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 سخن اول
 هایهمچنان بر حقوق اقلیت» آراشما«تمرکز سومین شماره

یکی از مهمترین . آنهاستاتنیکی و همچنین حقوق زبانی 
ها در ایران آن است که اکثریت های مساله اقلیتبحران
ر شناسد. درا به رسمیت نمیاقلیت مساله  وجودحتی غالب 

واقع هنوز گفتگویی جدی دراینباره درنگرفته و قوم اکثریت 
 اشکند تا  تسلط قومیقومی خود را انکار میواقعیت حتی 

 . کرده باشدرا انکار 
خلاف آنچه در گفتار غالب رسمیت  ،زبان و هویت در ایران

یافته، هرگز امری یکدست نبوده و تحمیل یکدستی در ایران 
های اتنیکی دیگر بوده است. به بهای انکار حقوق اقلیت

و انکار  استاولین قدم در جهت حل آن  ،پذیرش این بحران
های مسیر تاریخی جامعه ما را به سمت بحراناش، دائمی
تر خواهد برد. عمیق
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 لیاص یو خودمختار یداخل یهاتیاقل
 مارگارت مور

 
دست کم از قرن هجدهم به بعد، از زمانی که دولت شروع 

تر ها یکسان و یکنواختبه متمرکز شدن کرد، قوانین و روش
تر شدند، جویانههای محلی مداخلهرویهو الزامات دولت در 

ها برای حقوق های اقلیتالگوی نسبتا پایداری از خواسته
های متمایز، مانند حق خودمختاری سیاسی و گاهی گروه

). از ٢٠٠٠اوقات معافیت از قوانین وجود داشته است (هچر، 
، زمانی که مجارها با هدف ١٨٤٨انقلاب مجارستان در سال 

ترتیبات خودمختاری سیاسی علیه امپراتوری درخواست 
هایی در جهت مجارستان شورش کردند، تا فعالیت-اتریش

در ایرلند در قرن هجدهم و  ٠»حاکمیت محلی«رسیدن به 
های (بومی) کشاورزان علیه کنترل دولتنوزدهم، تا شورش
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های (شمالی، جنوبی، مرکزی)، اقلیت ١ی آمریکامحور در قاره
اند قدرت را از چنگ مقامات مرکزی عی کردهدرون دولت س

های گوناگونی از حاکم بر آنها دربیاورند. اخیرا درخواست
های مذهبی و قومی جهت معافیت از الزامات و سوی گروه

قوانین مرجع سیاسی مرکزی به دلایل دینی یا فرهنگی و 
ی های ملهایی برای ترتیبات خودمختار برای اقلیتدرخواست
ومی در مناطق زیر مطرح شده است: قباق کانادا، و مردم ب

کشور باسک و کاتالونیا در اسپانیا، اسکاتلند در انگلستان، 
چچن در روسیه، چیاپاس در مکزیک، کشمیر در هند و کرُدها 

 در جنوب شرق ترکیه.
                                                 

٠ Home Rule 
های پژوهشی، اویگیل آیزنبرگ و جف نویسنده از آنا دریک برای کمک

گان کنندهالو برای نظرات و انتقادات مفید نوشتاری، و شرکت-اسپینر
ها که در دانشگاه نبراسکا، لینکلن، ها درون اقلیتکنفرانس اقلیت
ها و برگزار شد برای نظرات، پرسش ۲۰۰۲اکتبر  ۵تا  ۴نبراسکا در تاریخ 

مشاوره سپاسگزار است. او همچنین از بنیاد کارنگی برای یک کمک مالی 
 تحقیقاتی به این پروژه سپاسگزار است.

ی پیش از های کشاورزان، مانند شورش امیلیانو زاپاتا در دورهشورش .١
)، اصولا از مردمان بومی تشکیل شده ١٩١٠انقلاب مکزیک (قبل از سال 
ی اصلاحات ارضی بودند. با این حال، این بودند و تقریبا کاملا درباره

ویژه از های سیاسی زودهنگام بومی، بهفعالیتها به عنوان شورش
عنوان نمونه شورش گروه اند؛ بهبازتفسیر شده ١٩٩٠ی اواسط دهه

وضوح هدفمند و خودمختار است و خود زاپاتیستا در ایالت چیاپاس که به
 داند.رهبری زاپاتا میدهنده یا وفادار به اهداف شورش پیشین بهرا ادامه
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ویژه در مورد ها دلایل گوناگونی دارند، اما بهاین درخواست
شود که از احساسی ناشی میها اغلب بومیان، این خواسته
را تشکیل دهند  مستقل خودی سیاسی جوامع بومی، جامعه

که آرزوهایشان برای مدیریت جمعی امور و حکومت و این
دانند. در واقع ترتیبات خودمختاری ارضی خود را مشروع می
پذیرشی مانند هایی قلدرمآبانه و غیرقابلدر قیاس با روش

آمیز اجباری، به عنوان روشی صلحپاکسازی نژادی یا تطبیق 
های نژادی تحسین و غیرپدرسالارانه برای مدیریت کشمکش

). علاوه بر این، ١: فصل ١٩٩٣گری و اولیری اند (مکشده
ها را در واحد سیاسی تحت اعمال خودمختاری سیاسی، گروه

شان از وضعیت اقلیت به وضعیت اکثریت تبدیل کرده کنترل
اشی از وضعیت اکثریت هستند که و مزایای متعددی ن

وضعیت موقعیت گروه اقلیت را بهبود بخشیده و به آن اجازه 
 تری منافع خود را دنبال کند.دهد به طور موثرمی

یکی از انتقادات رایج نسبت به حقوق فرهنگی هدفمند یا 
های فرهنگی اقلیتی های متمایز برای جای دادن گروهگروه

ها ممکن است از این حقوق اقلیتدرون دولت، این است که 
این  ٢های خود استفاده کنند.برای ستم و تبعیض علیه اقلیت

                                                 
به نحو دقیق استفاده نشده است. به » اقلیت«اصطلاح در این فصل،  .٢

به قدرت عددی یک گرهه در کل جمعیت » اقلیت«بیان دقیق، اصطلاح 
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نگرانی در ارتباط با سه نوع تنوع متداول در دولت شکل می
گیرد: تنوع فرهنگی، تنوع وضعیتی یا موقعیتی و تنوع 
ایدیولوژیک. در هر یک از این مورد نگرانی این است که 

کننده داشته باشد هنگ، تاثیری همگنحفاظت یا اجرای فر 
ای ناعادلانه افرادی را به حاشیه رانده یا مورد شیوهکه به

تبعیض قرار دهد که در تضاد با فهم فرهنگی غالب یا پذیرفته
 شده هستند.

تنوع وضعیتی یا موقعیتی به این معناست که اعضای 
های اقلیتی، همانند هر فرهنگ دیگری، ممکن است فرهنگ

های گوناگونی درون آن فرهنگ داشته باشند و یگاهجا
ای ناعادلانه با برخی افراد گونهمحتوای فرهنگ ممکن است به

داخل آن فرهنگ تبعیض کند. این نگرانی عمدتا توسط 
نویسندگان فمینیستی مطرح شده است که به طبیعت 

                                                 
هایی اشاره دارد که به اشاره دارد؛ اما این اصطلاح در این فصل به گروه
های ی اقلیتاند. همهحاشیه رانده شده یا به هر نحوی محروم شده

های عددی های محروم، اقلیتی گروههمهعددی محدود نیستند و 
نیستند (به عنوان مثال: زنان). با این حال زنان از نظر موانع ساختاری، 

های (محروم) در جامعه دارند، که توجیهی اشتراکات زیادی با دیگر گروه
با وضعیت واقعی محرومیت (که » اقلیت«است بر آمیختگی اصطلاح 

 است).هگاهی نتیجه وضعیت اقلیتی آن
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های سنتی و به احتمال بسیار جنسیتی بسیاری از فرهنگ
ه از دلایل فرهنگی برای توجیه یا تداوم تبعیض واقعی استفاد

ی علیه زنان اشاره دارند، مواردی مانند: قوانین ناعادلانه
ط آمیز مرتبطلاق، حضانت فرزندان و ازدواج، قوانین تبعیض

با کنترل و تقسیم دارایی و ارث خانوادگی، قوانین 
آمیز احکام شواهد در دادگاه، و نیز قوانین کنترل تبعیض

هالف -؛ سپینر٢٠٠١آ؛ شاکار ١٩٩٩سیت زنان (اوکین جن
). در ۳۹-۵۲۲ب: ٢٠٠٠؛ دوو ٢٠٠٣؛ ایزنبرگ ۸۴-۱۱۳.:۲۰۰۱

های اجتماعی دیگری نیز مانند فرهنگ اقلیت گروه
گرایان وجود دارند که ممکن است تحت قوانین همجنس

شده توسط گروه فرهنگی به حاشیه رانده شده باشند تدوین
های متمایز کن است تحت عنوان حقوق گروهو این قوانین مم

 حفاظت و اجرا شوند.
تنوع فلسفی یا ایدیولوژیک نیز یک منبع نگرانی است و علت 

اقلیت درون کشور و تمایل -ی آن سازوکار روابط اکثریتعمده
منظور کسب گروه اقلیت برای یکپارچه به نظر رسیدن به

با گروه اکثریت ی بهتر، به ویژه در تقابل موقعیت مذاکره
ای با عنوان ) در مقاله٧٢-٢٥٦: ١٩٩٥است. لزلی گرین (

، به این نکته اشاره »هاهای داخلی و حقوق آناقلیت«
نمایی های اقلیت در کشور تمایل به بزرگکند که گروهمی

ی سیاسی خاص خود میزان همبستگی و حمایت از برنامه



 ۱۴۰۳بهار  ||  | دوره جدید || شماره سوم| گاهنامه اقلیت و حاشیه 

١٠ 
 

گروه اکثریت  دارند، زیرا هر اختلاف نظر ممکن است توسط
که ضرورتی بر ای از ضعف تفسیر شود یا اینبه عنوان نشانه

ی همه نیستند، و مواردی توافق نیست، که نخبگان نماینده
ی تاثیر حقوق هایی را دربارهاز این دست. این سازوکار نگرانی

 انگیزد؛ این امکانفرهنگی بر نقادان درون گروه اقلیت برمی
بور به سکوت شوند یا به حاشیه رانده وجود دارد که آنها مج

 شوند.
ویژه به تاثیر های داخلی و بهاین فصل به هر سه نوع اقلیت

های درون گروه ها داخلی یا اقلیتحقوق فرهنگی بر اقلیت
پردازد. با این حال، این فصل در ارتباط با تمام اقلیت می

انواع حقوق فرهنگی نبوده، بلکه تنها به حق خودمختاری 
د پرداز سیاسی و یا ترتیبات خودمختاری در داخل کشور می

گردد. هر دو های فرهنگی مطرح میکه اغلب توسط اقلیت
نوع ترتیبات خودمختاری ارزی و غیرارزی برای گنجاندن 

های داخلی را در پی های فرهنگی اقلیت، مشکل اقلیتگروه
 نخواهند داشت و اعتراض شدید به این ترتیبات ناشی از ای

ها ممکن است از اختیارات قضایی احتمال است که اقلیت
آمیز استفاده کنند. این خود به شکلی ظالمانه یا تبعیض

ی آمریکا و استرالزیا (اقیانوسیه) را به عنوان فصل بومیان قاره
دنبال خودمختاری جمعی گیرد که بهگروه نمونه در نظر می

است برای ادعای ها ممکن هستند و به انواع دلایلی که آن
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های توجیهی برای خود مطرح کنند و به پیامدهای استدلال
پردازد ی مورد نظر میهای داخلی درون گروه یا منطقهاقلیت

ی احتمال تبعیض یا سرکوب های مشروعی دربارهکه نگرانی
های اصلی این از سوی گروه مورد نظر دارند. یکی از استدلال

شده حضوری تلویحی رگرفتهکاشناسی بهفصل که در روش
شده توسط دارد، این است که پرداختن به مسایل مطرح

های داخلی تنها با بیان اصول لیبرال یا حدود تحمل به اقلیت
صورت انتزاعی سودمند نخواهد بود. بلکه پاسخ مناسب تا 
حدودی وابسته به استدلال توجیهی برای ترتیبات 

 ت.ی اول اسخودمختاری سیاسی در درجه
نوعی مرتبط این فصل به شناسایی سه استدلال متمایز اما به

پردازد که جهت توجیه ترتیبات خودمختاری سیاسی برای می
های فرهنگی متمایز که توسط یا از سوی بومیان به کار گروه

) دلایل ١شود. این دلایل عبارتند از: گرفته شده، استفاده می
) ٣رام به هویت، و ) دلایل احت٢ناپذیری فرهنگی، سنجش

های یک، دو و دلایل تاریخی/اصلاحی. این دلایل در بخش
شوند و در هر مورد، پیامدهای آنها برای سه بررسی می

های کیفری مورد بررسی قرار خواهد های اقلیت در حوزهگروه
ی این بحث این است که دو نوع اول استدلال گرفت. نتیجه

استدلال بسیار خوبی  عمیقا معیوب هستند، اما نوع سوم
ی حدود داخلی برای میزان قدرتی است دهندهاست و نشان
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ها مجاز به اعمال آن هستند و برخی از انواع ترتیبات که گروه
 کند.سازمانی را رد می

دهد پرداختن به موضوعات اقلیتروش پیش رو نشان می
طور که متداول آن -های داخلی صرفا به عنوان حقوق متضاد 

، تنها یک روش ممکن برای نگاه به مساله بوده و است
بهترین روش نیست؛ مواردی از جمله: رویارویی حقوق 
برابری جنسی با حقوق خودمختاری فرهنگی (مانند 

ها)، یا تنش آزادی شده توسط فمینیستموضوعات مطرح
مذهبی با فرهنگی که حامی اجرای یکنواختی مذهبی است 

ست موضوع استقلال سیاسی را به ). بهتر ا۲۰۰۳(آیزنبرگ، 
که چه کسی باید عنوان یک تصمیم روشن در مورد این

صلاحیت قضایی را اعمال کند، در نظر بگیریم. در گام بعدی 
بحث عدالت ماهوی مطرح می شود که با درک کامل اینکه 

گردد. چه کسی باید مرجعیت قضایی داشته باشد، روشن می
برای حل کامل مساله نیست، اما حلی اگرچه این  روش، راه

ی موضوعات چندگانه و تری را برای تفکر دربارهراه روشن
دهد. همچنین یک اصلاح کاربردی برای پیچیده نشان می

کند؛ ی مساله فراهم میبرخی از رویکردهای غالب درباره
یعنی رویکرد هویت آیزنبرگ و رویکرد حکومت مشترک شاکار. 

ی یی بسیار مفید برای تفکر دربارههر دو  آنها رویکردها
شده هستند. با مرطح» معضلات«چگونگی سازگارسازی با 
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ی مرجعیت قضایی ی مسالهاین وجود هر دو رویکرد درباره
رسد مشکلی با اختیار کنند و به نظر میسکوت  اختیار می

های سفیدپوستان در تعریفی که جوامع بومی میدادگاه
. این فصل نشان خواهد ٣باشند، نداردتوانند از خود داشته 

 .داد که چرا این فرض به خودی خود مشکل ساز است
 

 ناپذیری فرهنگیهای سنجشاستدلال
های در دفاع از خودمختاری سرزمینی برای انطباق با گروه

ها بر این دیدگاه استوار فرهنگی اقلیت، نوعی از استدلال
ها قابل مقایسه نبوده و ارزیابی قواعد و است که فرهنگ

                                                 
مراجعه کنید،  ١١٦ی ویژه صفحهبه ۱۱۶-۸۸: ۲۰۰۱ی شاکار به مقاله .٣

کند که دولت باید نوعی کنترل و مرجعیت بر این جایی که وی اشاره می
هایی کند که گروهگونه توجیه میها داشته باشد و این دلیل را اینگروه

تی نیستند. ی خودحکومی او هستند، به دنبال اشکال گستردهکه دغدغه
به این معنا که رویکرد او ممکن است به اعتراف خودش چندان مناسب 

های ملی نباشد. در واقع این موضوع ممکن های بومی یا حتی اقلیتگروه
است منجر به این انتقاد شود که رویکرد او واقعا منطبق بر وضعیت 

ابل ما قهای اشغال شده) باشد، ااسراییل (اما نه فلسطینیان در سرزمین
ی آیزنبرگ تعمیم به بسیاری از مناطق دیگر نیست. همچنین به مقاله

های حقوقی او مراجعه کنید (ای. جی. کانادا. ویژه بخش بحثبه ۲۰۰۳
وی. لاول سانتا کلارا پوئبلو وی. مارتینز)، جایی که او هرگز به این احتمال 

ی اتخاذ پردازد که شاید دولت مورد نظر، صلاحیت اخلاقی برانمی
محور پیشنهادات شاکار در تصمیمات را نداشته باشد. طبیعت دولت

 ) مورد بحث قرار گرفته است.۱۰۵: ۲۰۰۱هالو (-اسپینر
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هنجارهای یک فرهنگ برای فرهنگی دیگر ناممکن یا 
ناپذیری از این دست نامناسب است. ادعاهای سنجش

ی امکان رسیدن معمولا با شک و تردید عمیق اخلاقی درباره
این منظر، این ایده به یک حکم اخلاقی عینی همراه است. از 

توان با یکدیگر مقایسه نمود، نشان میکه فرهنگ ها را نمی
شمولی برای قضاوت در مورد دهد که هیچ مبنای جهان

طرف، های متضاد وجود ندارد. بدون معیاری بیدیدگاه
های آنها به عنوان ها یا انتقاد از برخی روشارزیابی فرهنگ

برانگیز ساز بحثسا مشکلدارانه یا اساناعادلانه، جانب
خواهد بود. مرجعیت قضایی یا خودمختاری سیاسی برای 

های فرهنگی تنها از این نظر موجه است که تنها گروه، گروه
قادر به تدوین قوانین بر اساس اصول خود است. هر تلاشی 

های بیگانه، به عنوان استعمار فرهنگی در برای تحمیل ارزش
قابل توجیه است. به عنوان مثال: شود و غیر نظر گرفته می

برابری جنسی یا هنجارهای مرتبط با تساهل مذهبی. چرا که 
منوط به تحمیل یک هنجار به عنوان هنجاری درست بر گروه 
دیگر است، که پذیرای آن هنجار نیستند. در واقع آن هنجار 

ها و باورهای درون فرهنگ در تضاد ممکن است با دیگر ارزش
طرفی برای ارزیابی این ایی که هیچ استاندارد بیباشد. از آنج

های فرهنگی دیگر ادعاهای رقیب وجود ندارد، قضاوت ارزش
ها یا اقدامی علیه یک روش فرهنگی خاص بر مبنای گروه



لیاص یو خودمختار یداخل یتهایاقل  

١٥ 
 

های فرهنگی محلی خود مناسب نیست. این مثال ارزش
ی عملکردهای تبعض جنسی ملموس را در نظر بگیرید: درباره

، کمتر چیزی باید گفت یا انجام داد. اثبات اینکه »Y«فرهنگ 
های رقیب، مانند ارزش ارزش مساوات جنسی بالاتر از ارزش

 توان ثابتپایداری، خانواده یا احترام به اقتدار است را نمی
 نمود.

آ: ٢٠٠١» (فرهنگ و برابری«برایان بری در کتاب خود با عنوان 
های حقوق فرهنگی تا کند که تمام استدلال) اظهار می۶-۲۶۱

گرایی فرهنگی دارند، اما به نظر من حدودی تکیه بر نسبیت
شود: (به ترتیب) ها را شامل میاین مورد فقط برخی از آن

چندگانگی «استدلال جیمز تالی در کتاب خود با عنوان 
)، که بری آن را در خلال ادعای خود تحلیل ١٩٩٥» (عجیب

گرایی ارزشی (که به ثرتکند؛ استدلال جان گری از کمی
ها است) در ناپذیری ارزشناپذیری و سنجشمعنای ترکیب

)؛ و شاید هم ٧٩: ١٩٩٥» (بیداری روشنگری«کتاب 
ناپذیری فرهنگی های سنجشتر استدلالهای ضعیفنسخه

) و ٢٠٠٠اثر بیخو پارخ (» بازاندیشی چندفرهنگی«در کتاب 
ی چاندران نوشته» آیا حقوق فرهنگی وجود دارد؟«یا اثر 

ی اثر تالی، در تصویر مرکزی او از آ). درباره١٩٩٢کوکتاس (
رانی هایدا که موتیف کتاب است، واضح ی قایقمجسمه

باید  -خرس، کلاغ، قورباغه  -است که هر یک از حیوانات 
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زندگی خود را براساس استانداردهای خود اداره کنند و 
دیگر نیست، و بنابراین کالاهای یک نوع حیوان لزوما کالای 

نادرست است که قبیله خرس ادعای برتری نسبت به سایر 
). وقتی این ایده ۲۰۲-۵: ١٩٩٥مخلوقات داشته باشد (تالی 

شود، های فرهنگی تعمیم داده میبا قیاس منطقی به گروه
شود هر گروه فرهنگی تصمیمات خود را تنها در پیشنهاد می

یچ گروه دیگر مجاز به اتخاذ مورد اعضای خود بگیرد، اما ه
ها به دیگران نیست، چرا که کالاها تصمیمات یا تحمیل ارزش

فرهنگی هستند. استدلال پارخ به این حد ها درونو ارزش
کارگیری برخی از هنجارهای بنیادی رفاه رسد، زیرا او با بهنمی

آور دارد های زیانانسان، سعی در رد انواع خاصی از روش
ی زاندن زنان بعد از فوت شوهرانشان در هیمه(مانند سو

اما در نقد خود به سنت غربی به طور مکرر  ٤سپاری)،آتش
به خطرات پیرامون استعمار فرهنگی هشدار داده و بر فایده

شناسی یا جانورشناسی ی تنوع فرهنگی مشابه تنوع گیاه
 ).٤١–١١٤: ٢٠٠٠تاکید دارد (پارخ 

                                                 
) مطرح شده است. با این حال، ۱۱۴-۱۴۱: ٢٠٠٠این ادعا در کتاب پارخ ( .٤

گردد که این مساله به این معنا نیست که در پایان این فصل روشن می
ها داشته یم استنباطی از برتری یا اولویت خاصی از ارزشتوانما می

های مختلف، ها در فرهنگبندی ارزشباشیم، به ویژه زمانی که اولویت
متفاوت است. این نکته در چارچوب بحث ارزش های شرق آسیا مطرح 

 شود.می
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تقادهای گوناگونی مواجه است ناپذیری با اناستدلال سنجش
کننده هستند. ارتباط بین که به ادعای من نقدهایی تعیین

گرایی فرهنگی رادیکال و کنترل قضایی ها، نسبیکثرت ارزش
رسد است و هر نظر میبر فرهنگ خود، بسیار شکننده به

بخش از این ارتباط را می توان بیشتر مورد بررسی قرار داد. 
های فرهنگی گاهی سنجشن ایده که ارزشکه از ایاول این

عیار برای بندی تمامناپذیر هستند و داشتن یک طرح رتبه
گیرد که شکهای مختلف ممکن نیست، نتیجه نمیارزش

گرایی اخلاقی رادیکال منطقی باشد. بر مبنای استدلال که 
) ممکن است نتوان به طور کامل تمام ١٩٩٠جودیت اشکلار (

ی چیستی خوب را ترسیم نمود یا دربارههای زندگی ارزش
ها و بندی این ارزشتوافق رسید، چه برسد به ردهعدالت به

کالاهای مختلف؛ اما شاید بتوان چیزی که از نظر اخلاقی 
های که مرگشریرانه است را شناسایی کرد: تشخیص این

غیرضروری، رنج و ظلم انسانی، تحقیر، شرمساری و صدمه
ی اخلاقی هایی هستند که هر سامانهتی جسمانی، شرار 

 باید آنها را شناسایی و از آنها منع کند.
اگر این ادعا درست باشد، در نهایت امکان شناسایی برخی از 

ها به عنوان ارزشمندتر (به معنای ارزشمندتر بودن در فرهنگ
ارتباط با بهبود زندگی انسان) از دیگران وجود دارد، به ویژه 

مجوز ظلم فاحش نسبت به برخی از اعضای  اگر یک فرهنگ
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خود یا بیگانگان را بدهد و یا تخلف از تمامیت جسمی یا 
دهد که صدمه به آنها را توجیه کند. این نشان می

های فرهنگی (در یک ناپذیری ارزشناپذیری و ترکیبسنجش
هایی که افراد زندگی یا یک فرهنگ) نباید برای دفاع از روش

ها را محروم کرده، پست کرده یا گه داشته، آنرا به حاشیه ن
به آنها صدمه وارد کند، استفاده شود. بدون شک، حقیقت 

بندی کامل نبوده و پرسشاین است که این داوری اولویت
ی ماهیت آسیب یا تحقیر وجود دارد؛ یعنی این هایی درباره

ی کامل باشد: اما همزمان بدان تواند یک نظریهنگاه نمی
گرایی اخلاقی نامناسب است، زیرا برخی معناست که نسبی

های فرهنگی ممکن است از نظر حداقل عملکرد از روش
 اساسی انسان غیرقابل پذیرش باشند.

وارد کنیم به مرسد که سعی میاین دیدگاه زمانی به تایید می
های ارزشی ممکن است ملموسی بپردازیم که در آن قضاوت

های مبتنی بر فرهنگ در خصوص حقوق درستی وارد ادعابه
های متمایز شود. به عنوان مثال ممکن است در مورد گروه

ها نسبت به افراد ها یا فرهنگهایی که گروهنوع روش
های اخلاقی کنیم. بسیاری از اند، قضاوتخارجی ایجاد کرده

ها اشاره ناپذیری فرهنگپردازانی که به سنجشنظریه
ها تمایل دارند با دهند: آنا انجام نمیکنند، این کار ر می

ای رفتار کنند که گویی موجوداتی محدود و گونهها بهفرهنگ
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ای که گویی از جوامع و جوامع چندفرهنگی هستند به گونه
ع، اند. در واقهای متمایز و نسبتا محدود تشکیل شدهفرهنگ

جوامع چندفرهنگی ممکن است نه تنها توسط جوامع 
ه توسط افرادی که بیشتر بین جوامع حرکت مختلف، بلک

ی نوعی دهندهکنند، تشکیل شده باشند، که این نشانمی
ی محدود پذیری است که با فرض چند جامعهپویایی و ترکیب

فرد و بهدر تضاد است. همچنین، جوامع فرهنگی منحصر
محدود به این معنا نیست که آنها تنها بر اعضای خود حکم

ها بر اعضای جوامع فرهنگی دیگر ند، بلکه آنکنفرمایی می
گونهگذارند. گاهی اوقات اجتماعات فرهنگی بهنیز تاثیر می

ای در پی ابراز و تجلیل از تمایزها و فرهنگ خود هستند که 
های دیگر شده و به این ترتیب باعث دور کردن اعضای گروه

بهاندازند. چنین شرایط همزیستی صلح آمیز را به خطر می
مراتبی سلسلهرسد که از شناخت طبیعت غیرنظر می

کم هنجاری را تایید کنیم که اولویت ها باید دستفرهنگ
چه در این کند. و آنهای خاص را ممنوع میدادن به گروه

ایده مستتر است، پیروی از اصولی است که منجر به رد روش
های دیگر در هایی شود که باعث تحقیر و رسوایی گروه

گرایی دهد که نسبیشود. این امر نشان میجامعه می
های رادیکال فرهنگی و اخلاقی لزوما پیرو شناخت ارزش

هایی بندی چنین ارزشفرهنگی چندگانه و مشکلات رده



 ۱۴۰۳بهار  ||  | دوره جدید || شماره سوم| گاهنامه اقلیت و حاشیه 

٢٠ 
 

ی نیست. اصل هنجاری مستتر در اینجا این است که همه
اجتماعات فرهنگی باید بتوانند فرهنگ و تمایز خود را با دوری 

یابی به وضعیتی برابر و شرایط احترام تهدید برای دست از
برابر با سایر اجتماعات فرهنگی بیان کنند. این امر به دلیل 
عدم وجود مبنایی برای امتیازدهی به هر فرهنگ خاص است، 

ای برای طرفانهزیرا بر مبنای این استدلال هیچ مقیاس بی
بنابراین، هر عمل فرهنگی  ٥ها وجود ندارد.ارزیابی فرهنگ

که فرهنگ دیگر را نادیده گرفته یا تحقیر کند غیرقابل قبول 
 است.

های فرهنگی که علاوه بر این، وجود اعضایی درون خود گروه
ی حقوق فرهنگی آسیب پذیر شوند یا وجود به واسطه

                                                 
ی ایرلند شمالی، به برای خواندن دیدگاهی مشابه و بحث در زمینه .٥

شین اونیل مراجعه کنید. اونیل بر این باور است زمانی که ی مقاله
شوند، این اصول در بحث رژه در ایرلند در ایرلند شمالی اعمال می

پیمایان پروتستانی بر همراه دارد. او در مورد اصرار راهنتایج قطعی به
کری از طریق شان برای برگزاری رژه از کلیسای خود در درامحق تاریخی

ی جاده گارواگی بحث کرده و برتری و گرایانهعمدتا ملیی منطقه
پیروزی بریتانیا و پروتستانیسم را بر ایرلند و کاتولیسیسم ستایش می

ی فرهنگی اصلی وضوح دیگر جامعهکند. به نظر او، این عمل به
 کند.های ایرلندی) را در جامعه تحقیر و کوچک می(کاتولیک
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های ایدیولوژیک یا ها که دیدگاهصداهای مخالف درون گروه
ی نادرست دهندهسایر اعضا ندارند، نشانفلسفی یکسانی با 

های بودن این تصور و نیز این استدلال است، که گروه
ای بینی جامع یا یکپارچهفرهنگی همگن بوده یا دارای جهان

های فرهنگی متنوع و ناهمگون بوده و اغلب تحت دارند. گروه
ها در های اصلی آنها و ارزشتاثیر نخبگان هستند و سنت

 ای کهفسیرهای کاملا متفاوتی قرار دارند. مسالهمعرض ت
شود، ناپذیری فرهنگی مطرح میتوسط استدلال سنجش

، تنها »آیا یک فرهنگ باید فرهنگ دیگر را ارزیابی کند«یعنی 
ی اینکه چه کسانی موضوع نیست: سوالات مهمی درباره

نمایندگان فرهنگ هستند و چگونه فرهنگ تفسیر، مشروع 
 شود نیز وجود دارد.و اجرا می

گرایی اخلاقی و این ادعا که این بینش بر پیوند بین نسبی
گروه باید برای حفاظت و اجرای هنجارهای فرهنگی اختیار 
قضایی داشته باشد، تاکید دارد. این پیوند در حقیقت متزلزل 
است، به ویژه زمانی که حقوق مورد نظر به قیمت یا در برابر 

گردد. حقیقت این ی اقلیت اجرا میمخالفت برخی از اعضا
است که عدم وجود یک مقیاس واحد برای ارزیابی و 

ها قطعا به این معنا نیست که درک بندی تمام ارزشاولویت
قع است: به وا» درست«غالب یا اکثریت یا نخبگان از فرهنگ 

وجود ندارد، درک » غلطی«یا » درست«چون در اینجا هیچ 
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وسط یک فرهنگ مورد نیاز است به اقلیت داخلی از آنچه ت
تواند باشد. همان اندازه معتبر (یا همان اندازه نامعتبر) می

گرایی فرهنگی به مرجعیت قضایی تنها راه برای گذار از نسبی
ها، تمرکز بر این مساله است که آیا برای حفاظت از فرهنگ

های فرهنگی را بیگانگان باید توان اعمال قدرت بر گروه
باشند؟ اما قطعا نباید امکانی برای گروه جهت تحمیل داشته 

درک خاص فرهنگی بر اعضای خود وجود داشته باشد. هیچ 
توجیه درونی برای این استدلال وجود ندارد که گروه درک 

 خاصی از فرهنگ را بر اعضای خود تحمیل کند.
 

 های هویتیاحترام به استدلال
 مختاری جمعی براییک نوع دیدگاه برای توجیه ترتیبات خود

های متمایز های فرهنگی که در ادبیات حقوق گروهاقلیت
شود که مردم فرهنگی رایج است، با این استدلال شروع می

مند به احترام برای هویت خود هستند  و از شناخت این علاقه
علاقه به سوی توجیه کنترل یا مرجعیت قضایی بر شرایط 

این نوع استدلال، این ادعا رسد. در مرکز جمعی وجودشان می
رسمیت شناخته شدن فرهنگ و عملکرد وجود دارد که در به

فرد یا مورد تایید شدن فرهنگ و هویتی که با آن شناخته می
شود (هویت جمعی) ارزشی نهفته است. این دیدگاه به وضوح 

) بیان شده است. ۸-۴۲: ۱۹۹۳) و تامیر (۱۹۹۲توسط تیلور (
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شناختن عمومی را به عنوان مرکز رسمیت تیلور تمایل برای به
ناپذیر از حق جستجوی مدرن برای اصالت و بخش جدایی

کند. خودمختاری جمعی یا خودابرازی سیاسی معرفی می
ای کند که افراد علاقهطور مشابه استدلال میتامیر نیز به

شدید (و مشروع) به بیان فرهنگ خود به صورت جمعی از 
گی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعهطریق مشارکت در زند

های کملیکا هم اتکا به ی خود دارند. یک رشته از استدلال
دهد: او به عدم امکان ترک ای را نیز نشان میچنین علاقه

کند و های خاص اشاره میی رفتارهای محبوب فرهنگهمه
ردم کند که مبنابراین به عنوان نقطه شروع تجربی فرض می

ها در و منطقی به این دارند که فرهنگ آن ای قویعلاقه
های قضایی، ی مرزهای داخلی، حوزهتصمیمات درباره

های مربوط زبان، تعطیلات عمومی و نمادهای دولت سیاست
). کیملیکا ۱۰۷: ۱۹۹۵صورت علنی بیان شود (کیملیکا به

معتقد است که ترجیح بیان فرهنگی معقول است و آن را به 
مشروع و تشکیل یک حق بالقوه پیشنهاد عنوان یک علاقه 

کند. این علاقه به بیان فرهنگی و هویت برای این استدلال می
های متنوع را بهشود که جامعه باید فرهنگاستفاده می

رسمیت بشناسد و از آن حمایت کند. این رویکرد نسبت به 
تر است، زیرا از لحاظ تجربی و کنندهاستدلال پیشین قانع

دهد. هنگامی اهمیت شناخت فرهنگی را نشان میهنجاری 
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که فضای عمومی دارای نظر کیملیکا مبنی بر اینکه نقطه
های فرهنگی خواهد بود را بپذیریم ، پرسش برخی تبعیض

بعدی این است که آیا که آیا برای افراد مهم است که اطمینان 
ی عمومی نوع خاصی از فرهنگ یا حاصل کنند که حوزه

کند؟ این تمایل به ترجیح دادن اینمنعکس می شخصیت را
کمک آن که فرهنگ عمومی دولت، فرهنگی است که آنها به

های سادگی در قالب کاستیتوانند هویت پیدا کنند، بهمی
. شودها توضیح داده میساختاری مربوط به وضعیت اقلیت

عضویت در یک گروه فرهنگی اکثریت مزایای خاصی در جامعه 
ی کنندهی بخشی از فرهنگ و بیانکنندهباید منعکس دارد که

این موضوع باشد: فرد برای دسترسی به تحصیل در سیستم 
، نباید به زبان دوم مسلط باشد، نباید با بخشیآموزش سه

ی نمادها آشنا باشد و نیز نباید دو کد فرهنگی و مجموعه
که  های غیرعمدی قوانینینگران پیامدهای تبعیض یا سوگیری

نظر برای اکثریت فرهنگی است، باشد. علاوه بر این به
رسد که منافع مشارکتی و هویتی غیرابزاری وجود دارند، می

خواهند فرهنگ و هویت خود را در حوزه عمومی که می
ها منافع جمعی هستند، به این معنا که از بازنمایی کنند. این

ی جایی که اند، یعنعضویت در گروه اجتماعی سرچشمه گرفته
لذت جمعی و تولید جمعی خیر، جزیی از چیزی است که 

 ی منافع است.دهندهتشکیل
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حال ایجاد مرجع قضایی در یک گروه فرهنگی مبتنی بر با این
ی مردم در بیان فرهنگ خود به صورت عمومی علاقه

ویژه زمانی که تمرکز همراه خواهد داشت، بهمشکلاتی را به
داخلی است. این مساله زمانی مشکل هایما بر روی اقلیت

های فرهنگی، مخالفان یا اعضای آفرین است که با اقلیت
ی فرهنگی روبرو باشیم. پذیر در جامعههای آسیبگروه

مشکل با پرداختن مستقیم به ملاحظات هویت و این ایده 
های ها و هویتی فرهنگی عمومی باید تاییدکنندهکه حوزه

هایی را در نظر شود که هویتشکار میمردم باشد، زمانی آ
های یتاند، یعنی اقلبگیریم که در این ترتیب علنا تایید نشده

 داخلی.
طور که بسیاری ساز است، زیرا همانتوسل به هویت مشکل

؛ ۳۵-۳: ١٩٩٠؛ لایتین ۱۰۹-۶۳آ: ٢٠٠١اند (باری اشاره کرده
گیری هویت یک بازی جمعی ثابت )، شکل۵-۲۱: ٢٠٠١مور 

معنای از دست آوردن هویتی جدید بهنیست که در آن به
دست دادن هویت قدیمی باشد، بلکه ممکن است کاملا 

ای یا جنسی گوناگون های قومی، منطقههمگام با هویت
های افزودنی به ظرفیت باشد. این ظرفیت برای هویت

دست آوردن یادگیری و استفاده از بیش از یک زبان، به
های خود دید و دگرگونی بسیاری از جنبهعادات فرهنگی ج

های مربوط است. این موضوع معمولا توسط مثال تبعه
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شود، اما ممکن است بر روی انواع آمریکایی نشان داده می
تواند هویت همجنسها اعمال شود: فرد میمختلف هویت

گرا و آمریکایی، زن و بومی، باسک و اسپانیایی، مسلمان و 
ها به این نوع نیستند؛ ی هویتباشد. همه بریتانیایی داشته

های ملی وجود دارند که هیچبه عنوان مثال، برخی از هویت
اند، زیرا در ابتدا در تقابل با نوع ویژگی تودرتو را نپذیرفته

اما در بسیاری از موارد، امکان دارد  ٦اند.یکدیگر شکل گرفته
ته به سچندین وابستگی و هویت تودرتو داشته باشیم که ب

 بافت اجتماعی، برجستگی متفاوتی دارند.
شوند، تر تلقی میدر فرهنگی که زنان به عنوان پست

خودمختاری سیاسی ممکن است منجر به وضعیتی شود که 
تنها یک جنبه از هویت یک زن اقلیت و به قیمت سایر بخش
ها تایید شود. همانطور که آیلت شاکار و اویگیل آیزنبرگ 

ند، این وضعیت زنان اقلیت را در موقعیتی اتاکید کرده
ی جداییدهد که از سر اجبار بین دو جنبهناممکن قرار می

تر، ناپذیر هویت خود یکی را انتخاب کنند، یا به بیان دقیق
یک بخش از هویتشان تایید، محترم شمرده و به طور عمومی 

شان، رسمیت شناخته شود، در حالی که بخش دیگر هویتبه

                                                 
ها در نظر فرانسه و آلمان را از این نوع هویتهای ملی توان هویتمی .٦

 گرفت
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شان به عنوان یک زن، مورد تبعیض یا هویت یعنی
احترامی زا و در نتیجه مورد بیبرخوردهای ناپسند و آسیب

ی متکثر فرهنگی، هر گونه قرار گیرند. در چارچوب یک جامعه
تلاش از سوی زنان اقلیت برای مقابله با این برخورد 

آمیز توسط نخبگان خود ممکن است توسط جامعه تبعیض
با اکثریت در نظر گرفته » همسو«ا به عنوان هفرهنگی آن

تواند به عنوان برهم زدن وحدتی تلقی شود، این حرکت می
شود که گروه اقلیت قصد دارد در تعامل با اکثریت بزرگتر در 

  ).۲۰۰۳دولت حفظ کند. (ر. ک. آیزنبرگ 
این مساله همچنین در مورد پیروان اعتقادات دینی اقلیت در 

خودمختاری یک گروه فرهنگی خاص مطرح میچارچوب 
ی سیاسی ترین مثال در منابع مطالعاتی نظریهگردد. معروف

ی پوئبلو در جنوب این نوع مشکلات مربوط به اعضای جامعه
غربی ایالات متحده بود که دیگر به عقاید دین سنتی پوئبلو 
پایبند نبودند و به پروتستان گرویده بودند (ر. ک. اسونسن 

ها ). آن۱۹۶-۸آ: ۱۹۸۹؛ کیملیکا ۴۳۸-۹،در ۳۹-۴۲۱: ۱۹۷۲
برای  ٧به شکل انکار منابع مورد تبعیض قرار گرفتند.

                                                 
آنها همچنین از جامعه طرد شدند. با این حال، همانطور که برایان  .٧

کس کند، هیچو پس از آن) به درستی استدلال می ۱۴۶آ: ٢٠٠١بری (
حقی نسبت به کالاهای انجمنی ذاتی ندارد. به عنوان مثال، در مورد 

گرا در کلیسای آمیز (مانند افراد همجنستبعیض هایها در انجمناقلیت
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نها با گرا، تهای پوئبلو مانند زن در فرهنگ جنسیتپروتستان
توانستند از پوستی پوئبلو خود میواگذاری وضعیت سرخ

 حقوق مورد حمایت قانون اساسی خود (به عنوان شهروندان
 بسیاری از مند شوند.آمریکایی) برای آزادی عمل دینی بهره

ای مستقیم از یک حق فردی ها این مورد را نمونهتحلیل
(آزادی مذهبی، هنجارهای رفتار برابر) در تضاد با یک حق 

اما دانند. جمعی (حق خودگردانی جمعی مردم پوئبلو) می
ر ی بموضوع دیگری در مورد استدلال مبتنی بر هویت مبن

حمایت از خودگردانی برای پوئبلو که در اینجا مورد بحث قرار 
گرفت وجود دارد. مشخص نیست که آیا تعلق به یک جامعه 
مذهبی حقوق جمعی متفاوتی را در مقایسه با بخشی از یک 
جامعه فرهنگی اعطا می کند، که استدلال می شود 
خودگردانی جمعی را توجیه می کند. عضویت در انواع 

های اقلیتی، از جمله جوامع مذهبی ممکن تلف گروهمخ
است با منافع جمعی مهمی مرتبط باشد، جایی که ارزش 

ی حق ی مذهبی) بخشی از زمینهعضویت گروه (در جامعه
است. در این بحث دلیلی برای فکر کردن به این موضوع 

های ملی یا فرهنگی منافع جمعی وجود ندارد که تنها اقلیت
                                                 

ی اضافی برای خروج به مورمون)، امکان خروج وجود دارد و هیچ هزینه
جز از دست دادن خود انجمن نیست. در مورد پوئبلو، اتهام شامل تبعیض 
 علیه گرویدگان به پروتستانیسم به شکل محرومیت از مزایای مسکن بود.
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دارند و بنابراین هیچ مبنایی برای قضاوت بین  از این دست
 حقوق جمعی رقیب در صورت تعارض وجود ندارد.

استدلال مبتنی بر هویت همچنین هنگام در نظر گرفتن 
جوامع فرهنگی که با فرهنگ عمومی غالب گروه اقلیت دارای 
حقوق همسو نیستند، با چالش هایی روبرو می شود. در 

دن به بخشی از هویت آنها بر اینجا، بحث اولویت بخشی
ی کلیدی این است که اگر گروه سایرین نیست، بلکه نکته

های فرهنگی اقلیت، حقوقی برای حفظ و ارتقای فرهنگ و 
های فرهنگی هویت خود داشته باشند، منطقا به اقلیت

یابد. علیرغم داخلی نیز که دارای حقوق هستند تعمیم می
کنند. یت متفاوتی برخورد میاقلیت بودن همه، آنها با اکثر 

های فرهنگی در یک منطقهاین تضاد در هنگام بررسی گروه
شود بسیار آشکار ی خاص که توسط اکثریت محلی اداره می

 ها در چنین مواردی آشکارتر است.شود، زیرا مشابهتمی
مشکل با استدلال هویت برای توجیه خودمختاری سیاسی 

ذیر بودن آن از دو نظر است: پهای فرهنگی آسیببرای گروه
تواند توضیح دهد که دقیقا چه چیزی در مورد که نمییکی این

ها خاص های فرهنگی نسبت به سایر انواع هویتهویت
های مذهبی) که است (گرایش جنسی، جنسیت، هویت

فرهنگ توصیف شوند. در مواجهه ممکن است به عنوان خرده
، که در منطقه Xنگی، با وضعیت دقیقا مشابه یک گروه فره
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، زندگی می کند، که در آن گسترش عمومی فرهنگ Yاقلیت 
است، به همان  Xبه قیمت گروه فرهنگی  Yو هویت گروه 

اندازه، شاید حتی بیشتر، دشوار است. اگر این موضوع 
انه بینصحیح باشد، این استدلال تنها در شرایط غیر واقع

ی آنان وجود یک گروه متمرکز سرزمینی همگن که همه
آرزوی ترویج فرهنگی یکسان و درکی یکسان از فرهنگ 

م های اجتماعی توسط فرهنگ محروداشته باشند و هویت
 دهد.خوبی جواب مینشده باشند، به

 
 های عدالت اصلاحیعدالتی تاریخی و  استدلالبی

 های بومیسومین استدلال توجیهی برای خودگردانی اقلیت
مستقیما از ادعاهای مرتبط با وجود (یا عدم وجود) سلسله
مراتب فرهنگی  یا ادعاهای مربوط به ماهیت هویت 

تدلال با ارزیابی شرایطی گیرد. در عوض اسسرچشمه نمی
ها ممکن است اقتدار اخلاقی رود که در آن گروهپیش می

برای داشتن حق اختصاصی بر زندگی خود و شرایط وجود 
 جمعی خود داشته باشند.

ی هنگام بحث در مورد اقلیت ها درون اقلیت ها، یک مساله
مشترک از تمرکز اولیه بر روی تصمیماتی که لیبرال دموکرات

شود. باید در مورد گروه های غیرلیبرال بگیرند، ناشی میها 
ترین راه برای نزدیک شدن به این رویکرد ممکن است مناسب
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موضوع نباشد. فرض بر این است که افراد غیربومی ذاتا 
دارای حق اخلاقی برای دیکته کردن زندگی مردم بومی 

تیجه نهای آیزنبرگ و شاکار به این هستند. برای مثال، دیدگاه
ها دارای ی سفیدپوستهای تحت سلطهرسند که دادگاهمی

گیری برای جوامع بومی هستند. اختیار اخلاقی برای تصمیم
دیدگاه شاکار شامل صلاحیت قضایی با گروه مربوطه مشترک 

ها باید کند که دادگاهاست، در حالی که آیزنبرگ استدلال می
کنند. در هر دو مبانی هویتی ادعاهای متضاد را ارزیابی 

ی اکثریتی که دارای قدرت قضایی سناریو، مفهوم جامعه
ل شود. در مقابل، استدلااست، نسبتا بدون مشکل تلقی می

ها باید دارای مورد بررسی با تمرکز بر تعیین زمانی که گروه
اختیارات قضایی (خودگردانی) برای مدیریت امور خود باشند، 

سپس به طور جداگانه کشد. این فرض را به چالش می
کند و های آن اختیار را ارزیابی میعادلانه بودن روش

 کند.بهبودهای سازمانی را پیشنهاد می
ی اقتدار قضایی دولت نسبت دو رویکرد برای بررسی مساله

استدلال  ٨های بومی وجود دارد: مثبت و منفی.به اقلیت
رحمثبت برای خودگردانی جمعی، به ملاحظاتی از نوع مط

                                                 
ی اختیار قضایی نیز در شکلی کمی متفاوت در ارهبیشتر این بحث درب .٨

 .شودیافت می ٢٠٠٣مور 
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شده توسط میل در ارتباط با اصل آزادی بدون توجه بیشتر 
کند. میل در کتاب به ملاحظات عدالت اصلاحی استناد می

) استدلال نمود که هر فرد ٨٠: ١٩٩٣» (ی آزادیدرباره«
بیشترین علاقه را به رفاه خود دارد و بنابراین باید حقوقی 

یری در مورد برای محافظت از او در برابر دخالت در تصمیم گ
زندگی خود به او سپرده شود. مارگالیت و راز، در استدلال 

ها در داخل دولت، خود برای توجیه خودگردانی سیاسی گروه
اند: همانطور که هر ها تعمیم دادهاین استدلال را به گروه

ی چگونگی گیری دربارهفرد بهترین وضعیت را برای تصمیم
ضای یک گروه نیز بهترین ترتیب دادن زندگی خود دارد، اع

وضعیت را برای ارزیابی منافع گروه دارند. این استدلال ممکن 
ی موافقت با است قاطع نباشد، اما دلایل خوبی برای فرضیه

خودگردانی جمعی یا خودگردانی به عنوان ابزاری برای 
 ٩دهد.ها ارایه میپرداختن به معضلات گروه

                                                 
های دشوار مربوط به حد اختیار استدلال به پرسشاین رشته از  البته .٩

هایی باید داشته باشند، پاسخ قضایی یا سرزمینی که چنین گروه
دهد. برای درک این مشکل به ناهماهنگی بین استدلال جی. اس. نمی

برای آزادی فردی و توجیه خودگردانی گروه نگاه کنید. اگر تمایز میل میل 
آفرین است، این بین رفتار نسبت به خود و دیگران در افراد مشکل

ی خودگردانی در سرزمین (متنوع) هدف هایی که ایدهموضوع برای گروه
که خودگردان » خود«شود. در مورد دوم، پرورانند، دوبرابر میرا در سر می

. دلبستگی به گروه یا عضویت در ١است، از دو عنصر تشکیل شده است: 
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ی که به نفع آنها باشد توانایی یک گروه در اتخاذ تصمیمات
گیری جمعی در گروه بستگی دارد. ی تصمیمطبیعتا به نحوه

ی حاکمیت توسط کنندهبرای اینکه خودگردانی واقعا منعکس
ی کل گروه و گیرندگان باید واقعا نمایندهگروه باشد، تصمیم

در برابر آنها پاسخگو باشند. برای حمایت از استدلال میلیان، 
عنوان گیرندگان بهکه بتوانیم به تصمیم بسیار مهم است

های نمایندگان معتبر گروه اعتماد کنیم و از وجود مکانیسم
شده برای تضمین نمایندگی و پاسخگویی آنها اطمینان ایجاد

 حاصل کنیم.
در حالی که استدلال ملیان به طور مستقیم بر منطق فرهنگی 

به طور یا هویت محور تمرکز نمی کند، این جنبه ها را 
غیرمستقیم در بر می گیرد. مفهوم تنوع فرهنگی به طور 
غیرمستقیم با تأکید بر این نکته مطرح می شود که جوامع 
بومی به دلیل درک عمیق آنها از تفاوت های ظریف و ارزش 
های فرهنگ، بهترین گزینه را برای اداره خود دارند. و اینکه 

اوتی عمل می مردمان غیربومی که در چارچوب فرهنگی متف
                                                 

. دلبستگی به سرزمین یا قلمرو. به جایی که حکومت بر یک ٢گروه و 
ی قضایی سرزمینی است، شامل تمام افراد ساکن در آن سرزمین حوزه

است و بنابراین ممکن است لزوما با عضویت در گروه همخوانی نداشته 
ک انتقاد قاطع بر این رشته از استدلال نیست، اما نشان باشد. این ی

 هابه گروه» میلیان«دهد که ابهامات حائز اهمیتی در بسط بینش می
 وجود دارد.
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کنند، ممکن است ناخواسته دچار اشتباه شوند، زیرا فاقد 
ها و بینش فرهنگی مردم بومی هستند. درک کافی از ارزش

های متفاوت به طور علاوه بر این، در نظر گرفتن هویت
غیرمستقیم در این استدلال نهفته است، با این فرض که 

هستند.  های بومی دارای هویت جمعی و بعد سیاسیگروه
با این حال، اساس مرجعیت قضایی تنها ریشه در تمایزات 

 فرهنگی یا هویت فردی ندارد.
استدلال منفی علیه مرجعیت قضایی مناسب، شامل بررسی 
مناسبات تاریخی بین جوامع بومی و غیربومی است. 

های بومی از نظر تاریخی قبل از استعمار بر اساس جمعیت
داشتند ولی رژیم فاتح و های خود، خودگردانی رویه

 ١٠استعمارگر اغلب نگاهی ناعادلانه به ادعاهای آنها داشتند
که منجر به ناتوانی و به حاشیه راندن گروه های بومی شد. 
فرآیند استعمار شامل سلب ساختارهای خودگردان و کنار 

های گیری بود. همانطور که قدرتگذاشتن آنها از تصمیم

                                                 
) دلایل گوناگونی را برای شناخت ٩: فصل ٢٠٠٣آلن بوکانن ( .١٠

کند. استدلال حقوق اصلاحی که وی خودگردانی افراد بومی شناسایی می
عدالتی است کند، با حقوقی همخوانی دارد که ناشی از بیشناسایی می

اند و ملاحظات عدالت اصلاحی توجیهکه افراد بومی متحمل آن شده
ی نوعی از خودمختاری سیاسی است که افراد بومی از آن محروم کننده

ی مرجعیت قضایی بودند. این موضوع به طور خلاصه با بحث من درباره
 همخوانی دارد.
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ی بر جوامع غیرسفیدپوست بدون امپراتوری از لحاظ تاریخ
کردند، روند اسکان و ایجاد دولت در رضایت آنها حکومت می

ی آمریکا، استرالیا و نیوزلند بدون دخالت یا تایید ساکنان قاره
داد. به حاشیه راندن سیستماتیک مردمان بومی بومی رخ می

هایی را در مورد مشروعیت در طول تشکیل دولت، پرسش
اگر اقتدار مشروع مبتنی  ١١کند.بر آنها ایجاد می اقتدار دولتی

بر اصول دموکراتیک و حاکمیت مردمی باشد، دولت فعلی 
اگر مردم  ١٢های بومی است.فاقد اقتدار مشروع بر گروه

                                                 
: ٢٠٠١» (سیاست به زبان عامیانه«کیملیکا در کتابش با عنوان  ویل .١١

گیری دولت اولیه را یکی از های تاریخی در رابطه با شکل)، تفاوت١٢٢
کند. گرایان اقلیت شناسایی میهای کلیدی بین افراد بومی و ملیتفاوت

های ملی، بازنده، اما بازیگرانی های ملیتکند که اقلیتاو استدلال می
های اروپایی بودند، در حالی که افراد بومی به گیری دولتدر فرآیند شکل

طور کامل خارج از این فرآیند بودند. این فصل این دیدگاه را گسترش می
های بین فرآیند استعمار و استقرار افراد بومی تاکید دهد تا بر شباهت

 کند.
است که تمام  بطور معمول، مفهوم حاکمیت مردمی با این ایده همراه .١٢

مردم منبع مشروعیت دولت هستند. اما این در جوامعی که به طور عمیق 
ها آفرین است. در این جوامع، قوانین، سیاستاند، مشکلتقسیم شده

و نهادها به طور معمول فقط فرهنگ و درک یک گروه (جامعه غیربومی) 
 ز فرایندکنند، و گروه زیردست (افراد بومی) ارا در سرزمین منعکس می
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بومی قبلا بر اساس اصول هنجاری حق خودگردانی داشتند، 
به نظر متناقض  ١٣چگونه و چرا این حق سلب شده است؟

م تبعیت مداوم حقوق (اخلاقی) آنها را کاهش است که بگویی
 داده و حق خودگردانی جمعی را از بین برده است. 

های بومی را در خود هایی که جمعیتعلاوه بر این، دولت
بندی منافع حداکثری این اند، آشکارا در اولویتجای داده

اند. این شکست اغلب به مناسبات ها شکست خوردهگروه
در آفریقا و آسیا تحت حاکمیت امپراتوری  قدرت تاریخی که

                                                 
اند. اگر آنها به عنوان افراد برابر و نامتمایز در ایجاد دولت محروم شده

 کند.پذیر میها را آسیبنظر گرفته شوند، وضعیت اقلیتی آن
این بخش مربوط به حاکمیت تاریخی است، اگرچه از دیدگاه حقوق  .١٣

های با آن دارد. بر اساس این دیدگاه، از دست دادن الملل تفاوتبین
ها به اتحاد جماهیر حاکمیت سه جمهوری بالتیک و وارد شدن اجباری آن

به معنای این بود که حاکمیت این مناطق در  ۱-۱۹۴۰های شوروی در سال
توانست ها میی جهانی دولتها در جامعهالملل و جایگاه آنحقوق بین

توان با وضعیت انده شود. این مورد را تا حدودی میها بازگردبه آن
های بومی مقایسه کرد، اما لازم نیست درگیر چنین بی اعتباری قوم

نگر (با پیامدهای عظیم آن) باشیم یا فرض کنیم که جوامع بومی گذشته
کنیم، خودگردان، به معنایی که ما امروزه از این کلمه استفاده می

ذکر این نکته ضروری است که اکثر مردم بومی داشتند. فقط » حاکمیت«
روایت یا خاطره ای از دوران قبلی استقلال سیاسی دارند و مبنایی که بر 
اساس آن این استقلال از دست رفت اغلب غیرقانونی و از نظر اخلاقی 

الملل ی رابطه بین حساب حقوق بیننیز مشکوک بود. برای بحث درباره
 ) مراجعه کنید.١٠٠در  ۶۹-۱۰۰، :۲۰۰۱بری (و حساب هنجاری، به کینگز



لیاص یو خودمختار یداخل یتهایاقل  

٣٧ 
 

و در تعاملات بین مردم بومی و نخبگان سفید پوست در قاره
شود. شود، تشبیه میی آمریکا، استرالیا و نیوزیلند دیده می

توان ماهیت پدرانه روابط بین جوامع بومی و غیربومی را می
شده در به عنوان بازتابی موضعی از روند جهانی مشاهده

تسلط قدرت های اروپایی مانند بریتانیا، فرانسه، پرتغال، 
های ) بر جمعیت١٩١٨تر آلمان قبل از سال هلند (و پیش

غیرسفیدپوست در سراسر جهان در نظر گرفت (کایرنس 
های اروپایی، آسیا و آفریقا را در ). این امپراتوری۱۷: ۲۰۰۰

وجیه روپا، تگرفتند و اعتقاد به برتری فرهنگی ااختیار خود می
ها قدرت از طریق نظریه های داروینی در مورد بقای بهترین

و ارتباط رنگ پوست با اقتدار، تمدن و پیشرفت را ترویج می
 ١٤کردند.

روابط امپریالیستی کشورهای اروپایی با مردمان تابع خود در 
ی تعامل مهاجران سفیدپوست که به عنوان امتداد نحوه

تمدن اروپایی با جوامع بومی در قارهامپراتوری و قطعاتی از 
ی آمریکا، استرالیا و نیوزیلند در ارتباط بودند، منعکس شد. 

مانده بودند های بومی از نظر فرهنگی عقباین باور که گروه
ی سفیدپوست هم برای آنها مفید ها در جامعهو ادغام آن

                                                 
) آمده است. با این حال، عجیب است ۱۴-۵۶: ۲۰۰۰نکته در کایرنس ( .١٤

هایی که در قسمت حلکه او اصلا ارتباطی بین آن داستان تاریخی با راه
 کند.کند، ایجاد نمیی کتاب پیشنهاد میعمده
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ی طبیعی رقابت فرهنگی، بیشتر است و هم نتیجه
که اکثریت ساکنان سفیدپوست بر  هایی راسیاست
کند. این کنند، هدایت میهای بومی اعمال میجمعیت

تعاملات، بنیادی برای تعامل استعماری بین اکثریت 
اجتماعی سفیدپوست و مردم بومی، گروه دوم را از بحث های 
تاسیس دولت کنار گذاشت. مردم بومی اغلب به عنوان افراد 

ند و به عنوان خردسال با آنها وابسته در نظر گرفته می شد
رفتار می شد، با سیاست هایی که هدفشان جذب فرهنگ 

دونالد، ها بود نه حفظ فرهنگ آنها. همانطور که جان مک
 ١٨٨٧بنیانگذار کانادا و اولین نخست وزیر کانادا، در سال 

هدف بزرگ تمدن ما از بین بردن سیستم قبیله«ادعا کرد: 
پوست از همه نظر با ساکنان سرخسازی مردم ای و یکسان

ی تغییرند، بوده سرزمین، به همان سرعتی که شایسته
های ). نتایج این سیاست۵۷: ۲۰۰۰(کایرنس » است.

سازی که ریشه در مفاهیم فرودستی فرهنگی بومیان همگون
بار بوده است. جوامع اینوئیت سازی دارد، فاجعهو همسان

های خود خارج شدند و نهدر شمال کانادا به اجبار از خا
های دور که ادعا می هزاران مایل دورتر به توصیه بوروکرات

کردند می خواهند خدمات موثرتری به جوامع بومی پراکنده 
ارایه کنند و همچنین به عنوان روشی برای ایجاد حاکمیت بر 
قطب شمال منتقل شدند (کمیسیون سلطنتی در مورد مردم 
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). کودکان بومی در کانادا و ۱۵-۱۳۲، ۷۱-۷: ۱۹۹۴بومی 
استرالیا از خانواده های خود گرفته شدند، در خانواده های 
غیر بومی یا در مدارس مسکونی قرار گرفتند و گاهی در آن 

شدند. فرهنگ محیط مورد آزار جنسی و جسمی واقع می
های محلی نیز ممنوع شد که بومی و صحبت کرد به زبان

سازی فرهنگی و تروما برای آنان به پاک تمام این موارد منجر
). طبیعتا نتیجه این بود ۱۰۶-۱۳، ۲۳۶-۷: ۱۹۹۵شد (آرمیتاژ 

که کودکان بومی با محرومیت از یک فرهنگ و ناتوانی در 
پذیرش فرهنگ دیگر، منابع فرهنگی بسیار کمی داشتند. به 
طور خلاصه، انحصار سفیدپوستان در سیاست بر مردم 

فرض برتری سفیدپوستان و حقارت بومی، بومی، بر اساس 
های شکست خورده منجر شده است. یکسان به میراث برنامه

سازی اجباری فرهنگی منجر به از دست دادن هویت و 
گسست فرهنگی برای کودکان بومی شد و آنها را با منابع 

های اجتماعی و اقتصادی کمی به حال خود رها کرد و چالش
یاد به الکل، خودکشی، حبس و ناامیدی از جمله نرخ بالای اعت

 فرهنگی در میان جوامع بومی را تداوم بخشید.
ترین دلیل محرومیت اقتصادی تردید کمی وجود دارد که مهم

افراد بومی در آمریکا و استرالیا به صورت مستقیم با زیر 
شده توسط ها توسط دولت کنترلسازی و نابرابری که آن



 ۱۴۰۳بهار  ||  | دوره جدید || شماره سوم| گاهنامه اقلیت و حاشیه 

٤٠ 
 

در بسیاری از  ١٥اند، گره خورده است.ها تجربه کردهغیربومی
موارد، افراد بومی فاقد استحقاق قانونی زمین و منابع 

هایشان توسط رژیم فاتح که هستند، چرا که دعاوی و دارایی
رسمیت شناخته ها را به زور در خود جای داده است، بهآن

ها در رابطه بین افراد نشده است. تاریخ طولانی از خلف وعده
جانبه غیربومی وجود دارد: دولت آمریکا به صورت یکبومی و 

پوستان را لغو کرده است ها با قبایل سرخبرخی از پیمان
). پیمان وایتانگی نیوزیلند که توسط ۲۲۷: ۲۰۰۰(فرنکس، 

روسای مائوری و استعمارگران بریتانیایی امضا شد، در سال 
اعلام شد (گرچه وضعیت آن اخیرا » ابطال ساده« ۱۸۷۷

). ۸۹-۱۰۹: ۲۰۰۰وباره تفسیر شده است) (ماکا و فلراس د
ها بر اساس قانون شده برای متیحقوق زبان و زمین تضمین

                                                 
 ن نسبت به اعضایالبته ممکن است خاطرات ستم برای قربانیان آ .١٥

ی چیره زنده تر و معنای ستم نیز ممکن است متفاوت باشد؛ دلیل جامعه
کند به اتحاد و این امر این است که ظلم و ستمی که یک گروه تجربه می

کنندهی تعیینکند، اما برای گروه مسلط تجربهفعال شدن آنها کمک می
شود. جمعی تلقی نمیوجه به عنوان یک اقدام ای نبوده و اغلب به هیچ

علاوه بر این، اغلب تفسیرهای متناقضی از تاریخ وجود دارد و تکیه بر 
ساز باشد. با این تواند در برخی موارد مشکلهایی میچنین استدلال

حال، در مورد مردم بومی، منابع عینی شواهدی مانند قوانین، اسناد، و 
این گروه مورد ظلم، دهد روایات قابل تاییدی وجود دارد که نشان می

ده نشینی آنها شاستثمار و تبعیض قرار گرفته و منجر به فقر و حاشیه
 است.
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توسط مهاجران سفیدپوست انگلیسی ۱۸۷۰مانیتوبا از سال 
زبان، هنگامی که به اکثریت تبدیل شدند لغو شد. از سال 

پوست در ایالات متحده ، مردم سرخ۱۹۲۰ی تا دهه ۱۸۳۴
پوستان، به تدریج از قلمرو خود ی امور سرختحت اداره

محروم شده و به مناطق محدودی منتقل شدند (پروچا، 
). تحت قانون داوز (یا قانون تقسیم عمومی) ۳۴-۲۷: ۱۹۸۱

ی ایالات متحده تصویب شد، توسط کنگره ۱۸۸۷که در سال 
پوستان بومی ای شد و به سرخای تجزیههای قبیلهزمین
به » مازاد«های کا اختصاص یافت، در حالی که زمینآمری

، حدود ۱۹۳۴مهاجران سفیدپوست فروخته شد. تا سال 
مانده درصد از زمین باقی ۶۰میلیون هکتار، بیش از  ۲٫۷۵
: ۱۹۹۸پوستان، از افراد بومی گرفته شده بود (کرنل سرخ

ی ). از آنجایی که وضعیت محرومیت افراد بومی نتیجه۴۲
اقدامات جوامع غیربومی و دولتی است که افراد مستقیم 

تنها های مسلط نهاند، گروهبومی در آن جای داده شده
کننده مسیولیت جمعی انحلال نهادها و فرآیندهای محروم

ی حکومت افراد بومی و رسیدگی به آنها را دارند، بلکه پایه
: ۱۹۹۸گیرد (ویلیامز مشروع بومیان نیز زیر سوال قرار می

 ).۶صل ف
علاوه بر این، یک استدلال هنجاری زیربنایی در ترسیم 

 هایها بین شرایط سخت مردمان بومی و دیگر گروهشباهت
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شده در آفریقا و آسیا وجود دارد. استعمار و انقیاد استعمار
ی آمریکا ریشه های بومی در استرالیا، نیوزیلند و قارهجمعیت

ط با نژاد داشت که به در همان باورهای برتری فرهنگی مرتب
امپریالیسم اروپایی دامن زد. این طرز فکر همچنین تسلط 

کرد. روند استعمار در آفریقا اروپا بر این مناطق را توجیه می
تر اروپایی متفاوت بود، که و آسیا به دلیل جمعیت کوچک

های استقلالداد کنترل سیاسی از طریق جنبشاجازه می
بازگردانده شود. در مقابل، اسکان طلبانه به مردم بومی 

تر بود ی آمریکا گستردهها در استرالیا، نیوزیلند و قارهاروپایی
که منجر به نابودی شدید ساکنان اصلی شد. این تمایزات 

که اگر کند. یک اینی کلیدی را برجسته میتاریخی دو نکته
بیان دیگر روند سلب کنترل امپراتوری استعمارزدایی یا به

ها بر جوامع غیرسفیدپوست از نظر اخلاقی عادلانه روپاییا
توان نتیجه گرفت که شد، پس منطقا میتلقی می

خودگردانی بومی نیز از نظر اخلاقی موجه است. جوامع بومی 
ی امور خود را داشته باشند، مشابه روشی که باید حق اداره

کشورهای آفریقایی و آسیایی استقلال سیاسی خود را پس 
با این حال، به دلیل تسلط  ١٦گرفتند.ز استعمار باز پسا

                                                 
های خاص در کند که آیا خودمختاری گروهاین فرمول مشخص نمی .١٦

های استعمارزدایی از نظر اخلاقی قابل توجیه است یا خیر. برای حوزه
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ی جوامع تنیدههای غیربومی و ماهیت درهمعددی جمعیت
ی آمریکا، خودگردانی برای بومی و غیربومی در استرالیا و قاره

ی فرآیندهای کنندهتواند منعکسمردم بومی نمی
استعمارزدایی سنتی باشد. استدلال برای خودگردانی بومی 
در هر دو مورد دارای نیروی هنجاری است، اما چاره باید با 

های ی منحصر به فرد آن متفاوت باشد. گروهتوجه به زمینه
گری که برای شرایط های خودتعیینبومی با چالش ابداع مدل

آنها عملی و معنادار است، مواجه هستند. در بیشتر موارد، 
در ساختار  جوامع بومی از اشکال محدودی از خودگردانی

کنند و به دنبال حداکثر اختیارات دولتی موجود دفاع می
قضایی متناسب با جمعیت خود و افزایش نمایندگی در 

 ١٧حکومت مرکزی هستند.
                                                 

ممکن است بهترین های محدود که این حالت ی زمینهاستدلال درباره
 .) مراجعه کنید٧: فصل ۲۰۰۱مور: (  ترین) نتیجه کلی باشد، به(بهینه

بیان  ١٩٩٦این فرمول اساسی در مکزیک، در توافق سن آندرس سال  .١٧
شده است، که ساختاری را برای ایجاد یک ملت چندقومیتی در مکزیک 

ها را در سنت گیریتصمیمها باشد، ی تفاوتکند تا دربرگیرندهترسیم می
پذیر کند و همچنین نمایندگی سیاسی گستردهغیر متمرکز مایاها امکان

تر بومیان و نمایندگی منصفانه در نظام قضایی را تضمین کند. متن توافق
 نامه در آدرس

.html٩٦٠٢١٦g/library/pa/chiapas/agreement_www.usip.or  با
قابل دسترس است. در کانادا،  ٢٠٠٢ژانویه  ٣روزرسانی تاریخ به

http://www.usip.org/library/pa/chiapas/agreement_960216.html
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ی برخورد با مسالهپیشنهاد این استدلال توجیهی برای نحوه
ها چیست؟ چه اصول مرتبط با ها درون اقلیتی اقلیت

استدلال برای حق تعیین سرنوشت های داخلی در این اقلیت
 گروهی گنجانده شده است؟

شود که آیا این موضوع اغلب به شکل این سوال مطرح می
مردمان بومی در کانادا، ایالات متحده و دیگر کشورها به ویژه 

شان، باید در رابطه با دعاوی مردم در خصوص نقض حقوق
ل، با این حاتابع دیوان عالی ایالات متحده یا کانادا باشند؟ 

 شود.این رویکرد باعث ابهام مساله می
استدلال عدالت اصلاحی از این ایده حمایت می کند که مردم 
بومی حق دارند در جوامع خود حکومت کنند، درست مانند 
هر مقام سیاسی مشروع دیگری. در اینجا این موضوع مطرح 

شود که مقامات سیاسی چگونه با شهروندان خود در می

                                                 
ی مردمان بومی، که با صدها نفر از درباره ١٩٩٦کمیسیون سلطنتی سال 

بومیان در جوامع مختلف مصاحبه کرد، یک مدل فدرالیسم پیشنهاد داد 
است؛ به این معنا که وابستگی متقابل  که شبیه به توافق سن آندرس

زمان حکومت مشترک و جوامع غیر بومی و بومی را از طریق تایید هم
ی پروژه فدرال، کند. با تاکید بر ماهیت داوطلبانهخودگردان را تشویق می

ماهیت خودگردان سابق جوامع بومی را به رسمیت می شناسد. متاسفانه 
دولت اجرا نشد و پیشنهادات  پیمان سن آندرس در مکزیک توسط

 کمیسیون سلطنتی در کانادا توسط دولت فدرال عملی نگردید.
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کنند، به ویژه هنگامی که ی صلاحیت خود رفتار میهمحدود
کنند. یکی های مدنی و حقوق بشر اساسی را انکار میآزادی

های مستقل های کلیدی بین مردم بومی و دولتاز تفاوت
سرکوبگر این است که مردم بومی حق خروج از جوامع خود 

های تحت ستم در داخل را دارند، در حالی که اقلیت
 ١٨ی مستقل ممکن است این گزینه را نداشته باشند.هادولت

زنان می توانند بدون کسب اجازه از کسی یا نیاز به ویزا، 
قبایل بومی را به مقصد ایالت بزرگتر ترک کنند. اما در مقابل 

ن های ساکترک یک دولت ظالم بسیار سخت تر است. اقلیت
های مرکزی سرکوب در کشورهای مستقل که توسط دولت

های شوند، ممکن است آزادی خروج نداشته و گزینهمی
جایگزین نداشته باشند. بدیهی است که این مورد حداقل از 
دیدگاه هر کسی که نگران نقض حقوق بشر است رضایت
بخش نبوده و باعث شده که بسیاری در مورد لزوم عبور از 
مدل حاکمیت سیاسی وستفالیا و نهادینه کردن اصول کلی 

هایی خنثی دولتی استدلال کنند و مکانیسم در سطح بین
). ۲۰۰۳برای رسیدگی به تخلفات را توسعه دهند (بوکانن 

                                                 
ی حق خروج و هالو هستم. درباره-این نکته را بدهکار جف اسپینر .١٨

مراجعه  ۲۰۰۲سوزان مولر اوکین عدالت جنسیت در جوامع فرهنگی، به 
 کنید.
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های این تناقض باعث فراخوانی برای فراتر رفتن از مدل
های کلی سنتی حاکمیت سیاسی و ایجاد اصول و مکانیسم

المللی برای رسیدگی به نقض حقوق بشر شده در سطح بین
با استدلال عدالت اصلاحی برای تعیین  است. این رویکرد

های سرنوشت هماهنگ است و هدف آن رسیدگی به نگرانی
بومیان است، تا به عنوان بازیگران سیاسی مشروع در حق 

 خود شناخته شوند.
محور که قبلا مورد برای روشن کردن تمایز از بحث فرهنگ

اد ر بحث قرار گرفت، این دیدگاه با اجتناب از محصور کردن اف
بومی به یک هویت فرهنگی یا سبک زندگی ثابت، متفاوت 
می شود. درعوض، موضع انطباق پذیرتری نسبت به پذیرش 

های مختلف حقوقی ها و هنجارهای متنوع در چارچوبارزش
محور کند. ادراکات متعارف فرهنگو سیاسی پیشنهاد می

و کند، های سنتی محدود میاغلب بازنمایی بومی را به بافت
خودگردانی را منحصرا به پایبندی به آداب و رسوم قدیمی 

 پذیریکند. با این حال، این تکامل پویا و انعطافمرتبط می
گیرد، های فرهنگی و شخصی را نادیده میذاتی هویت

) تاکید کرد. این دیدگاه ۱۳۰: ۲۰۰۱همانطور که ویل کیملیکا (
یاسی، جایگزین، به جای حمایت از انزوای فرهنگی و س

کند. یک اشکال خودمختاری فرهنگی و سیاسی را ترویج می
تنها در مورد استحقاق محور، ادعای آن نهمهم مدل فرهنگ
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های های بومی برای خودگردانی، بلکه حمایت از شیوهگروه
تواند برابری و انسانیت برخی از فرهنگی خاص است که می

عدالت  اعضا را تضعیف کند. در مقابل، روایت تاریخی
یرد، گاصلاحی و اقتدار دولتی که در اینجا مورد بررسی قرار می

گیرد که فرهنگ خود درک دقیقی از جوامع بومی را در بر می
دهند. این چارچوب که به سوی را در طول زمان شکل می

کند، بر اهمیت جوامع بومی خودمختاری جمعی حرکت می
 رای تبلیغ فرهنگتاکید دارد که دارای ماموریت دموکراتیک ب

های عمومی، با استفاده از زبان، تاریخ و میراث خود در حوزه
بومی هستند. در نتیجه، در حالی که چنین جوامعی ممکن 

های بومی و انتقال میراث خود را انتخاب است حفظ سنت
ی جریان اصلی کنند، دامنه و ماهیت ادغام با جامعه

ذار شده است. تصمیماتی است که به استقلال آنها واگ
ماهیت این استدلال در تایید مشروعیت مردم بومی در 

ها و میراث تاریخی خودمختاری خودگردانی در راستای آرمان
وگوهای درونی جوامع آنها نهفته است. در عین حال، گفت

بومی در مورد تفسیر میراث فرهنگی، سلسله مراتب 
نهد. ارج میسازی آنها را های نهادینههای آنها و روشارزش

های بومی این رویکرد، گواهی بر ماهیت چندوجهی هویت
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نگر، فراگیر و مشارکتی را برای تعیین است و رویکردی آینده
  ١٩کند.سرنوشت و بیان فرهنگی تشویق می

یکی از دلایل اصلی ناکافی بودن رویکرد مرسوم برای پرداختن 
ل د با اصوبه خودگردانی جوامع بومی، ارزیابی اینکه آیا بای

لیبرال و حقوقی که توسط یک لایحه یا منشور حقوق 
عدم اعتماد وارثان طبیعی محافظت می شود همسو باشد، 

به سیستم قانونی و دیوان عدالت است که به طور معمول 
از نظر تاریخی، این . توسط موسسات غیربومی تسلط دارند

موسسات نقش مهمی در خلع ید و به حاشیه راندن جوامع 
بومی ایفا کردند و اغلب حقوق و مطالبات زمینی آنها را 

های های بومی نسبت به سیستم دادگاهنادیده گرفتند. گروه
ملی در کشورهایی مانند استرالیا، کانادا، ایالات متحده و 

دهند و صلاحیت ی نشان میاعتمادی اساسسایر کشورها بی
قانونی چنین نهادهایی برای دیکته کردن امور خود را زیر 

                                                 
های فضا محدودیتاین به مفهومی ضروری دلالت دارد که به دلیل  .١٩

های های مناسبتباید به طور خلاصه به آن بپردازم، اما در درک پیچیدگی
های حاکم اقلیت داخلی اهمیت دارد. خودمختاری غیرارضی، بر جنبه

مانند مدارس یا فضاهای فرهنگی، تمایل به پرورش دیدگاه ثابتی از 
ختاری پذیری کمتری را در مقایسه با خودمفرهنگ دارد و انعطاف

دهد. خودمختاری سرزمینی، متمایز در عدم پیوند سرزمینی نشان می
گروه با فرهنگ خاصی، در درجه اول بر اعطای قابلیت قضایی لازم برای 

 خودگردانی جمعی تمرکز دارد تا اینکه مطابقت فرهنگی را دیکته کند.
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اعتمادی عمیق، برای هر برند. با توجه به این بیسوال می
های داخلی چهارچوب نهادی که برای حفاظت از حقوق اقلیت

طراحی شده است، لازم است تا تایید مردم بومی را به دست 
ایای استعماری مستمر یک نظام آورد و در عین حال بق

های مراتبی را که در آن افراد غیربومی دارای موقعیتسلسله
معتبری بر جوامع بومی هستند، دور بزند و احکامی در مورد 

ها و عملکردهای خود صادر کند. نیاز به اعتبار سیاست
سیستمی که جوامع بومی آن را قابل قبول و فراگیر بدانند و 

استقلال و عاملیت آنها احترام بگذارد، برای  در عین حال به
 تقویت اعتماد واقعی و حکمرانی عادلانه بسیار مهم است.

ها در مورد حفاظت از حقوق بشر جدی اگر لیبرال دموکرات
هستند؛ به بیان دیگر اگر در مورد اطمینان از اینکه حقوق 

رسمیت شناخته و حمایت فردی افراد بومی و غیربومی به
ی پذیرش محدودیتی عمومی بر تمام ها باید آمادد، آنشومی

اعمال قدرت سیاسی و نه فقط برای اعمال قدرت بومیان 
ی داخلی ی قضاییهباشند. اقتدار سیاسی باید توسط یک قوه

(آمریکایی/استرالیایی/کانادایی) تحت کنترل سفیدپوستان 
ی هکنندها باید مایل باشند تا اصول مشابه محدودشود. آن

قدرت سیاسی را بپذیرند که افراد بومی قبول دارند و صلاحیت 
المللی) برای تعیین نقض این طرف (بینیک نهاد قانونی بی

تواند برای هر دو گروه غیربومی و بومی قابل اصول، که می
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استناد باشد، که تشکیل آن منوط به توافق یا رضایت طرفین 
 است.

گروه بر فرضیات اساسی  نقطه کانونی بر خودگردانی جمعی
در مورد ضرورت رهبری پاسخگو و نماینده در جوامع بومی 
تاکید دارد. همانطور که قبلا ذکر شد، مشروعیت این 
استدلال به وجود واقعی رهبری پاسخگو و نماینده بستگی 
دارد. بدیهی است که خودمختاری یک جامعه نه تنها در 

گانه است، بلکه ها و مقررات بیمعرض خطر تحمیل فرهنگ
طلب محلی نیز در خطر است که از از سوی نخبگان منفعت

موقعیت خود برای حفظ و تداوم اقتدار خود سو استفاده می 
کنند. یک نمونه افراطی از این سو استفاده از قدرت را می 
توان در کنگوی موبوتو سسه سکو کنگو شاهده کرد؛ جایی که 

را به قلمرو شخصی  حکومت در انحصار حاکم بود و دولت
هایی مانند فساد، خویشاوندخود تبدیل کرده بود. چالش

هایی خاص از جامعه نیز میگرایی و به حاشیه راندن بخش
یژه وتواند در جوامع بومی کوچکتر ایجاد شود. این موضوع به

های اقتصادی ی خودگردانی بومی به دلیل نابرابریدر زمینه
با آن مواجه هستند، حیاتی های بومی رایجی که جمعیت

شود. خودگردانی موثر نه تنها نیازمند استقلال سیاسی، می
ی منابع از جمعیت غیربومی به بلکه توزیع مجدد عادلانه

جوامع بومی است. این امر باعث ایجاد دوراهی در مورد 
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 کنندگانشود، زیرا زمانی که مشارکتپذیری میمسیولیت
ن برند، ممکشده بهره نمیارایه اقتصادی مستقیما از خدمات

است منجر به ایجاد نابرابری شود، و به طور بالقوه رهبری 
ی خدمات کند تا استخراج منابع را بر ارایهبومی را تشویق می

چنین مناسباتی می ٢٠ی خود اولویت دهد.کارآمد به جامعه
تواند خطوط پاسخگویی را مبهم کند و راه را برای اعمال 

و تخصیص منابع مغرضانه هموار کند. با توجه به  ناعادلانه
گیری در مورد حق ذاتی مردم بومی برای خودگردانی و تصمیم
رسد. نظر میسرنوشت خود، اصلاح نظام موجود ضروری به

کننده مستلزم توزیع مجدد منابع مستقیم یک رویکرد دگرگون
 های بومیبه جوامع بومی، همراه با اعطای اختیار به دولت

برای وضع مالیات برای مفاد خدمات اجتماعی، در کنار نظارت 
دموکراتیک توسط مردم بومی بر مسایل حاکمیتی در جوامع 

نگر، تضمین تخصیص خود است. هدف این بازسازی کل

                                                 
ین ببه عنوان مثال ساختار مالی ذخایر کانادا که به موجب آن ثروت  .٢٠

ی اقتدار و ساختار ادارهشود، بازتولیدکنندهروسا و شورای قومی توزیع می
کرد و پوستان است که مردم بومی را کنترل میی امور سرخی پدرگرایانه

یافت  ۱۴۰: ۱۹۹۳بولت  کرد. این تشخیص درآنها را کودک تلقی می
ت، اما نیز تکرار شده اس ۹۴-۱۱۱ ۲۰۰۰فلاناگان شود. این موضوع درمی

در کتاب فلاناگان این ایده نه به عنوان استدلالی برای اصلاحات مورد 
 .نیاز، بلکه به عنوان استدلالی علیه خودگردانی بومی مطرح شده است
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عادلانه منابع، افزایش شفافیت، و توانمندسازی جوامع بومی 
 ٢١ی موثر و عادلانه است.برای اداره

 
 گیرینتیجه

این فصل، سه استدلال مختلف برای حق خودمختاری در 
ها را در زمینهسیاسی را مورد بررسی قرار داده و این دیدگاه

ام که ام. من استدلال کردههای بومی اعمال کردهی قومیت
 ترین ایننوع سوم (دیدگاه عدالت تاریخی/ تصحیحی) قوی

ی دهد که مسالههاست و این موضوع نشان میاستدلال
گیرد، های داخلی تعلق میدالت ماهوی که در مورد اقلیتع

ملل الباید به دقت همانند تخلفات حقوق بشر در سطح بین
                                                 

 هایی که با یکیکی از انتقادات این پیشنهاد که احتمالا توسط آن .٢١
ن یکنند مطرح خواهد شد، این است که اتصور فرهنگی ایستا عمل می

شود، زیرا در این امر باعث محدود شدن بومیان در اعمال خودمختاری می
که کاملا دموکراتیک باشند به کند برای اینها را مجبور میمورد آن

استانداردهای بیرونی اطلاعات دهند. با این حال، تفاوتی بین اصول 
اخلاقی خاص بیرونی و دموکراسی وجود دارد. دموکراسی صرفا نیازمند 

گو باشند. این گر و پاسخاین است که نخبگان نسبت به مردم خود واکنش
ای طراحی شده است تا اطمینان حاصل شود که بومیان گونهاصول به

باره گیری درقادر به اعمال موثر حکومت بر خود هستند و توانایی تصمیم
 زندگی خود را دارند.
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ها پاسخ داده شود. مورد توجه قرار گیرد و با همان مکانیسم
های ارزش نمودن مشکلات اقلیتاین دیدگاه هدفش کم

ویت قداخلی نیست، بلکه تاکید بر جامعیت مشکل و نیاز به ت
المللی و اجرای حداقلی استاندارد جایگاه و رفتار نظارت بین

انسانی دارد. به واقع، جوامع لیبرال دموکراتیک که 
های بومی خود را از طریق ترتیبات خودمختاری ارضی اقلیت

ی نقض حقوق بشر توسط پذیرند، نباید به اندازهمی
 های مستقل، نگران موضوع نقض و تخلف از حقوقدولت

ها باشند. چرا که یک تفاوت اخلاقی بشر توسط آن دولت
مهم بین دو ترتیبات نهادی وجود دارد که حداقل فرد بومی 

ی بومی خود را ترک کند تا به این گزینه را دارد که جامعه
این آزادی کامل  .تر غیربومی شودی بزرگبخشی از جامعه

زمانی  ی چندان زیبایی هم نیست، اماخروج نیست و گزینه
ای است که ممکن گر خود دولت باشد، گزینهکه سواستفاده

است در دسترس نباشد. در چنین موارد، کشورهای 
کننده ممکن است از خروج افراد جلوگیری کنند و سواستفاده

ها المللی ممکن است سیاستی بینسایر کشورهای جامعه
ی مهاجرت و پناهندگی داشته های محدودکنندهو روش

ند. علاوه بر این، این فصل استدلال کرده است که مفهوم باش
خودمختاری جمعی پیامدهایی برای نوع ساختار نهادی موجه 
دارد. این مفهوم به طور خاص متضمن شکلی از دموکراسی 
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ی خود کند نخبگان در برابر جامعهاست که تضمین می
ها نگهبان یک هویت یا فرهنگ پاسخگو و مسیول باشند: آن

ها و ها، خواستهص نیستند، بلکه اقتدار را مطابق با آرمانخا
 .برنداهداف مشروع جامعه به کار می
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 های زبانی داخلیحقوق اقلیت

 آلن پتن
 

های اقلیت در مرکز توجه های اخیر، حقوق فرهنگدر ســـــال
ـــان، پردازن مختلف قرار نظریـــه ـــه اســـــــــت. در این می گرفت
های هنجاری ناشـــــی از پردازان ســـــیاســـــی به پرســـــشنظریه

گرایی، مردمان بومی و مذهب مســــــائل نژاد، مهاجرت، ملی
پردازان بــار دیگر بــه مســــــــائــل انــد. اکنون، نظریــهپرداختــه

هنجاری در ارتباط با تنوع، و این بار تنوع زبانی، توجه نشان 
، نشریات متعددی به بررسی دهند. در چند سال گذشتهمی

تـــاثیرات اصــــــول هنجـــاری، مـــاننـــد برابری، خودمختـــاری و 
 ١اند.های زبانی اختصاص یافتهدموکراسی، بر سیاست

                                                 
خاطر بازخوردهای ارزشمندشان در مورد به مجلداز ویراستاران این  .١

ام بی نهایت سپاسگزارم. علاوه بر این، از شرکت نسخه قبلی مقاله
در دانشگاه  ٢٠٠٢کنندگان کنفرانس اقلیت های داخلی که در اکتبر 

 نبراسکا برگزار شد، قدردانی می کنم.
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بــا آنکــه مطــالعــه حقوق زبــانی هنوز در مراحــل آغــازین خود 
پردازی های اصــــــلی در نظریهتوان دیدگاهقرار دارد، ولی می

در مورد حقوق زبانی اغلب هنجاری را شناسایی کرد. مباحثه 
حافظان «و  ٢»ســــازانملت«های متضــــاد حول محور دیدگاه

ســــــازان بر مزایای ترویج یک در جریان اســــــت. ملت ٣»زبان
کنند، در زبان و فرهنگ واحد در ســـــراســـــر کشـــــور تأکید می

پذیر های آســیبحالی که حافظان زبان بر اهمیت حفظ زبان
ســــــازان ورزند. ملتکید میها تأو جوامع مربوط به این زبان

ممکن اســـــــت، در بهترین حالت، نســــــبت به حقوق زبانی 
تفاوت باشــــــند، ولی غالباً مواضــــــع تندی علیه ها بیاقلیت

ــانع از هــا اتخــاذ میآن ــانی م ــد حقوق زب ــد زیرا معتقــدن کنن
ها ممکن اســت شــود. آنهمگرایی زبانی در ســطح کشــور می

ی را برای این اقلیت حقوق زبان ٤»هنجار و انطباق«چارچوب 
های پایینی از نظر مجاز شــــــمارند، که برای افرادی که مهارت

یا کشــــوری دارند تســــهیلات انتقالی » ملی«زبان اســــتاندارد 
ســــــازان عموماً با آورد. با این حال، ملتخاصــــــی فراهم می

                                                 
 

پتن  ، و٢٠٠١برای مشاهدۀ کلیات مربوط به کا اخیر، رجوع کنید به پتن 
 .٢٠٠٣و کیملیکا 

٢. Nation builders 
٣. language maintainers 
٤. andaccommodation-norm 
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مخالفند، حقوقی که به گویشـــــوران » رســـــمی«حقوق زبانی 
دهــد کــه از زبــان خود بــه میهــای اقلیــت این امتیــاز را زبــان

مدارس)  یا  مات عمومی  خد ئۀ  صــــــورت عمومی (مثلاً در ارا
اســــــتفاده کنند، حتی زمانی که به زبان غالب کاملاً تســــــلط 

 ٥شود.های عمومی استفاده میدارند و از آن زبان در محیط
از ســــوی دیگر، حافظان زبان بر ارزش و اهمیت اســــتفاده از 

ـــان خود در محیط ـــد میهـــای عمزب ـــأکی ـــد. ارزش ومی ت کنن
های عمومی نشـــــانگر این اســـــتفاده از زبان مادری در محیط

واقعیت ساده است که همواره افرادی وجود خواهند داشت 
که به هیچ زبانی غیر از زبان مادری خود مسلط نباشند. اگر 
نهادهای دولتی نتوانند زبان آن را به رسمیت بشناسند و به 

این افراد با محرومیت شـــــــدیدی ها تســــــهیلات ندهند، آن
مواجه خواهند شد. در حالی که این استدلال اساساً مبنایی 
به تنهایی  برای حقوق هنجار و انطباق ایجاد می کند، ولی 
کافی نیست. در نتیجه، اکثر حافظان زبان توجیهات بیشتری 

ند. کنپذیر ارائه میبرای تقویت دفاع از جوامع زبانی آســـــیب
به عنوان مثال، تأکید می کنند که زبان نقش حافظان زبان، 

مهمی در شـــکل دادن به هویت فرهنگی افراد دارد. ســـلامت 

                                                 
هنجار و «های منظور کسب اطلاعات بیشتر درمورد تفاوت چارچوببه .٥

 مراجعه کنید. ٢٠٠٣و حقوق زبان رسمی، به پتن و کیملیکا » انطباق
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تواند برای اعضـــــــای آن اهمیت زیادی یک جامعه زبانی می
های داشــــته باشــــد، و شــــانس اســــتفاده از زبان در موقعیت

شـــدن و احترام شـــناخته رســـمیتتواند بازتابی از بهخاص می
 ود.عمومی تلقی ش

ســـــازان و حافظان موضـــــوعی که اغلب در مباحثۀ میان ملت
هـای زبـانی داخلی شــــــود موقعیـت اقلیـتنـادیـده گرفتـه می

شــــــامل چندین » های زبانی داخلیاقلیت«اســــــت. مفهوم 
عنصـــــر اســـــت. در ابتدا، فرض بر این اســـــت که یک کشـــــور 
شــــــامل یک گروه زبانی غالب در کنار یک یا چند گروه زبانی 

. برای ســادگی، بیایید فرض کنیم فقط یک زبان اقلیت اســت
توجـه وجود دارد. در مرحلـه بعـد، جـامعـه زبـان اقلیـت قـابـل

اقلیــت در یــک منطقــه جغرافیــایی متمرکز در داخــل کشــــــور 
ای معینی در داخل مرزهای ساکن هستند. خصوصاً، منطقه

کشــور وجود دارد که این گروه زبانی اقلیت، اکثریت جمعیت 
یت، در میان گروه اقلیت ملی را تشــــــکیل می ها دهد. در ن

 دهند،متمرکز در منطقه، که اکثریت محلی را تشــــــکیل می
گویند که گویشــــــورانی وجود دارند که به زبانی ســــــخن می

دهد. من بر این گروه نهایی اکثریت کل کشور را تشکیل می
تمرکز خواهم کرد، که به گروه زبانی مسلط در سراسر کشور 

ما موقعیت محلی یا حتی یک اقلیت در اقلیت تعلق دارد، ا
دهد. من آنها را یک اقلیت زبانی داخلی می را تشــــــکیل می
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نامم. انگلیسی زبانان در کبک، اسپانیایی زبانان در کاتالونیا 
هــای هــایی از این اقلیــتو هلنــدی زبــانــان در والونیــا نمونــه

 زبانی داخلی هستند.
ــانی داخلی را می تو ــت زب ان در جهــات مختلف مفهوم اقلی

های متفاوتی ارائه کرد. برای مثال، گســــــترش داد و دیدگاه
این الزام که این اقلیت داخلی باید اکثریت ســــــراســــــری را 

جای آن این الزام را توان تعدیل کرد و بهداشـــته باشـــد را می
مطرح کرد که اقلیت داخلی مربوط به گروهی باشــــــد که در 

ریت اســــت. با این تعدیل، ای در داخل کشــــور در اکثمنطقه
های فرانســـوی زبانان در فلاندر و فرانســـوی زبانان در کانتون

ســــوئیس با اکثریت آلمانی اقلیت داخلی محســــوب خواهند 
 هایشــــد. از طرف دیگر، تاکید بر کشــــورها در تعریف اقلیت

توان به طور کامل حذف کرد و این مفهوم را با داخلی را می
گیرد چندین کشــــــور را در بر می تری کهایده مناطق وســــــیع

 زبانهای روسیجایگزین کرد. بر اساس این دیدگاه، جمعیت
 بندیهای داخلی دســـتهدر کشـــورهای بالتیک در گروه اقلیت

شــــوند. با این حال، باید توجه داشــــت که مرزهای خاص می
مفهوم اقلیت داخلی را نباید صــــــرفاً با تعاریف تعیین کرد، 

د بر اساس سؤالات هنجاری مورد بررسی بلکه این مرزها بای
و اهداف مورد نظر در هر زمینه شــکل بگیرند. در این فصــل، 
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بر مفهوم اســـــاســـــی اقلیت داخلی که قبلاً ارائه شـــــد، اکتفا 
 ٦خواهیم کرد.

 
) اغلــب از ســــــوی RILMهــای زبــانی داخلی (حقوق اقلیــت

گیرد. اعتنایی قرار میســـــــازان و حافظان زبان مورد بیملت
های زبانی داخلی را نادیده ســــــازان عموماً حقوق اقلیتتمل

ملاحظه به ها به جای اعطای حقوق قابلگیرند، زیرا آنمی
هــای ملی، اتحــاد ملــت را تحــت یــک زبــان عمومی اقلیــت

سازان در درجه دهند. تمرکز ملتمشترک در اولویت قرار می
 کاول بر ایجاد سیاست زبانی واحد متمرکز است که مروج ی

زبان عمومی مشــترک در ســراســر کشــور اســت. این رویکرد، 
ید از به با یت جمعیت  که اکثر یانگر آن اســـــــت  طور کلی، ب

حقوق یکســـان برخوردار شـــوند، حتی در مناطقی که اکثریت 
                                                 

گروه زبانی ساکن در یک ، می توان استدلال کرد که هر مثالبرای  .٦
اقلیت در قلمرو تحت سلطه اقلیت زبانی دیگر باید به عنوان یک اقلیت 
داخلی به رسمیت شناخته شود. به عنوان مثال، گویشوران کری در کبک 
و گویشوران آران در کاتالونیا در این دسته قرار می گیرند. اتخاذ یک 

را ما را قادر به ظرح این تر مزایای خاض خود را دارد، زیدیدگاه گسترده
کند که آیا وقتی اعضای یک اقلیت محلی زبانی را با دیگران در سؤال می

گذارند، تمایز هنجاری وجود دارد های مختلف کشور به اشتراک میبخش
یا خیر. این کاوش می تواند به درک عمیق تری از پیچیدگی های پیرامون 

ناشی از چنین طبقه بندی زبان، وضعیت اقلیت، و پیامدهای هنجاری 
 هایی منجر شود.



یداخل یزبان یهاتیحقوق اقل  

٦١ 
 

هــای دهنــد. از نظر زبــانهــای داخلی را تشــــــکیــل میاقلیــت
اقلیت، این سیاست اغلب به کسانی که برای تطبیق با زبان 

ریت ســـراســـری به کمک نیاز دارند، به جای اعطای حقوق اکث
. در کندها، تســــهیلات انتقالی ارائه میگســــترده به این زبان

هـــای زبـــانی داخلی را ســــــــازان حقوق اقلیـــتنتیجـــه، ملـــت
داننــد، زیرا تمــایلی برای تعمیم همــان حقوق اهمیــت میبی

های ســــــراســــــری که مفهوم زبانی یا تســــــهیلات برای اقلیت
 های زبانی داخلی را مطرح خواهد کرد، ندارند.اقلیت

 
های زبانی موضــــــع حافظان زبان نســــــبت به حقوق اقلیت

برانگیز اســـــــت. برای بســــــیــاری از تر و تــامــلداخلی پیچیــده
ـــت ـــان، حقوق اقلی ـــانی داخلی لزومـــا حـــافظـــان زب هـــای زب

اهمیت نیســت، بلکه غیرقابل توجیه اســت. این دیدگاه تا بی
ت. ســـازان اســـابطه دیالکتیکی آنها با ملتحدی تحت تأثیر ر 

هــای این فرض وجود دارد کــه کســـــــانی کــه از حقوق اقلیــت
 سازانیکنند ممکن است در واقع ملتزبانی داخلی دفاع می
ند که تلاش می ها را کنند مشــــــروعیت حقوق اقلیتباشــــــ

کلی تضــــــعیف کننـــد. بنـــابراین، بحـــث در مورد حقوق بـــه
بــایــد بــه عنوان نمــادی از بحــث  هــای زبــانی داخلی رااقلیــت

تر در مورد اینکه آیا یک ملت باید یک زبان عمومی گســـــترده
واحد را برای همه شـهروندان ترویج کند یا حضـور مداوم یک 
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اقلیت زبانی در ســــــطح کشــــــور را تایید و تطبیق دهد، تلقی 
 کرد.

 
با این حال، این دیدگاه به طور کامل ماهیت موضــــــوع را 

زیرا حــامیــان حقوق اقلیــت زبــانی داخلی  کنــد،منعکس نمی
ــاه  ــدگ ــا دی ــان در مخــالفــت ب ــا حــافظــان زب ممکن اســــــــت ب

ســــــازی همســــــو شــــــوند. در این دیدگاه، حامی حقوق ملت
های پذیرد که بایســــتی به اقلیتهای زبانی داخلی میاقلیت

زبانی حقوق زبان رســــــمی اعطا شــــــود، نه فقط تســــــهیلات 
ه این حقوق زبانی رســــمی کنند کانتقالی. آنها اســــتدلال می

های زبانی در ســـطح کشـــور باشـــد که نباید محدود به اقلیت
اکثریــت محلی را تشــــــکیــل می دهنــد، بلکــه بــایســــــتی بــه 

 های زبانی داخلی نیز تسری یابد.اقلیت
 

تری برای حافظان زبان دلایل بیشــــــتر و از نظر فکری جذاب
در این های زبانی داخلی دارند. تردید در مورد حقوق اقلیت

مقاله، قصــــد دارم این موضــــوع را از زوایای مختلف با تمرکز 
زبانی داخلی بررســی  بر یک اســتدلال مهم ضــد حقوق اقلیت

ستدلال  ضرورت سرزمینی (ضرورت دفاع از «کنم که آن را ا
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نامم. این اســـــتدلال بر اســـــاس فرضـــــیات می ٧»ســـــرزمین)
ی ورتکند که یک زبان تنها در صــــــزبانی تأکید می-اجتماعی

 تواند حفظ شود که در قلمروی خاصی غلبه داشته باشد.می
لی کنم تعاددر بررسی استدلال ضرورت سرزمینی، تلاش می

دهــد بین دو دیــدگــاه متضـــــــاد ایجــاد کنم: یکی نشـــــــان می
رســــمیت نشــــناختن حقوق اقلیت زبانی داخلی به طور بهکه 

که این امر هرگزکلی موجه اســـــــت، و دیگری ادعا می  کند 
ویژه، هدف من این اســـــت که با دقت مشـــــروع نیســـــت. به

معقول شــــــرایطی را که باید وجود داشــــــته باشـــــــد یا وجود 
های زبانی داخلی سـیاسـتی نداشـته باشـد تا رد حقوق اقلیت

 منصفانه و عادلانه باشد، ترسیم کنم.
اگر این ادعا درســــــت باشــــــد، دلالت بر وجود دیدگاه ســــــوم 

 هاکه در پس این دوگانگی -ی درباره حقوق زبانی و فرهنگ
 خواهد داشت که ارزش کشف و بیان را دارد. –نهفته است 

 
 استدلال ضرورت سرزمینی

 

                                                 
٧. Territorial impetrative 
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دارد کــه در اثر معروف خود اظهــار می  ٨)١٩٨٤ژان لاپونس (
هــای اقلیــت مشــــــمول مفهومی هســــــتنــد کــه او آن را زبــان

نامد (همچنین در وان پارجیس می» ضــــــرورت ســــــرزمینی«
به آن اشـــــاره شـــــده اســـــت). به  ٢٠٠١:٢١٣یملیکا و ک ٢٠٠٠

عنوان زبان غالب ها باید خود را بهگفتۀ لاپونس، این زبان
ــد، در غیر این صــــــورت در  ــک قلمرو خــاص مطرح کنن در ی

کنـــد کـــه معرض انقراض خواهنـــد بود. او اســــــتـــدلال می
همزیســــتی دو جامعه زبانی رشــــدیابنده در یک ســــرزمین به 

، ١: ١٩٨٤تعادل پایدار برســـد (لاپونس  تواند به یکندرت می
و  هاها همواره فرصــتگیری). یکی از زبان، نتیجه٦-٥فصــل 

جایگاه بالاتری نســـبت به دیگری عرضـــه خواهد کرد و لاجرم 
شد، زیرا افراد به زوال تدریجی زبان ضعیف تر منجر خواهد 

بیشتری زبان غالب را به مخزن زبانی خود خواهند افزود، در 
تر به فرزندان خود غفلت که از انتقال زبان ضــــــعیف حالی

 خواهند ورزید یا در این امر ناکام خواهند ماند. 
گیری ســـــیاســـــی که ژان لاپونس از تحلیل خود گرفت، نتیجه

 نام» فدرالیســم قومی«ترجیح مفهومی اســت که بعداً آن را 
). در یــک کشــــــور چنــدزبــانــه، مرزهــای ١٩٩٣نهــاد (لاپونس 
ب ید  با های ای طراحی شــــــوند که در آن حوزهه گونهداخلی 

                                                 
٨.Jean Laponce  
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های ملی اکثریت را تشـــــکیل قضـــــایی ایجاد شـــــود که اقلیت
پارجیس، ١٤٤، ٤٠-١٣٩، ٢-١: ١٩٨٤دهند (به لاپونس  ؛ وان 

مراجعه کنید). در این مناطق تحت ســــــلطه اقلیت،  ٢٠٠٠
های زبان اقلیت باید تنها زبان رسمی مورد استفاده در محیط

اگرچه لاپونس صــریحاً به این موضــوع اشــاره عمومی باشــد. 
نکرده اســـت، اما به احتمال زیاد با اعطای تســـهیلات انتقالی 

های داخلی که به زبان رســــــمی (مثلاً زبان مورد برای اقلیت
ها، دفاتر مالیاتی و غیره) ها، بیمارســــتاناســــتفاده در دادگاه

 هــا،تســــــلط نــدارنــد، موافق بوده اســــــــت. ولی فراتر از این
که حقوق اقلیت بانی داخلی لاپونس معتقد اســـــــت  های ز

). وقتی زبان اقلیت در ٣٧رســــمیت شــــناخته شــــود. نباید به
ای جز این نخواهند داشــت قلمروشــان غلبه یابد، مردم چاره

که از آن به عنوان بخشی مهمی از مخزن زبانی خود حفاظت 
 کنند. 

 بانیهای زرســـمیت شـــناختن حقوق اقلیتاز ســـوی دیگر، به
ــت  ــان اقلی ــادگیری زب ــه ی ــاز افراد ب داخلی ممکن اســــــــت نی

رســـــمیت پذیر را کاهش دهد. در نتیجه، امتناع از بهآســـــیب
های زبانی داخلی بر اســــاس الزامات شــــناختن حقوق اقلیت

ســــــرزمینی به حفظ و حراســـــــت جامعه زبانی اقلیت کمک 
 خواهد کرد.



 ۱۴۰۳بهار  ||  | دوره جدید || شماره سوم| گاهنامه اقلیت و حاشیه 

٦٦ 
 

ل یکی از معضــــلات تجربی که ممکن اســــت درمورد اســــتدلا
رســمیت ضــرورت ســرزمینی مطرح شــود این اســت که آیا به

های زبانی داخلی واقعاً با شــــکوفایی شــــناختن حقوق اقلیت
 رســـدجوامع زبانی اقلیت در تضـــاد اســـت یا خیر. به نظر می

که جامعه فرانســــــوی زبان در کبک و جامعه کاتالان زبان در 
ان در بهای زبانی داخلی (انگلیســـی زکاتالونیا با وجود اقلیت

کبک و اســـــپانیایی زبان در کاتالونیا) که از حقوق زبانی قابل 
توجهی برخوردار هستند، در حال پیشرفت هستند. در حالی 

های تجربی ممکن است توسط کسانی که این ضد استدلال
های اقلیت مورد بحث هســــــتند پذیرفته که نگران رفاه زبان

مثبت های نشــــود، ولی اســــتدلال بر این اســــت که شــــاخص
فعلی ممکن اســــت پایداری طولانی مدت را تضــــمین نکنند. 

چالش با  یا  تالون کا ند کبک و  مان ند نرخ جوامعی  مان هایی 
پایین زاد و ولد و ســـــطوح بالای مهاجرت مواجه هســـــتند که 

هـــای اکثریـــت می توانـــد منجر بـــه ترجیح فزاینـــده زبـــان
های مهاجر شــــود. (انگلیســــی، اســــپانیایی) در میان جمعیت

 های اقلیتن تغییر جمعیتی ممکن اســـت بر ســـلامت زبانای
ردن یا معکوس ک تأثیر منفی بگذارد. برای مقابله با این روند
های زبانی داخلی آن، یک موضع قاطع در برابر حقوق اقلیت

می تواند ســـــودمند باشـــــد. علاوه بر این، در کبک و کاتالونیا 
برابری کـــاملی بین زبـــان اکثریـــت و اقلیـــت وجود نـــدارد. 
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به  مدارس دولتی)  بان  به ز خاصــــــی (مثلاً مربوط  یازات  امت
یا فرانســــــوی و کاتالانی اعطا می شــــــود که  به انگلیســــــی 

گیرد. می توان اســــــتدلال کرد که این اســــــپانیایی تعلق نمی
رویکرد نســــبتاً ضــــد حقوق اقلیت زبانی داخلی به وضــــعیت 
نســـبتاً موفق فرانســـوی و کاتالان در آن زمینه ها کمک کرده 

 است. 
 

خواهم هــای تجربی طولانی، میبــه جــای پرداختن بــه بحــث
 مبنای اســتدلال ضــرورت جنبه متفاوتی را بررســی کنم که بر

سرزمینی مطرح شده است. از این طریق ممکن است نهایتاً 
تر برخورد کنیم. اســــــتدلال یتوانیم با مســـــــائل تجربی دقیق

کند که حقوق ضــــرورت ســــرزمینی از این موضــــع حمایت می
بان اقلیت جامعه ز که  ید در مناطقی  با بانی داخلی  های ز

د، رد شــــــود. این نتیجه اقلیت اکثریت محلی را در اختیار دار 
 گیری بر دو اصل اساسی استوار است: 

  
های زبانی داخلی در مناطقی که اکثریت . اگر حقوق اقلیت١

را تشــــکیل می دهند رد نشــــوند، جامعه زبان اقلیت با خطر 
 »). حدس تجربی(«افول یا حتی انقراض مواجه خواهد شد 

ــد حقوق اقلیــت٢ ــایی ــانی داخلی . اگر بین ت و حفظ هــای زب
جامعه زبانی اقلیت مبادله وجود داشـــته باشـــد، باید اولویت 
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ار اختصیا به» اصل اولویت حفظ زبان(«را به گزینه دوم داد 
 »).اصل اولویت«

در چارچوب اســتدلال ضــرورت ســرزمینی، تمرکز اصــلی بحث 
حول حـــدس تجربی می چرخـــد. برای ادامـــه این فصـــــــــل، 

به جای آن به بررســــــی خواهم این بحث را کنار بگذارم و می
اصل اولویت بپردازم. این سؤال مطرح می شود: چه توجیهی 
با اصـــــــل اولویت موافق  ید این اصـــــــل داریم؟ اگر  تأی برای 
باشــــــیم، باید در نظر بگیریم که آیا این اصــــــل باید در همه 

های تجربی قابل اجرا باشــــــد یا اینکه انواع خاصــــــی از زمینه
بنــدی حفظ زبــان اولویــت هــا وجود دارد کــه در آنموقعیــت

 ای دارد.اهمیت ویژه
برای حفظ اصــــــل اولویت، یک رویکرد بالقوه این اســــــت که 

رســــــمیــت شــــــنــاختن حقوق اســــــتــدلال کنیم حمــایــت از بــه
های زبانی داخلی شایستگی محدودی دارد. هدف این اقلیت

یان حقوق  حام که تمرکز را بر روی  اســــــتراتژی این اســـــــت 
عطوف کند و از آنها بخواهد دلایل های زبانی داخلی ماقلیت

ه ها ارائای برای نگرانی خود نســــــبت به این زبانکنندهقانع
 بندیدهند. اگر آنها موفق به انجام این کار نشـــــوند، اولویت

 تر می شود. حفظ زبان به ظاهر منطقی
راه دیگر برای دفاع از این اصل، ارائه توضیحی اساسی است 

وامع زبانی در معرض خطر حیاتی در مورد اینکه چرا حفظ ج
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اســت. در حالی که این توضــیح لازم نیســت آنقدر قوی باشـد 
که بر هر عامل مخالف ممکن غلبه کند، ولی باید تا حدی 

رســــــمیت نیرومند باشــــــد که از هر اســــــتدلالی که به نفع به
شدن حقوق اقلیت زبانی داخلی باشد، پیشی بگیرد. شناخته

به هر دو  بالقوه برای این اســــــتراتژیدر تحلیل بعدی  های 
 تقویت پایه اصلی اولویت خواهیم پرداخت.

 
با توجه به دیدگاه لاپونس، لازم اســـــــت اذعان کنیم که او 
حداقل تمرکز را بر اصــل هنجاری، که اســتدلالش بر آن تکیه 

دهــد. بــه نظر او، اهمیــت حفــاظــت از دارد، اختصــــــــاص می
 ٩»فرض ارزشــــــی«پذیر یک ها و جوامع زبانی آســــــیبزبان

ترین شــود که مســتعد بحث عقلانی نیســت. نزدیکتلقی می
پردازد در بخشی است که در چیزی که او به اصل اولویت می

 ابزار ســــاده و«جای اینکه صــــرفاً کند که زبان بهآن تأکید می
جســــــم و روح «عنوان بــاشــــــــد، بــه» قــابــل تعویض ارتبــاط

عنوان یک ا بهکند. این امر اهمیت زبان ر عمل می ١٠»پولیس
 گذاری اصلکند، که به پایهارزش به خودی خود برجسته می

 کند.های ما کمک میاولویت و ارتباط آن در بحث

                                                 
٩. value assumption 

١٠. the polis has its cement and its soul 
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ی اپولیس را به شـــیوه» روح«در واقع، اگر ارجاع لاپونس به 
ای توان این بخش را به عنوان اشــارهخاص تفســیر کنیم، می

رتبط با ســیاســت زبانی به دو مورد مهم و مکرراً مورد تأکید م
درک کرد. این علایق شــــامل توانایی برقراری ارتباط با ســــایر 

شدن و احترام شناختهرسمیت اعضای جامعه و تمایل به به
به هویت فرد اســت. با در نظر گرفتن دو علاقه اصــلی مرتبط 

می توان از اصــــــل  -ارتباطات و هویت  -با خط مشــــــی زبان 
یا هر  با اولویت از طریق یکی  دوی این جنبه ها دفاع کرد. 

این حال، به نظر می رسد متن مورد بحث حاکی از آن است 
 های مبتنیکه لاپونس ممکن است به طور خاص از استدلال

بر ارتباطات حمایت نکند. در حالی که من تصــــــدیق می کنم 
که عناصــــری در هر دو اســــتدلال مبتنی بر ارتباط و مبتنی بر 

تواند به دفاع از اصـــل اولویت کمک هویت وجود دارد که می
کند، اســــتدلال می کنم که هیچ یک از این رویکردها حمایت 
جــامعی از اصــــــــل بــه عنوان یــک کــل ارائــه نمی دهــد. ولی 

های تشــــــخیص این نکته ضــــــروری اســـــــت که در موقعیت
رســــــمیت مختلف، یا باید اصـــــــل اولویت را حفظ کنیم یا به

ی بر اساس الزامات و های زبانی داخلشناختن حقوق اقلیت
 فرد را در اولویت قرار دهیم.های منحصربهارزش

 
 ارتباط
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های مبتنی بر ارتباط، اثبات ادعاهای مربوط هدف اســـــتدلال
های زبانی خاص و تخصـــــیص حقوق زبانی با به ســـــیاســـــت

تمرکز بر علایق مردم در تعامل با اطرافیانشـــــان اســـــت. این 
شند، ستدلال ها ممکن است متنوع با م بسته به اینکه کدا ا

برجســــته باشــــد.  -یا حوزه اســــتفاده از زبان  -جنبه از ارتباط 
ــال، می ــایی افراد برای برقراری برای مث ــت توان توان بر اهمی

دهند، ارتباط با مقامات دولتی که خدمات عمومی ارائه می
دســــــترســــــی «کنند، تأکید کرد (نســــــخه تفســــــیر و اجرا می

تدلال»). عمومی بر ارتباطات همچنین می  های مبتنیاســــــ
های مختلفی را برجســــــته کنند. به عنوان مثال، توانند جنبه

آنها ممکن اســـــت بر علاقه افراد به حفظ شـــــبکه ارتباطی به 
اندازه کافی گســترده تمرکز کنند تا اطمینان حاصــل شــود که 

ای دارند (نســـخه های اجتماعی و اقتصـــادی گســـتردهفرصـــت
ها ممکن یگر، این اســــــتدلالاز طرف د»). تحرک اجتماعی«

اســــت بر منافع افراد در تعامل با همشــــهریان خود از طریق 
بحــث و گفتگوی غیررســــــمی در فرآینــد دموکراتیــک متمرکز 

 ١١»).مشارکت دموکراتیک«شوند (نسخه 
 

                                                 
برای کسب دانش بیشتر درمودر تفاوت میان سه نسخۀ استدلال  .١١

 ٢٠٠٣bن تها، به پمبتنی بر ارتباط و برای بحث بیشتر درمورد این نسخه
 مراجعه کنید.
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به نظر من، نســــخه تحرک اجتماعی اســــتدلال، که از اصــــل  
ترین نســــــخــه بــه نظر اولویــت دفــاع می کنــد، امیــدوارکننــده

رســــد. این نســــخه بر علاقه مردم به دســــترســــی به آنچه می
» زمینـــه انتخـــاب«آن را نوعی   ١٢)١٩٩٥، ١٠٨٩aکیملیکـــا (

نامد تمرکز دارد. این زمینه برای رفاه و اســـتقلال مناســـب می
اد بســــــیار مهم اســــــت، زیرا طیف کافی از فرصــــــت ها و افر 

 گزینهها را برای آنها فراهم می کند. 
برای تعامل مؤثر با محیط اطراف و اســــتفاده از این فرصــــت 

باید در زبان های مورد اســــــتفاده در جامعه خود ها، افراد 
مهارت داشته باشند. عدم تسلط به زبان اطرافیان می تواند 

یافتن شــــــغل، پیشــــــرفت های مختلف ز جنبه مانند  ندگی 
شغلی، تجارت، ایجاد دوستی و عمل به اعتقادات مذهبی را 
مختل کند. برای اینکه یک فرد بتواند این پیش نیاز زبانی را 
نه  برآورده کنـد، دو راه ممکن وجود دارد: یـا بـا داشــــــتن زمی
انتخاب سالم در زبان مادری خود یا با کسب مهارت کافی در 

ه زمینه انتخاب مناسبی را ارائه می دهد. این امر زبان دوم ک
های زبانی و حقوق زبان در تضــــــمین بر اهمیت ســــــیاســــــت

ر کند. برای ههای برابر و استقلال شخصی تأکید میفرصت
فردی که بتواند پیش نیازهای زبانی لازم برای دســـترســـی به 

                                                 
١٢. Kymlicka 
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فرصــت ها و گزینه ها را برآورده کند، دو مســیر متمایز وجود 
د. اولاً، آنها می توانند زمینه انتخابی قوی داشــــته باشــــند دار 

که به زبان مادری خود عمل می کند و تضــــــمین می کند که 
می توانند به طور کامل در جامعه خود شرکت کنند. از طرف 
دیگر، آنها می توانند مهارت کافی را در زبان دوم ایجاد کنند، 

می کند و به که همچنین زمینه انتخاب مناســــــبی را فراهم 
با جوامع مختلف درگیر  به طور موثر  تا  جازه می دهد  ها ا آن

های مختلف استفاده کنند. این امر اهمیت شوند و از فرصت
یاســـــــت یت تحرک ســــــ بانی را در تقو بانی و حقوق ز های ز

 کند.اجتماعی و استقلال شخصی برجسته می
خواهم گفت که  ١٣با اســـــتفاده از اصـــــطلاحات ویل کیملیکا،

که  کندپشــــتیبانی می» فرهنگ اجتماعی«زبان زمانی از یک 
ها ها و گزینهزمینه انتخاب مناســـب یا طیف کافی از فرصـــت

بـــه عنوان مثـــال، وجود فرهنـــگ   ١٤را برای فرد فراهم کنـــد.
اجتماعی فرانسوی زبان در کبک نشان می دهد که فرانسوی 
زبانان در آن منطقه به گزینه ها و چشم اندازهای فرانسوی 
زبان دســــــترســــــی دارند. در مقابل، فقدان فرهنگ اجتماعی 

                                                 
١٣. Will Kymlicka 
کند اجتماعی را فرهنگی تعریف می ) یک فرهنگ٧٦: ١٩٩٥کیملیکا ( .١٤
های زندگی معناداری را برای اعضای خود در گسترۀ که شیوه«

 » آورد.های مختلف بشری فراهم میفعالیت
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ایتــالیــایی زبــان در ایــالات متحــده بــه این معنی اســـــــت کــه 
 های کافیشــــور گزینه ها و فرصــــتایتالیایی زبانان در این ک

 به زبان ایتالیایی را ندارند. 
بان در  یایی ز تال یک ای به تحرک اجتماعی،  یابی  برای دســــــت
ایــالات متحــده بــایــد بــا یــادگیری زبــان انگلیســــــی خود را بــا 
فرهنگ اجتماعی غالب انگلیســــــی زبان تطبیق داده و ادغام 

ه تحرک دهد که علاقه یک فرد بکند. این مثال نشـــــــان می
تواند از طریق دو مســیر متمایز برآورده شــود: یا اجتماعی می

با عضــــــویت در یک فرهنگ اجتماعی که به زبان مادری او 
کند یا با ادغام در یک فرهنگ اجتماعی با یادگیری عمل می

 زبانی که مبتنی بر آن است. 
برای درک رابطـــه بین تحرک اجتمـــاعی و حفظ زبـــان، درک 

»  امن«ع فرهنگ اجتماعی بسیار مهم است: تمایز بین دو نو
فرهنگ اجتماعی ایمن فرهنگی اســــت که ». پذیرآســــیب«و 

حتی در صورت مواجهه با تغییرات جمعیتی و زبانی مختلف، 
قوی باقی می ماند. در چنین فرهنگی، تغییرات قابل توجه 
در جمعیــت یــا تغییر تعــداد قــابــل توجهی از مردم بــه زبــان 

معــه برای ارائــه طیف کــافی از گزینــه هــا و دیگر، توانــایی جــا
 فرصت ها را به خطر نمی اندازد. 
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از ســــــوی دیگر، یک فرهنگ اجتماعی آســــــیبپذیر، فرهنگی 
ناامن اســـــــت. در این مورد، حتی تغییرات جمعیتی نســــــبتاً 
جزئی یا انباشـــت متوســـطی از افرادی که ترجیح می دهند از 

هنــگ را در زبــان دیگری اســــــتفــاده کننــد، ممکن اســـــــت فر 
موقعیتی قرار دهد که دیگر نتواند زمینه انتخاب مناســـــبی را 

 برای اعضای خود فراهم کند. 
پذیر نگرانی خاصــــی را از منظر های اجتماعی آســــیبفرهنگ

س، بینی لاپونکنند. به دنبال پیشتحرک اجتماعی ایجاد می
رقـــابـــت بین چنـــد زبـــان ممکن اســـــــــت فرهنـــگ اجتمـــاعی 

ف کند. از آنجایی که اعضای این فرهنگ پذیر را تضعیآسیب
های ارائه شده توسط یک زبان به سمت فرصت ها و انتخاب

امن تر کشــــیده می شــــوند، ممکن اســــت به طور فزاینده ای 
ــه ــد کــه در جنب ــا تصــــــمیم بگیرن ــدگی خود ب هــای مختلف زن

استفاده از آن زبان شرکت کنند. در نتیجه، اعضای تک زبانه 
وضــــــعیت چالش برانگیزی مواجه  فرهنگ آســــــیب پذیر با

هســــــتند. جامعه زبان مادری آنها توانایی خود را برای ارائه 
طیف مناسبی از گزینه ها و چشم اندازها برای آنها از دست 

های زبانی برای دسترسی به این می دهد و آنها فاقد مهارت
 فرصت ها در زبان جایگزین خواهند بود.
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 زبان اکثریت محلی را پیشــنهاد یک ســیاســت زبانی که حفظ
دهد، از این احتمال ناشــــی می شــــود که در اولویت قرار می

ذیر پفرهنگ اجتماعی مرتبط با این زبان ممکن اســت آســیب
 باشد. با توجه به شرایط داده شده: 

  
رســمیت شــناخته های زبانی داخلی بهالف) اگر حقوق اقلیت

شناختی و شوند، این احتمال وجود دارد که تغییرات جمعیت
زبانی رخ دهد و به طور بالقوه زبان اکثریت محلی را قادر به 

 حمایت از یک فرهنگ اجتماعی ناتوان کند. 
رســـــمیت شـــــناخته های زبانی داخلی بهب) اگر حقوق اقلیت

 نشود، این تغییرات اتفاق نمی افتد. 
ج) برخی از گویشــــــوران محلی بــه زبــان اکثریــت تــک زبــانــه 

که بتوانند در زبان اقلیت داخلی مهارت هستند و بعید است 
 داشته باشند.

زمانی که شـــرایط ذکر شـــده برآورده شـــود، منطقی اســـت که 
بـــاور کنیم کـــه نگرانی در مورد علاقـــه بـــه تحرک اجتمـــاعی 

دهد که اولویت دادن به اعضــــــای اکثریت محلی نشــــــان می
های زبانی حفظ زبان بســــــیار مهم اســــــت. اگر حقوق اقلیت

سمیت شناخته نشود، جذابیت زبان اقلیت داخلی ر داخلی به
توجهی از مردم از زبان ممکن اســــت باعث شــــود تعداد قابل

اکثریت محلی دور شــــــوند و در نتیجه به طور بالقوه تحرک 
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ــانــه را بــه خطر  اجتمــاعی گویشــــــوران زبــان اکثریــت تــک زب
 بیندازند.

  
ممکن است استدلال شود که شرط (ج) سهولتی را که مردم، 

های جدید یاد بگیرند، توانند زبانه ویژه فرزندانشــــــان، میب
گیرد. اگر جامعه محلی اکثریت زبان واقعاً آســـیب نادیده می

پذیر باشد، ممکن است مؤثرترین راه حل برای تقویت آن با 
اجرای اقدامات خاص نباشـــــد. درعوض، می توان یک برنامه 

ضای جامعه آموزشی گسترده زبان را آغاز کرد که به همه اع
اکثریت زبان محلی این امکان را می دهد تا با تسلط بر زبان 
اکثریت سراسری یا اقلیت داخلی، به تحرک اجتماعی دست 

 یابند. 
  

در پاســـخ به این ایراد، اذعان به این نکته ضـــروری اســـت که 
شــــــرایط تجربی لازم برای صـــــــادق بودن اســــــتــدلال تحرک 

ه به اینکه شــرط (الف) اجتماعی کاملاً ضــروری اســت. با توج
منعکس کننــده قــدرت و جــذابیــت زبــان اقلیــت داخلی برای 
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اعضــای اکثریت اســت، بدیهی نیســت که هر دو شــرط را می 
 ١٥توان همزمان با شرط (ج) برآورده کرد.

این امتیاز باید از دو جنبه قابل بررســــــی باشــــــد. اولاً، قابل 
 های مختلف جامعه اکثریت تمایلاتقبول اســــــت که بخش

متفاوتی برای مســــــلط به زبان اقلیت داخلی از خود نشــــــان 
دهند. دانش و مهارت در زبان اقلیت ممکن اســـت عمدتاً در 
میان طبقه متوســــــط شــــــهری متمرکز باشـــــــد که عمدتاً در 

های یقه ســفید مشــغول هســتند. برعکس، شــایســتگی حرفه
زبان اقلیت در میان اعضــــای اکثریت طبقه کارگر یا کســــانی 

مراکز شـــهری زندگی می کنند، جایی که مواجهه با  که دور از
زبان اقلیت محدود اســـــــت، به طور قابل توجهی کمتر رایج 

 است. 
در چنین شـــــرایطی، احراز شـــــرط ســـــوم ممکن اســـــت کاملاً  

غیرممکن نباشد. صلاحیت دوم مربوط به سهولتی است که 
با آن گویشــــــوران اکثریت محلی می توانند به طور منطقی 

کنند که به زبان اقلیت داخلی مســلط شــوند و به پیش بینی 
های در حال گسترش موجود آنها امکان دسترسی به فرصت

                                                 
تواند شامل تضمین این نکته باشد که جایگزینی برای شرط (ج) می .١٥

گویشوران محلی اکثریت به زبان اقلیت داخلی مسلط شوند. با این حال، 
این نگرانی وجود دارد که تبعیض از سوی اعضای اقلیت داخلی ممکن 

 ها شود.ها و فرصتدسترسی آنها به گزینهاز است مانع 
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در آن زبان را می دهد. حتی اگر پاســــــخ به فرســــــایش زبان 
اکثریت محلی مســــتلزم یک برنامه آموزش و آموزش ســــریع 
به زبان اقلیت داخلی باشد، این فرآیند به زمان قابل توجهی 

در این دوره، اعضــــــای بزرگســــــال تک زبانه جامعه  نیاز دارد.
بان  ها در ز ها و فرصـــــــت  نه  کاهش گزی یل  به دل یت  اکثر
مادری خود، با معایبی مواجه خواهند شــــد. اگرچه در حالت 

آل، اگر برنامه آموزش و پرورش مؤثر واقع شــــــود، این ایده
ماند، اما ممکن اســـت به ضـــرر فقط برای یک نســـل باقی می

قابل توجه باشد که اجرای اقدامات ویژه با هدف  اندازه کافی
 حفاظت از زبان اکثریت محلی را تضمین کند.

گیری من در مورد اســتدلال ارتباطی برای اصــل اولویت نتیجه
این اســت که ممکن اســت در شــرایط خاصــی صــادق باشــد. 

توان تصــــــور کرد کــه پیگیری حفظ زبــان و بــه رســــــمیـت می
بان ناختن ز بانی ههای بومی منطقشــــــ ای و حقوق اقلیت ز

تواند گاهی با یکدیگر در تضاد باشد. وجود حقوق داخلی می
های زبانی داخلی ممکن اســـــــت بر گویشــــــوران زبان اقلیت

ــانی خود را تغییر  ــا عــادات زب ــأثیر بگــذارد ت اکثریــت محلی ت
های تواند منجر به تســــــلط زبان اقلیت در حوزهدهند، یا می

 قه سفید شود. های یضروری، مانند حرفه
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تواند منجر به از دســــــت ها به طور بالقوه میاین پیشــــــرفت
های زبانی با موقعیت بالا به نفع دادن گویشــــــوران و حوزه

اعضــای تک زبانه جامعه اکثریت محلی شــود. منطقی اســت 
هـــای خـــاص، پرداختن بـــه تحرک کـــه بـــاور کنیم، در زمینـــه

نهاجتماعی و فرصـــــــت ید اهمیت  های برابر افراد تک زبا با
هایی داشــــته باشــــد که از به بیشــــتری نســــبت به اســــتدلال

های زبانی داخلی حمایت رســــــمیت شــــــناختن حقوق اقلیت
های برابر برای کنند. تضـــــمین تحرک اجتماعی و فرصـــــتمی

همه شـــــهروندان یک اولویت اســـــاســـــی لیبرال اســـــت و یک 
دولت لیبرال در اجرای اقدامات قوی برای دســــــتیابی به این 

 ف موجه است. هد
  

رســمیت شــناختن حقوق اقلیت زبانی از ســوی دیگر، مورد به
داخلی، که در بخش بعدی به تفصــــیل توضــــیح خواهم داد، 

هـــای داخلی متمرکز در درجـــه اول بر منـــافع هویتی اقلیـــت
های مرتبط با هویت اســــــت. در چارچوب لیبرال، این نگرانی

اعی و ممکن اســــــــت در مقــایســــــــه بــا پیگیری برابری اجتمــ
های عادلانه برای همه شهروندان، کمتر فوری به نظر فرصت

 برسند. 
زبان تجربی مورد اســـتفاده در پاراگراف قبل، شـــرایط تجربی 
خاصــــــی را که باید رعایت شــــــود تا اصـــــــل اولویت از منظر 
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 کند. هر موقعیتی کهارتباطی قابل دفاع باشــد، برجســته می
نیســــت که به شــــامل یک جامعه زبانی آســــیب پذیر باشــــد 

 بحثی که من توضیح دادم منجر شود. 
  

برای توجیه اســـتفاده از اصـــل اولویت، بســـیار مهم اســـت که 
) به ٢) جامعه زبانی واقعاً آسیب پذیر است، (١ثابت کنیم: (

شــــــناختن حقوق رســــــمیت رســــــمیت شــــــناختن یا عدم به
بل توجهی بر جهت گیری اقلیت قا تأثیر  بانی داخلی  های ز

) کــاهش یــا فروپــاشــــــی بــالقوه جــامعــه ٣دارد، و ( جــامعــه 
توجهی از شــــــود که تعداد قابلپذیر منجر به این میآســــــیب

های کافی برای تحرک ها و فرصتافراد تک زبانه بدون گزینه
 اجتماعی و رفتار برابر باقی بمانند.

 
 هویت

کنند، ممکن برای کســـــــانی که از اصـــــــل اولویت حمایت می
زنانه در بخش قبل در مورد ســــــهولت اســــــت اظهارات گمانه

پذیر برای دســــتیابی به تشــــویق گویشــــوران یک زبان آســــیب
تر، بی ربط تلقی شــــــود. حتی اگر اعضـــــــای یــک زبــان ایمن

پذیر بتوانند به آســـانی به زبان جامعه اکثریت محلی آســـیب
ر تتر اقلیت داخلی مســــلط شــــوند یا از قبل به زبان امنامن
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د، همچنان علاقه مشــــروعی به اقلیت داخلی مســــلط باشــــن
 حفظ و پرورش زبان خود دارند. 

  
از دید مدافعان اصـــل اولویت، این علاقه اهمیت زیادی دارد 

هایی با هدف حفظ جوامع زبانی و اولویت بندی ســــــیاســــــت
ی های زبانآســیب پذیر بر به رســمیت شــناختن حقوق اقلیت

 داخلی بسیار مهم است. 
اما این علاقه چیســت؟ به نظر می رســد علاقه به حفظ زبان 
خود از منبعی غیر از ارتباطات صـــــرف نشـــــات می گیرد، زیرا 
این علاقه حتی زمانی که افراد به زبان دیگری تســلط داشــته 

های ارتباطی فراوانی را فراهم می کند، باشـــــند، که فرصـــــت
د کردم، یابد. همانطور که در مقدمه تاکیهمچنان ادامه می

بحث اصــــــلی برای حفظ زبان اغلب حول ارتباط عمیق بین 
زبان مادری و هویت آنها و همچنین میراث فرهنگی که آن 

 را نشان می دهد، می چرخد. 
 

های مبتنی بر هویت یا لازم به ذکر اســــت که همه اســــتدلال
فرهنگ در این زمینه کافی نیســـتند، زیرا برخی ممکن اســـت 

علایق ارتباطات و تحرک اجتماعی که  به طور غیرمســـتقیم به
ایم، متوســل شــوند. به عنوان ما در حال حاضــر کنار گذاشــته

زمینـــه «مثـــال، نظریـــه کیملیکـــا دربـــاره فرهنـــگ بـــه عنوان 
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دیدگاهی روشـــــنگر ارائه می دهد. بر اســـــاس این » انتخاب
نظریه، فرهنگ به عنوان چارچوبی از معانی و اعمال تلقی 

را قادر به اعمال انتخاب و استفاده  می شود که اعضای خود
 از فرصت ها می کند. 

  
توضــیح کیملیکا هنگام بررســی ضــرورت دســترســی افراد به  

هـــا و این چـــارچوب از طریق فرهنـــگ بومی خود، چـــالش
با بافت فرهنگی جدید را هزینه های مربوط به ســـــــازگاری 

 کند. برجسته می
  

افت فرهنگی جدید علاوه بر این، مشکلات در ادغام در یک ب
تا حدی با اهمیت ارتباطات توضیح داده می شود. مردم نمی 

نه ند از معانی و گزی فت فرهنگی توان با یک  های موجود در 
انتخابی بهره مند شــوند، اگر زبانی که بر اســاس آن اســت را 
درک نکنند. علاوه بر این، یادگیری یک زبان جدید، به ویژه 

 شکل باشد.برای بزرگسالان، ممکن است م
در اصـــل، این تفســـیر از اســـتدلال فرهنگی کیملیکا، اهمیت 
که در بخش قبل مورد بحث  باطات و تحرک اجتماعی را  ارت

کند. با توجه به این قرائت خاص، قرار گرفت، برجســــــته می
نایی قوی برای دفاع از این  به عنوان مب کا  تدلال کیملی اســــــ

ریت محلی کند که اعضــــــای یک جامعه اکثدیدگاه عمل نمی
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آســــــیب پذیر، که در حال حاضــــــر در زبان امن گروه اقلیت 
مهارت دارند، باید حفظ و شــــــکوفایی زبان خود را در اولویت 

 قرار دهند. 
 

پرســــــش اصــــــلی که باید به آن بپردازیم این اســــــت که آیا 
اســـتدلالی وجود دارد که از اصـــل اولویت حمایت می کند که 

های ارتباطی که از جنبهبر هویت یا فرهنگ متکی است، اما 
قبلاً بررســــی شــــد متمایز باقی می ماند. بدون شــــک، چنین 

های متعددی می تواند ارائه شـــود. در بحث بعدی، اســـتدلال
تدلال مبتنی بر هویت،  بالقوه برای اســــــ به یک رویکرد  من 

چارلز تیلور،  له مشــــــهور  ته از مقا هام گرف یاســـــــت «ال ســــــ
 می پردازم.» شناختن رسمیتبه

 
 دلالی که من متصورم شامل سه نکته اساسی است: است

  
. احســـــــاس هویت پایدار به طور قابل توجهی به رفاه فرد ١

 کمک می کند (ادعای هویت). 
. امنیت هویت فرد با شــــــکوفایی جامعه زبانی بومی آنها ٢

 (ادعای زبان) در ارتباط است. 
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شدن ناکافی از سوی نهادهای عمومی شناختهرسمیت . به٣
ی تواند به طور بالقوه به هویت یک فرد آســــــیب برســــــاند م

 شدن). شناختهرسمیت (ادعای به
 
  
 

در حالی که من ماهیت پیچیده و معضــــــلات بالقوه پیرامون 
کنم، بحث خود را روی هر یک از این ســه ادعا را تصــدیق می

ادعای به رســـمیت شـــناختن متمرکز خواهم کرد. این ادعا به 
اشــاره دارد، اما در مورد حقوق » شــدنتهشــناخرســمیت به« 

هــای زبــانی داخلی مبهم بــاقی مــانــده اســــــــت. برای اقلیــت
اســتدلال مبتنی بر این ادعاها برای حمایت از اصــل اولویت، 

پیامدهای » شــدنشــناختهرســمیت به«بســیار مهم اســت که 
 سیاست خاصی داشته باشد. 

  
  ترین تفســیر ازکنم که معقولمن در اســتدلال خود بیان می

تنها در شــرایط خاص، اصــل » رســمیت شــناختن مقتضــیبه«
شــــــود که کند. این شــــــرایط باعث میاولویت را تقویت می

ی هــاعــدالتیعــدالتی بــازار یــا بیاکثریــت محلی بــه دلیــل بی
تــاریخی، در حفظ خود بــا مشــــــکلاتی مواجــه شــــــونــد. در 

ناریوهای هایی وجود متضـــــــاد، جایی که چنین چالش ســــــ
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شناختن مقتضیبه« ترین درک از ندارند، معقول  »رسمیت 
و ملاحظات هویتی به طور کلی از گنجاندن و پذیرش حقوق 

های زبانی داخلی در عین رد اصـــــــل اولویت حمایت اقلیت
 کنند.می

رســــــمیت شــــــناختن به« تیلور در پی درک اینکه چه چیزی 
های عمومی را طراحی نهادها و ســـــیاســـــتبرای » مقتضـــــی

کند. اولین دهد، دو دیدگاه اصــــلی را متمایز میتشــــکیل می
شــــناخته می » ســــیاســــت جهانی گرایی«مورد، که به عنوان 

 شود، از رویکرد لیبرال متعارف به دین الهام می گیرد. 
  

ــد از طریق  ــای بر اســــــــاس لیبرالیســــــم، نهــادهــای عمومی ب
ورها و هویت مذهبی شهروندان پاسخ استراتژی دوگانه به با

های فردی (مانند وجدان، دهند. اولاً، با ایجاد و حفظ آزادی
های اجتماع و بیان) و اصــــول برابری (عدم تبعیض، فرصــــت

های دهی و بیان دیدگاهبرابر و غیره) که به افراد در شــــــکل
دهــد. ثــانیــاً، این  مــذهبی خود اســــــتقلال قــابــل توجهی می

رســمیت شــناختن از به» تجزیه«تخاذ ســیاســت نهادهای با ا
یت از هر گونه شــــــیوه زندگی مذهبی خاص  یا حما مثبت 

 خودداری می کنند. 
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با بســـط این دیدگاه به اشـــکال هویت غیرمذهبی، ســـیاســـت 
را متضـــمن » رســـمیت شـــناختن مقتضـــیبه« شـــمولی جهان

های متنوع حقوق لیبرال اســــــتاندارد برای افراد دارای هویت
که هرگونه بازشنای » فرهنگ کور«ند، در کنار سیاست دامی

 کند. های خاص را رد میمثبت یا کمک بیشتر به هویت
بر اســــاس مشــــاهدات تیلور، معضــــل مهمی در به کارگیری 

برای ادعاهای هویتی که » شـــــمولیســـــیاســـــت جهان«مدل 
 »زبان کور«ریشه در زبان دارند وجود دارد. مفهوم سیاست 

در اصــــــل یک توهم اســــــت. در حالی که » نینابودی زبا«یا 
بان  مداخله در انتخاب ز یا  عدم تنظیم  با  ند  دولت می توا

مدارا «افراد در زندگی خصـــــوصـــــی، به مجموعه ای از حقوق 
احترام بگذارد و از آنها حمایت کند، ناگزیر با مســــائل » مدار

مربوط به ســیاســت زبانی در حوزه خدمات عمومی و آموزش 
 مواجه است. 

  
را » فرهنگ کور«کند موضـــــع در مواردی که دولت تلاش می

شدن انحصاری هویت رسمیت شناختهحفظ کند، اغلب به به
طور کــه تیلور نیز بــا شــــــود، همــانو زبــان اکثریــت ختم می

ر ب» تجســـم خاص به عنوان امر جهانی«یادماندنی عبارت به
 آن تأکید کرده است. 
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است سی«، »انی گراییسیاست جه«رویکرد متضاد تیلور به 
را تصـــدیق می » تاســـیس زبانی«اســـت که واقعیت » تفاوت

رســــــمیــت شــــــنــاختن بــه«کنــد. در این چــارچوب جــایگزین، 
شـــامل احترام به حقوق اســـاســـی فردی، مشـــابه » مقتضـــی

رویکرد جهان شــمولی اســت. با این حال، ســیاســت تفاوت با 
تشــــــویق نهـــادهـــای عمومی برای محـــافظـــت فعـــالانـــه از 

رود. هدف این پذیر یک قدم فراتر میای آســــــیبهفرهنگ
حمایت فراهم کردن منابع لازم برای دوام و شــــــکوفایی این 

 فرهنگ ها است. 
  

بدیهی است که تیلور با این مدل دوم از به رسمیت شناختن 
ه کند کهمدلی بیشــتری دارد، زیرا او مشــتاقانه اســتدلال می

ـــت را در نظر می« ـــه هرگز از گیریم، آرزوی اوقتی هوی ینک
 ». دست نرود یک نگرانی مشروع است

 دارای» شـــناختن مقتضـــیرســـمیت به«این درک جایگزین از 
 رســمیتچندین مزیت اســت، زیرا به طور مســتقیم ادعای به

با نگرانی ناســــــی را  های هویت و زبان مرتبط می کند. شــــــ
احســــاس خوب خوب اغلب از یک هویت پایدار ســــرچشــــمه 

زبانی پر رونق نقش مهمی در تامین  می گیرد و یک جامعه
هویت فرد ایفا می کند. این یک پیشـــرفت منطقی اســـت که 

مردم مســـــتحق اجرای » به رســـــمیت شـــــناختن«فرض کنیم 
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هایی است که به طور فعال رشد و شکوفایی جامعه سیاست
 زبانی آنها را ترویج می کند.

 
 مناسب ترین است؟» شناختنرسمیت به«آیا این تعبیر از 

های قابل توجه اســـتدلال ارائه شـــده عدم توجه یکی از جنبه
های دیگر در جامعه است، به غیر از زبانی آن به حضور زبان

که گفته می شــود شــکوفایی آن مســتلزم مشــارکت نهادهای 
عمومی اســـت. این نظارت نگرانی قابل توجهی را در رابطه با 

ناختن مقتضــــــیرســــــمیت به«کاربرد این درک از   در» شــــــ
 های زبانی متعدد ایجاد می کند. های قضایی با گروهحوزه

  
اگر ادعاهای هویت، زبان و به رسمیت شناختن برای اعضای 
گروه اکثریت صادق باشد، منطقی است که فرض کنیم این 
ادعاها باید در مورد اعضای یک اقلیت زبانی نیز صدق کنند. 

 در نتیجه، می توانیم پیشنهاد کنیم که: 
  

های اقلیت متکی بر داشتن هویت ه اعضای گروهرفا •
 ایمن است. 

امنیت هویت اعضـــــــای اقلیت با شــــــکوفایی جامعه  •
 زبانی آنها در ارتباط است. 
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رســــــمیــت بــه«نــاکــامی نهــادهــای عمومی در ارائــه  •
می تواند به طور بالقوه به هویت » شناختن مقتضی

 های اقلیت آسیب برساند.اعضای گروه
 به«این اســــــت که، تحت تعبیر فعلی نگرانی مطرح شــــــده 

رســمیت شــناختن مقتضــی برای ، ارائه به»رســمیت شــناختن
رســــمیت گروه اکثریت ممکن اســــت با ارائه همان ســــطح به

 شدن به اقلیت زبانی سازگار نباشد.شناخته
ای که نهادهای عمومی باید برای های پیشــــنهادیســــیاســــت

ممکن اســـــــت  تقویت رفاه جامعه زبانی اکثریت اجرا کنند،
هایی که برای دســــتیابی به طور قابل توجهی با ســــیاســــتبه

نتایج یکسان برای اقلیت زبانی لازم است متفاوت باشد. در 
یت به رســم«تیلور از الزام » ســیاســت تفاوت«زمینه تفســیر 

، به نظر می رســد که ایجاد شــناخت مناســب برای »شــناختن
اد های متضستهاکثریت و اقلیت می تواند به طور بالقوه خوا

 سیاستی ایجاد کند.
برای نشــان دادن بیشــتر این مشــکل، اجازه دهید رابطه بین 

و اصــــل » رســــمیت شــــناختن مقتضــــیبه« مفهوم تیلور از 
های زبانی بررســـــی کنیم. در اولویت را در زمینه ســـــیاســـــت

ابتدا، ممکن اســت به نظر برســد که اســتدلال تیلور می تواند 
برای حمایت از اصــــــل اولویت اســــــتفاده شــــــود. اگر حدس 

پونس درست باشد، در آن صورت اولویت دادن به تجربی لا
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شــــــکوفایی زبان اکثریت محلی ممکن اســـــــت مســــــتلزم رد 
 های قومی داخلی باشد. های حفظ حقوق اقلیتبرنامه

  
رســــــمیت به« به نظر می رســـــــد تفســــــیر ترجیحی تیلور از 

دلیلی برای اولویت دادن به رفاه زبان » شـــــناختن مقتضـــــی
های شــــــناختن حقوق اقلیت اکثریت محلی بر به رســــــمیت

های زبانی داخلیارائه می دهد. با رد حمایت از حقوق اقلیت
زبانی داخلی ، نوعی از به رســمیت شــناختن را گســترش می 

اکثریت محلی اســــــت، بنابراین از » به اقتضــــــای«دهیم که 
قا می  ها را ارت ها محافظت می کنیم و رفاه کلی آن هویت آن

 دهیم. 
ار می شود که وضعیت اقلیت داخلی این موضوع زمانی آشک

های را در این زمینه بررســی کنیم. اگر امتناع از حقوق اقلیت
زبانی داخلی خط مشــــی لازم برای تضــــمین شــــکوفایی زبان 
اکثریت اســــت، این خط مشــــی نیز باید برای جامعه اکثریت 

های به رسمیت شناخته شود. با این حال، انکار حقوق اقلیت
واند به طور ناخواســـــته مانع از شـــــکوفایی زبانی داخلی می ت

گروه زبانی اقلیت شود، بنابراین با الزام به رسمیت شناختن 
 اقلیت نیز در تضاد است. 

در حــالی کــه می توان مواردی را تصــــــور کرد کــه شــــــرایط 
شـــکوفایی هر دو جامعه زبانی به طور تصـــادفی با ســـیاســـت 
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شـــــــد، به های زبانی داخلی هماهنگ باامتناع حقوق اقلیت
ندارد. در  طور کلی، دلیلی برای فرض چنین همگرایی وجود 
بیشــــتر موارد، ســــیاســــت ارتقای هویت اکثریت با رد حقوق 

های زبانی داخلی به طور ناخواســــــته به هویت اقلیت اقلیت
 آسیب می رساند. 

 »رسمیت شناختن مقتضیبه«به نظر می رسد دو تفسیر از 
ئه شـــــــده اســـــــت، ه م غیرعملی و هم که توســــــط تیلور ارا

شمولی، این موضوع به ناسازگار هستند. در چارچوب جهان
شــــــود که نهادهای عمومی ذاتاً نیاز به این دلیل مطرح می

تصـــــدیق و تعامل با یک یا چند زبان دارند. در نتیجه، اجرای 
ایده شــناخت مناســب به شــیوه ای جهانی چالش برانگیز می 

 شود. 
  

گرفتن سیاست تفاوت، مشکل  از سوی دیگر، هنگام در نظر
کــارگیری پیوســــــتــه در این واقعیــت نهفتــه اســــــــت کــه بــه

های اکثریت و شــــناختن متقضــــی هم برای گروهرســــمیت به
 کند. های اقلیت، الزامات متضادی را ایجاد میهم برای گروه

را می توان به روش » شــناختن مقتضــی رســمیتبه«مفهوم 
ور کامل بررسی نشده سومی درک کرد که توسط تیلور به ط

های مورد بحث ارائه اســــــت و راه حلی بالقوه برای پیچیدگی
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های پیشــــنهادی تیلور، می دهد. با روحیه پذیرش برچســــب
 ید.نام» سیاست انصاف«توان این پیشنهاد جایگزین را می

 
کنم، بـــا دو این دیـــدگـــاه، همـــانطور کـــه من آن را درک می

گسترش حقوق اساسی  بندی تیلور در حمایت از اصلفرمول
برابر برای همه شــهروندان، پایه مشــترکی دارد. جنبه متمایز 
این دیدگاه در رویکرد آن نســـــبت به تصـــــدیق و پرداختن به 

یاســـــــتتفاوت های های زبانی و فرهنگی در نهادها و ســــــ
 عمومی نهفته است. 

که از کوری فرهنگی » شــــــمولیســــــیاســــــت جهان«برخلاف 
که بر تضـــــمین بقا و » فاوتســـــیاســـــت ت«کند و حمایت می

 »رفتار منصـــفانه«های متمایز تمرکز دارد، شـــکوفایی فرهنگ
بنـــدی تـــأکیـــد دارد. بر طراحی نهـــادهـــای عمومی و فرمول

یاســـــــت های عمومی به گونه ای که رفتار عادلانه را با ســــــ
 ١٦های مختلف تضمین کند. فرهنگ ها و زبان

طور  ایده اصــــــلی این اســـــــت که وقتی نهادهای عمومی به
های هویتی هســـتند و نمی اجتناب ناپذیری درگیر ســـیاســـت

توانند موفقیت را برای همه تضــــــمین کنند، می توانند برای 
ایجاد چارچوبی عادلانه از حقوق و اســــــتحقاق که نیازهای 

                                                 
 خواهم پرداخت. ٢٠٠٣طور کامل در پتن به این موضع سوم به .١٦
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همه افراد را برآورده می کند، تلاش کنند. در داخل مرزهای 
را  آزادی تعیین شده توسط این ساختار منصفانه، مردم این

خواهند داشت که هویت زبانی خود را شکل دهند و در مورد 
 استفاده از زبان انتخاب کنند. 

  
تحت چنین شرایطی، برخی از زبان ها ممکن است پیشرفت 
کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن اســــــت نه. با این حال، 

 ای دارندکند که همه شـــانس عادلانهاین رویکرد تضـــمین می
ت هویتی مرتبط با زبان را که برای آنها اهمیت دارد، تا تعهدا

 آشکار و حفظ کنند.
ـــه ـــه«هـــای عینی برای کنکـــاش در جنب ـــار منصــــــفـــان ، »رفت

خواهم یـــک پیشــــــنهـــاد اولیـــه ارائـــه کنم و ســــــپس بـــه می
ها و اصلاحات احتمالی بپردازم. مفهوم اصلی پشت اعتراض

برابر  اراین پیشــنهاد این اســت که رفتار منصــفانه معادل رفت
 است. 

  
دهد که هر زبانی که در جامعه صــحبت رفتار برابر نشــان می

رســـمیت شـــناســـی را دریافت شـــود، ســـطح یکســـانی از بهمی
ها و کند. این بدان معناســـــت که مزایای عمومی، حمایتمی

ر های دیگیابد به زبانامتیازاتی که به یک زبان تعمیم می
، اگر یک خدمات عمومی یابد. به عنوان مثالنیز تعمیم می
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خاص (مانند دریافت مشـــاوره مالیاتی از یک اداره دولتی) به 
های یک زبان ارائه می شــــــود، همان خدمات باید به زبان

دیگری که در جامعه صحبت می شود در دسترس باشد. به 
همین ترتیــب، اگر یــک وظیفــه عمومی خــاص (مــاننــد طرح 

زبــان انجــام داد،  دعوی در دادگــاه حقوقی) را بتوان بــه یــک
های دیگر نیز امکان پذیر باشــد در این پیشــنهاد باید به زبان

اولیه، به رســـمیت شـــناختن مدیون هر گروه زبانی به شـــکل 
ای از حقوق و اســـتحقاق قابل مقایســـه اســـت که با مجموعه

های زبانی دیگر در همان جامعه حقوق و امتیازاتی که گروه
 قت دارد. از آنها برخوردار هستند، مطاب

 
به نظر می رســد توجیه اصــل اولویت در این پیشــنهاد چالش 

های بومی و برانگیز باشـــــــد. به نظر می رســـــــد امتناع زبان
های زبانی داخلی با مفهوم رفتار برابر در تضــاد حقوق اقلیت

اســـــــت. در ســــــنـاریویی بـدون حقوق اقلیـت زبـانی داخلی، 
اکثریت ســــــیاســـــــت زبانی یک جامعه در درجه اول از زبان 

کنــد و هویــت زبــانی گروه اکثریــت را محلی پشــــــتیبــانی می
کند. با این حال، هیچ کمکی به کســـانی که هویت تامین می

 مبتنی بر زبان اقلیت دارند، ارائه نمی کند. 
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فردی که دارای هویت مبتنی بر زبان اقلیت اســـــت می تواند 
به طور منطقی اســــــتدلال کند که تحت چنین ســــــیاســـــــت 

به آنها فرصت عادلانه ای برای تحقق بخشیدن به  ناهمواری
هویت خود داده نمی شــــــود. در مقابل، یک رژیم زبانی که 

های زبانی داخلیرا تصـــــــدیق و ترکیب می کند، حقوق اقلیت
این بی عدالتی را از بین می برد. سپس  نهادهای عمومی در 
 هر دو زبان اکثریت و اقلیت فعالیت خواهند کرد و تقریباً از

کســانی که دارای هویت زبان اقلیت و زبان اکثریت هســتند، 
 به نحو برابر حمایت می کنند. 

قبلاً تأکید کردم که اطمینان از برخورد عادلانه با زبان، بقا یا 
شــــــکوفایی آن را تضــــــمین نمی کند. موفقیت یک زبان به 

 هایحقوق و استحقاق عمومی مرتبط با آن، همراه با انتخاب
ر چارچوبی که توســــط آن حقوق و اســــتحقاق جمعی مردم د

تعیین شــده اســت، بســتگی دارد. اگر حدس تجربی لاپونس 
درســـــت باشـــــد و ما پیشـــــنهاد اولیه را بپذیریم، این احتمال 
وجود دارد که زبان اکثریت محلی تحت نظارت  نهادهایی که 

 کنند، شکوفا نشود یا زنده بماند.رفتار منصفانه را ترویج می
رفداران اصــــل اولویت ممکن اســــت عادلانه بودن برخی از ط

پیشـــنهاد اولیه را به دلیل این نتیجه بالقوه زیر ســـوال ببرند. 
آنها ممکن اســـت اســـتدلال کنند که پیشـــنهاد اولیه یک درک 
ســـطحی و رســـمی از انصـــاف ارائه می دهد، جایی که انتظار 
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های های قوی پیشـــــرفت کنند در حالی که زبانمی رود زبان
 تر عقب می مانند. ضعیف

خواهم از پذیرش قبل از پرداختن به ایراد به تفصــــــیل، می
شده آن احتیاط کنم. لازمه انصاف نیست که هر نسخه ساده

زبانی باید زنده بماند و رشـــــــد کند. در نتیجه، صــــــرف این 
واقعیـت کـه برخی از زبـان هـا رونق می گیرنـد و برخی دیگر 

. رد پیشــــــنهاد اولیه باشــــــد نمی توانند به تنهایی دلیلی برای
ــه  ــد اســــــــت ک ــار بعی همــانطور کــه قبلاً بحــث کردم، بســــــی

ای از نهادهای عمومی وجود داشته باشد که بتوانند مجموعه
بقا و شــکوفایی هر زبانی را تضــمین کنند. از آنجایی که هیچ 
ترتیباتی نمی تواند این اســــــتاندارد را برآورده کند، انتقاد از 

انجام ندادن آن معتبر نیســـــــت.  هیچ ترتیب خاصــــــی برای
جایگزین برای  ندارد  تا یک اســــــ بال  به دن ید  با ما  نابراین،  ب
ارزیابی ماهیت زبانی نهادهای عمومی باشــــــیم. این دقیقاً 
همان چیزی است که هدف اولیه پیشنهاد ارائه شده است و 
دیدگاه متفاوتی برای ارزیابی عادلانه و اثربخشــــــی نهادهای 

ه نیازهای متنوع زبانی یک جامعه ارائه عمومی در پرداختن ب
 کند.می

در حـــالی کـــه من اذعـــان می کنم کـــه پیشــــــنهـــاد اولیـــه 
 شایستگی» رسم گرایی توخالی«هایی دارد و ایراد محدودیت

دارد، معتقدم جا برای بهبود وجود دارد. مســــــئله اصــــــلی در 
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این واقعیت نیست که رفتار برابر ممکن است منجر به نتایج 
شــــــود، بلکه در شــــــرایط خاص، ممکن اســــــت دلایل نابرابر 

شد که رفتار برابر کنندهقانع شته با ستدلال وجود دا ای برای ا
تواند ذاتاً ناعادلانه باشد.  برای رسیدگی به این موضوع، می

عـــدالتی تمرکز کنم کـــه در اجـــازه دهیـــد روی دو منبع بی
 اند.پیشنهاد اولیه در نظر گرفته نشده

بازار یکی از جنبهربازا عدالتیبی با  ای ه: بی عدالتی مرتبط 
ضروری است که باید در مورد موفقیت یک زبان و ارتباط آن 
با اســــتحقاق و حقوق عمومی مورد توجه قرار گیرد. تعاملات 

 های اقتصادی در بینبازار اغلب منعکس کننده توزیع دارایی
های زبانی مختلف در یک جامعه است که ممکن است گروه

یشـــه منصـــفانه نباشـــد. در برخی موارد، توزیع این دارایی هم
ها می تواند به طور ســـــیســـــتماتیک به نفع یک گروه زبانی، 
مانند یک اقلیت داخلی، منحرف شـــود، در حالی که به ضـــرر 
دیگری مانند اکثریت محلی اســـت. در چنین شـــرایطی، ارائه 

ز ا رفتار برابر با هر دو گروه زبان ممکن اســـــت برای اطمینان
ناشــــــی از  ناعادلانه ذاتی  به  انصـــــــاف کافی نباشـــــــد، زیرا 
فرآیندهای بازار رســیدگی نمی کند. بحث در مورد اینکه رفتار 

را برای اعضــــــای اکثریت محلی » فرصــــــتی منصــــــفانه«برابر 
محروم فراهم می کند تا زمانی که موقعیت اقتصــــادی پایین 
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رتبط با های مآنها به طور مداوم مانع تحقق اهداف و آرمان
 هویت آنها شود، چالش برانگیز است. 

 
های مهم در رابطه با رفتار یکی از نگرانی عدالتی تاریخی:بی

ــه ــه برابر این اســــــــت کــه ممکن اســــــــت ب ــاب ی بر »مهُر«مث
های تاریخی که جوامع زبانی با آن مواجه هستند، عدالتیبی

عمل کند. این جوامع ممکن اســـــت به دلیل تأثیرات ماندگار 
های گذشــــــته، در شــــــرایطی که رفتار ها و بدرفتارینابرابری

ود دارد، برای پیشرفت تلاش کنند. اعضای چنین یکسانی وج
هـــای زبـــانی اغلـــب تبعیض، تحقیر و تحقیر را تجربـــه گروه
که میکرده ند  ها برای تحقق ا مانع از ظرفیت فعلی آن ند  توا

هویت و شــکوفایی آنها شــود. برای موفقیت و رقابت با ســایر 
های معتبر اســـتفاده های محلی برای گویشـــوران و حوزهزبان

زبان، این جوامع نیازمند حمایت و تلاش برای رسیدگی به  از
عدالتی مدهای بی  یا که  پ گامی  ند. هن تاریخی هســــــت های 

دون کنند بنهادهای دولتی صرفاً بر روی رفتار برابر تمرکز می
های گذشـــــته ارائه کنند، اینکه اصـــــلاحیه یا جبران خســـــارت

چــالش هــای زبــانی بین گروه» عــادلانــه«اطمینــان از رقــابــت 
 های بازیشـــود. برای ترویج انصـــاف و ایجاد زمینهبرانگیز می

مســــاوی، برای  نهادهای عمومی بســــیار مهم اســــت که این 
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های تاریخی و تأثیر آن بر جوامع زبانی را بپذیرند عدالتیبی
 و فعالانه به آن رسیدگی کنند.

 
بدیهی اســـت که برای درک کامل دو منبع بالقوه ناعادلانه در 

نیاز  تریه جوامع زبانی و برخورد با آنها، به تحلیل عمیقزمین
اســـت. برای دســـتیابی به این هدف، ما به یک گزارش جامع 

با گروه مل بین انصـــــــاف در برخورد  عا که ت یاز داریم  های ن
های عدالتیهویتی مختلف، عدالت اقتصـــــادی و اصـــــلاح بی

 یگذشــــته را بررســــی کند. ایجاد چنین گزارشــــی ما را قادر م
اصــلاح و تقویت » ســیاســت انصــاف«ســازد تا درک خود را از 

کنیم و به طور بالقوه پیشنهاد اولیه را اصلاح کنیم. در حالی 
که من در اینجا به ایجاد این گزارش نمی پردازم، ما اطلاعات 

هــای مبتنی بر کــافی برای نتیجــه گیری در مورد اســــــتــدلال
 ایم.هویت و اصل اولویت جمع آوری کرده

لاً این دیدگاه را بیان کردم که پیشــــــنهاد اولیه با اصـــــــل قب
اولویت ناسازگار به نظر می رسد. این سوال مطرح می شود 
یا  یا این نتیجه گیری زمانی که پیشــــــنهاد تجدید نظر  که آ
اصلاح می شود بر اساس گزارش اخیراً مورد بحث تغییر می 

د ایا به احتمال زی» بله«کند. قابل قبول اســــــت که پاســــــخ 
 باشد. » بله، در شرایط خاص«
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می توان شــرایطی را متصــور شــد که اکثریت زبان محلی، به 
هــای شـــــــدیــد اقتصـــــــادی و تــأثیر پــایــدار بی دلیــل آســــــیــب

های تاریخی، در تحقق عادلانه هویت زبانی خود با عدالتی
هــایی مواجــه می شــــــونــد. در چنین مواردی، انکــار چــالش

ای در حقوق اقلیت زبانی های بومی منطقهاســــتفاده از زبان
بازی مســـــــاوی را فراهم کند و  داخلی ممکن اســـــــت زمینه 

ای را برای اکثریت برای حفظ و ترویج زبان فرصـــــــت عادلانه
 خود تضمین کند. 

ه، های گذشــتعدالتیمشــکلات اقتصــادی و تأثیرات پایدار بی
دهـد، و غـالبـاً وضــــــعیـت زبـان اکثریـت محلی را کـاهش می

واردها برای یادگیری و یا برای دیگران برای هشود تاز باعث می
شند. انتقال آن به نسل شته با های آینده جذابیت کمتری دا

 توانیم با اینهای زبانی داخلی ، میبا امتناع از حقوق اقلیت
تأثیرات منفی مقابله کنیم و وضـــعیت زبان اکثریت محلی را 

مختلف  ارتقــا دهیم و آن را بــه ابزاری حیــاتی برای تعــاملات
 عمومی تبدیل کنیم.

توان شرایطی را متصور شد که در آن اعضای یک در واقع می
های اقتصـــــادی شـــــدید یا گروه زبانی اکثریت محلی آســـــیب

های تاریخی را تجربه عدالتینامتناســـــــب یا تأثیر پایدار بی
رســـــد که پیروی از پیشـــــنهاد نکنند. در این موارد، به نظر می

ترین رویکرد برای تضمین عدالت در اسباولیه رفتار برابر من
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هــای زبــانی مختلف اســــــــت کــه در یــک جــامعــه میــان گروه
ســــــیاســــــی مشــــــترک وجود دارند. از منظر هویت، پذیرش 

ای در حقوق اقلیت زبانی داخلی و رد های بومی منطقهزبان
رســـد، مگر اینکه اســـتدلال اصـــل اولویت مناســـب به نظر می

شــــــد که نشــــــان دهد اکثریت ای وجود داشــــــته باکنندهقانع
ای هعدالتیعدالتی بازار یا پیامدهای پایدار بیمحلی با بی

 گذشته مواجه هستند.
 
 

 گیرینتیجه
های معاصر پیرامون هویت و فرهنگ، تصور رایج در گفتمان

ها باید وابسته های سیاسی در این حوزهاین است که نظریه
از  هنجاری ناشیبه زمینه باشند. هنگام پرداختن به مسائل 

تنوع فرهنگی، بعیـــد اســـــــــت کـــه بتوانیم اصــــــول ابـــدی و 
جهانشمول وضع کنیم. در عوض، نظریه پردازان باید نسبت 

های منحصـــــربه فرد تاریخی، اجتماعی، اقتصـــــادی، به زمینه
حقوقی و فرهنگی که در آن ادعاهای هنجاری خاص ظهور 

ا ند تمی کنند، حســاســیت نشــان دهند. آنها باید آماده باشــ
های خود را از این ادعاها تطبیق دهند زیرا در موارد ارزیابی

 مختلف با شرایط متفاوتی مواجه می شوند.
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در نظریه ســـــیاســـــی اخیر » ایچرخش زمینه«من عموماً با  
دهی درک ما از همدل هستم، زیرا بر اهمیت زمینه در شکل

د وکند. با این حال، این نگرانی وجمسائل هنجاری تأکید می
دارد که جزئیات متنی پیچیده یک مورد خاص ممکن اســــــت 
ما برای  نایی  بالقوه بر توا به طور  باشـــــــد و  قت فرســـــــا  طا

 رسیدگی به اختلافات هنجاری خاص تأثیر بگذارد. 
به نظر من، یک نظریه سیاسی ارزشمند باید به ما کمک کند 

های حیاتی یک زمینه معین که شایسته تا با شناسایی جنبه
ما هســـــتند، از این پیچیدگی عبور کنیم. این موضـــــوع  توجه

شـــود که باید در هنگام شـــامل تعیین ســـؤالات اســـاســـی می
مواجهه با انبوهی از اطلاعات تجربی بپرســـــیم، مثلاً در مورد 

 لیبرال دموکراسی ها و ارزش ها و تعهدات اساسی آنها. 
در این فصل، هدف اصلی من این بود که از نظریه سیاسی، 

طور کلی تعریف شده، برای مشارکت در یک بحث جهانی به 
فوری استفاده کنم. این بحث حول محور این است که آیا به 

ــانی مختلف اعطــا اقلیــت ــایــد حقوق زب ــانی داخلی ب هــای زب
شـــود. برای دســـتیابی به این هدف، من اســـتدلال خاصـــی را 

که مفهوم » اســتدلال ضــرورت ســرزمینی«بررســی کرده ام، 
حقوقی را به این اقلیت ها به پرســـــش می  گســـــترش چنین

 کشد. 
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هدف من پاســخ به این پرســش نبود که آیا این اســتدلال به  
طور کلی معتبر اســــــــت یــا نــامعتبر. بلکــه قصــــــــد داشــــــتم 

ای از ســــــوالاتی را بیان کنم که فردی که درگیر حل مجموعه
این مناقشه است باید هنگام بررسی زمینه مورد نظر در نظر 

 بگیرد. 
 
. اولاً، ما باید بررســــــی کنیم که آیا اعطای حقوق به اقلیت ١ 

ممکن است زبان اکثریت محلی را تضعیف کند و باعث شود 
های زندگی ها و فرصـــــــتزبانه با گزینهکه گویشــــــوران تک

محدود مواجه شــــــوند. این جنبه بر اهمیت حفظ تعادل بین 
 حقوق هر دو گروه تأکید می کند. 

  
ید ارزیابی کنیم که آیا اعضــــــای اکثریت محلی . ثانیاً، ما با٢

های اقتصـــــــادی یا به طور نامتناســــــبی تحت تأثیر آســــــیب
ایی ههای تاریخی هستند یا خیر. این عامل نگرانیعدالتیبی

 ایرا در مورد انصـــاف و اطمینان از اینکه آنها شـــانس عادلانه
با زبان خود دارند، حتی  برای تحقق تعهدات هویتی مرتبط 

که حقوق اقلیت داخلی را در نظر میزما گیرند، افزایش نی 
 دهد. می



یداخل یزبان یهاتیحقوق اقل  

١٠٥ 
 

باشـــد، از دیدگاه » نه«ها اگر پاســـخ به هر دوی این پرســـش
یت از حقوق من، اقلیت ندازۀ اکثر به ا ید  با های داخلی نیز 
 توجه برخوردار شوند.زبانی قابل
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 ناسیونالیستی خوانشِ گفتمان
 از منظر انتقادی  در آذربایجان ایران

 گنبری مرسلی احمدعلی
 

 اولدوزهایش؛ و بهرنگی صمد یاد به تقدیم
 تابیدندبرنمی را ستمی نوع هیچ که اقلیتی

 
 مقدمه
 در ناسیونالیستی گفتمان خوانش پژوهش این موضوع

 گیریبهره با ما پژوهش این در .است ایران آذربایجان
 به یآلتوسر گفتمان خوانش کردروی و تاریخی ماتریالیسم از

 نایرا آذربایجان در رایج ناسیونالیستی گفتمان تحلیل
 تحقیق این شناسیروش و مفهومی یکاریایه .ایمپرداخته
 انجام تاریخی چارچوب یک در ما پژوهش که کردمی ایجاب
 فهم بدون گفتمانی هر تحلیل و خوانش که چرا شود؛

 ن،بنابرای .نیست پذیرامکان گفتمان آن تاریخی هایشهری
 گفتمان که آغازید هاییگفتمان بررسی با ما تحقیق

 تاریخی تداوم را خود ایران آذربایجان امروز ناسیونالیستی
 خوانش با را کارمان ما راستا این در .کندمی قلمداد هاآن

 و چپ گفتمان آذربایجان، دموکرات یفرقه گفتمان
 یهابررسی .کردیم شروع »مسلمان خلق جنبش« تمانگف
 را تاریخی هایگفتمان این از یک هیچ که داد نشان ما
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 رفصِ  ناسیونالیستی گفتمان یک به سادگی به تواننمی
 این اصلی موضوع به تاریخی، یزمینه این با .داد تقلیل

 امروز ناسیونالیستی گفتمان خوانش یعنی پژوهش،
 خرُد سه به را گفتمان این ما .پرداختیم ایران آذربایجان

 به و دهکر  تقسیم طلباستقلال و خواهفدرال قانونی، گفتمان
 .کردیم مبادرت هاگفتمان خرد این از کدام هر خوانش

 
* * * 

 مسئله طرح
 هایگفتمان ترینرایج از یکی »ناسیونالیستی گفتمان«

ِ  سیاسی  هیچ .است و هبود ـ ایران البته و ـ امروز دنیای سراسر
 وجود ای»قومی گروه« یا »ملی اقلیت« ،»ملت« کشور،

 این از عناصری آن ایدئولوژیک یا نمادین یعرصه که ندارد
 ار  ناسیونالیسم پای رد .باشد نداده جای خود در را گفتمان

 کرد، پیدا بیستم قرن یعمده رخدادهای تمامی در توانمی
 جنگ یفاصله در هانج سیاسی ینقشه تغییر به گذرا نگاهی
 در زمین یکره .ماست مدعای شاهد امروز به تا اول جهانی

 اکنونهم اما بود شده تشکیل کشور ٥٠ حدود از ١٩١٤ سال
 هشد تشکیل کشورهای ـ شودمی شامل را کشور ٢٠٠ از بیش

 هم را ـ جنوبی اوُستیای و آبخازیا کوزوو، ـ اخیر سال یک در
 رد ناسیونالیسم حضور و ظهور .کنید اضافه لیست این به

 هب گفتمان این شدن هژمونیک و اجتماعی ـ سیاسی یعرصه
ً  نتایج  رهایی« از :است شده منجر متضادی کاملا
  ».نازیسم« و »بالکانیزاسیون« تا گرفته »ملی
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 شرایط در چه اگر تردید،بی متضاد، و متنوع آمدهایپی این
 همان به اما، است شده حاصل متفاوتی اجتماعی تاریخی

 مرتبط نیز هاگفتمان این یویژه ـ خود درونی ساختار با اندازه
 به منحصر خصوصیات شناسایی دلیل همین به و است بوده
 ارک دستور در هم هنوز خاص ناسیونالیستی گفتمان هر فرد

 .گیردمی قرار سیاسی شناسیجامعه
 هک دکر  تلقی ایتاریخی یلحظه توانمی را مشروطه انقلاب
 رطو به ایران سیاسی جغرافیای یحوزه در مدرن هایگفتمان

 ـ سیاسی یعرصه در هاآن عملی تأثیرگذاری و طرح جدی
 نقطه چنینهم تاریخی یلحظه این .شودمی شروع اجتماعی

 ؛هست نیز ایران در مدرن ملی دولت برساختن یپروسه آغاز
 پیدا یگرید سرنوشت »٥٧ رخداد« با که ناتمام، ایپروسه

 یمل دولت برساختن شکست دلایل یهمه بررسی .کندمی
 اما باشد،می پژوهش این یحیطه از خارج ایران در مدرن

 در سعی یا توجه، عدم ناکامی این دلایل ترینمهم از یکی
 بوده سرزمین این ملی تنوع ناموفقِ  سرکوب و انکار
 مستلزم مدرن ملی دولت برساختن که ست بدیهی .است
 این اما است، »ملت« تأسیس حداقل یا »ملت« وجود

 همیشه، است، منطبق مرزها کدام با و چیست »ملت« که
 هویژ  به است، و بوده ایدئولوژیک ـ سیاسی مناقشات محل

 مرزهای که باشند خواسته ملتی »گرانتأسیس« اگر
 یک مرزهای یا و امپراتوری، یک مرزهای با را شانسرزمینی
 شتهگذ قرن دو طول در .کنند منطبق ستعمرهم نیمه سرزمین

 هایسرزمین از بسیاری و تاریخی هایامپراتوری یهمه
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 رزمینیس یتجزیه کثیرالمله مستعمراتیِ  نیمه و مستعمراتی
 تشکیل های»ملت« ناسیونالیسم یپایه بر اغلب ـ را

 این در ایران اما .اندکرده تجربه ـ هاسرزمین این یدهنده
 یمل دولت .است بوده عمده استثنای یک حال، به ات میان،
 گیمستعمره نیمه دوران مرزهای با منطبق ـ ایران در مدرن

 یایهپ بر ـ گرفت نام »گهر پر مرز« تدریج به که سرزمین این
 هایویژگی با تنها آن »هویت« که شدمی برساخته ملتی
 هب تدریج به امر این و داشت تناظر سرزمین این ملل از یکی

 به »مرکز« اقتصادی وجه در شد؛ منتهی پیرامون ـ مرکز تقابل
 از اعم ـ گذاریسرمایه مرجح نقطه و سرمایه انباشت محل

 تصرف تر،دقیق یا جذب، به و شده بدل ـ خصوصی و دولتی
 هب امر این سیاسی وجه در پرداخت، پیرامون اقتصادی مازاد

 رد و شد ختم یرامونپ با مرکز نظامی ـ سیاسی هایدرگیری
 رشد رکزْ م ناسیونالیستی گفتمان بر تأکید ایدئولوژیک، وجه

 سرعت را پیرامون در ناسیونالیستی هایگفتمان
 یپایه بر را ملی هویت »ایران ملت« گرانتأسیس .بخشید

 تاریخِ  و »گهر پر مرز« ،»آریایی نژاد« فارسی، زبان
 م،ایرانیس پان یایهپ بر یعنی ،»ایران امپراتوری« ایاسطوره

 غیر هایملت که داد نشان تاریخی یتجربه .نهادندمی بنا
 هاویژگی این پذیرش از ایران جغرافیایی یحوزه زبان فارسی
 به یورش آذربایجان، ١٣٢٥ آذر ٢١ تراژدی .کردند امتناع

 شواهد »٥٧ رخداد« فردای در صحرا ترکمن و کردستان
 در »ایران واحد ملت« تأسیس یپروژه ناکامی تاریخی

 هایگفتمان .باشندمی مختلف زمانی هایبرهه
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 فتمانگ با تقابل یپایه بر عمدتاً، پیرامون، ناسیونالیستی
 عنوان به اغلب، و گرفتند شکل مرکز ناسیونالیستی

 مشروعیت نوعی از ستم، تحت هایملت مدافع هایگفتمان
 خود ملت مختلف طبقات یهمه بین در عمومی مقبولیت و

 ـ ودخ گفتمانی ناسیونالیستی گفتمان اما .شدند برخوردار
 هایگفتمان از دوری یا نزدیکی با همیشه و نیست بنیاد

 جهت در و کرده پیدا زبان جامعه ی»کنندهتعیین« سیاسی
 گرفته قرار استفاده مورد متفاوتی طبقاتی منافع
 ـ سیاسی تقابل ترینبنیادی راست و چپ رویارویی .است

 گفتمان« است، و بوده معاصر دنیای ایدئولوژیک
 و سیسیا اقتصادی، یزمینه به بسته هم »ناسیونالیستی

 از یکی به نهایت، در شود،می طرح آن در که ایدئولوژیکی
 رمعاص تاریخ به گذرا نگاهی .شودمی ترنزدیک قطب دو این

 ناسیونالیستی گفتمان« که است نکته این مبین ایران
 هایگفتمان و شده مطرح »راست« زبان با و منظر از »مرکز

 بیان »چپ« زبان با و منظر از اغلب، پیرامون، ناسیونالیستی
 کننده،تعیین و بنیاد ـ خود سیاسی هایگفتمان .اندشده
 معینی یطبقه منافع جهت در مستقیم، صورت به اغلب

 که نیست تردیدی مثال، برای شوند؛می بندیصورت
 رایب مارکسیسم و بورژوازی منافع تأمین جهت در یسملیبرال
 نای اما .است شده بندیصورت کارگر یطبقه منافع از دفاع

 ،نیستند بنیاد ـ خود که ایسیاسی هایگفتمان مورد در امر
 میک ناسیونالیستی، گفتمان یا فمنیستی گفتمان مانند

 پشت در مستور طبقاتی منافع تشخیص و است ترپیچیده
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 رپذیامکان مشخص شرایط تحلیل با فقط هاگفتمان ینا
 انیمک شرایط آن برای تنها هم تحلیل این هاییافته و است،

 هایگفتمان نیز جنبه این از .است معتبر ویژه تاریخی ـ
 بلقا یمسئله یک عنوان به هم هنوز خاص ناسیونالیستی

 .شودمی مطرح سیاسی شناسیجامعه برای تأمل
 لومع نظری هایبحث حتی و ـ مسائل از بسیاری تحلیل و فهم

 افراد ی»زیسته یتجربه« با ارتباطی هیچ اگر ـ اجتماعی
 اردشو بسیار کمدست ممکن، غیر نه اگر باشند، نداشته

 یمسئله یک اگر که نیست معنا بدان این البته، .است
 ینا باشد، خورده پیوند کسی یزیسته یتجربه با اجتماعی

 دست به مسئله این از دقیقی و علمی تحلیل حتماً، ،فرد
 نیاز محکمی تئوریک یپشتوانه به علمی تحلیل خواهد؛

 شدن »مسئله« در زیسته یتجربه صورت، هر در اما، .دارد
ً  چه اگر ـ اجتماعی یپدیده یک  کایدئولوژی طرح شکل به غالبا

 با نیز پژوهش این موضوع .رودمی شمار به مهمی منبع ـ
 .دارد نزدیکی پیوند محقق یزیسته یتجربه
 اندیمخومی فارسی به رفتم،می ابتدایی یمدرسه به که زمانی

 گیزند ترکی با شدیم،می فهمانده ترکی به نوشتیم،می و
 باور این ضمنی، طور به کم،کم .تحصیل فارسی با کردیممی

 رهروزم زندگی زبان ترکی که بود گرفته شکل ما در دوآلیستی
 کردیم،می ازبر را جملات از خیلی .علم زبان فارسی و است

 را شانالفظیتحت معنی حتی و درک را هاآن که آن بی
 کالیاش تحصیلی زندگی در عربی زبان وجود .باشیم فهمیده

 عربی رازی کرد؛نمی تولید زبان به نسبت ما دوآلیستی باور در
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 ربط ما، روز آن پنداشت در که، بود دیگری جهان و دین زبان
 انگلیسی زبان ورود .نداشت جهانی این زندگی به زیادی

 ون،چ اما باشد، دوآلیسم این بر مهلکی یضربه توانستمی
 آموزش هاسال از پس مانده، عقب آموزشی نظام لطف به

ً  انگلیسی، زبان  ینا گرفتیم،نمی یاد زبان این از چیزی عملا
 زبان هب نسبت ما انگاری دوگانه در کوچکی شکاف تنها ضربه
 یدوآلیست باور این فروپاشی در دانشگاه به ورود .کرد ایجاد

 با دگیزن به مجبور که، ویژه به کرد ایفا کنندهتعیین نقشی
 یترک هاآن یروزمره زندگی زبان تنها، نه که، بودیم کسانی

 شدینم فهمیدند،نمی را مطلبی اگر این، از بدتر که،بل نبود
  .کرد شانشیرفهم ترکی زبان اب را آن
 زبان به تحصیل سال ١٢ از پس شدیم متوجه علاوه به

 مامات از پس حتی افراد، از بسیاری مورد در البته، و ـ فارسی
 صحبت »درست« را زبان این توانیممی نه ـ دانشگاه یدوره
 که را چه آن زبان، این با توانیم،می نه و کنیم

 هاتن نه که فهمیدیم دیگر .بنویسیم »درست« خواهیممی
ً  کهبل نیست، علم زبان یگانه فارسی  ترینبه ردیف در اصلا

 ردیگ مثل ستزبانی هم زبان این نیست، هم علم هایزبان
 رد فاجعه عمق . … و کردی ترکی، قبیل از پیرامونی هایزبان
 حد در فقط هم را مان،مادری زبان ترکی، که بود این

 زبانی ما :شدیم متوجه ناگهان .بودیم بلد وزمرهر هایمحاوره
 تیمهس مردمانی اما نیستیم لال چه اگر نداریم، نوشتن برای

 .زبانبی
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 وضعیت در زبان، که است آموخته من به زیسته یتجربه
 دنما کهبل نیست، صرف ارتباطی ابزار یک ایران، کنونی

 اویمس« که امفهمیده .هست نیز ملی فرادستی و فرودستی
 و لیم نابرابری بیان برای هاایرانیست پان نماد تنها »نیست

 رد که ستمحتوای نیست، فارس ملت فرادستی وضعیت
 قشن فارس ملت مختلف طبقات از بزرگی اکثریت ناخودآگاه

 گفتمان خوانش« که بود همین برای .است بسته
 موضوع عنوان به را »ایران آذربایجان در ناسیونالیستی

 :دارد ادعا گفتمان این که چرا برگزیدم، خود ینامهپایان
 داده قرار خویش توجه مرکز در را هاآذربایجانی ملی رهایی«

 .است
* * * 

 تحولات نیست، »خود برای« و »خود در« گفتمانی هیچ
 مستقیم، غیر و پیچیده صورت به اغلب نمادین، یعرصه

 یاسیس دی،اقتصا یعرصه مناقشات نظریِ  ـ فلسفی برگردانِ 
 حفظِ  یا کسب منظور به گفتمانی هر .است اجتماعی و

 آن ندادنِ  دست از یا سیاسی قدرت به رسیدن و هژمونی
 خاص گفتمان هر که هاییمکانیسم بررسی .کندمی مبارزه

 هدف تواندمی کندمی استفاده خود شدن هژمونیک برای
 نآ اگر ویژه به باشد، شناختیجامعه پژوهش یک برای مهمی

 در بلافصلی کنندگیتعیین و اهمیت از خاص گفتمان
 ام به آلتوسر .باشد برخوردار اجتماعی ـ سیاسی معادلات
 شدن هژمونیک نهایت در و تأثیرگذاری که است آموخته

 یوهله در اجتماعی، سیاسی یعرصه در »گفتمان« یک
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 بلکه گفتمان، آن گویی حقیقت و درستی یپایه بر نه نخست،
 رد گفتمان آن که آیدمی دست به ایعاطفی آثار یپایه بر

 ارساخت با عاطفی اثرگذاری این .گذاردمی جا به خود مخاطبان
 بر ابن .دارد تنگاتنگی ارتباط گفتمانی هر یعمده مفاهیم و

 هر تحلیل وجه ترینمهم که کرد ادعا جرأت به توانمی این
 یقدق و علمی »خوانش« از است عبارت گفتمانی

 مفاهیم ها،گاهگره کشفِ  منظور به گفتمانی هر خوانشِ  .آن
 عمده، هایسکوت مفاهیم، این معنایی هایهاله و بنیادین

 انگفتم این اصلی مفاهیم نسبت و ارتباط ینحوه چیدمان،
 اعلام هایهدف درونی، تناقضات تا شودمی انجام دیگرهم با

 و گرفته قرار حلیلت و تجزیه مورد آن ینشده اعلام و شده
 مشخص آن با مرتبط اجتماعی هایگروه منافع و حاملان

 ناسیونالیستی گفتمان« از خود خوانش در هم ما .شود
 ویژه، به و داریم نظر در را هاهدف همین »ایران آذربایجان

 :بیابیم زیر هایپرسش به پاسخی خواهیممی
 هانآ معنایی هایهاله و گفتمان این بنیادین مفاهیم 

 است؟ کدام
 گفتمان این بنیادین مفاهیم ارتباط ینحوه و نسبت 

 است؟ چگونه
 هاست؟هدف کدام دنبال به گفتمان این 
 کدام منافع و هستند کسانی چه گفتمان این حاملان 

 است؟ نهفته گفتمان این پشت در اجتماعی هایگروه
 

 تحقیق ضرورت
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 جتماعیا و سیاسی اقتصادی، یعرصه مسائل ترینمهم از
 ،ایران جغرافیایی یحوزه .است »ملی ستم« یمسئله ایران
 دیگر تعابیر در یا »ملی هایگروه« از طبقات، بر علاوه

 شده تشکیل مختلف »هایقومیت« یا »زبانی هایگروه« از
 اجتماعی سانیناهم این بیان برای که تعبیری هر از .است

 رابرب حقوق از متفاوت اجتماعی هایگروه این کنیم، استفاده
 تمایزهای نگارنده که داشت توجه باید .نیستند برخوردار
ً کام و گیردنمی نادیده را ملی هایگروه این درونی طبقاتی  لا

 متفاوتْ  ملیِ  هایگروه این ردیفِ هم طبقاتِ  که است آگاه
 وهگر هر طبقاتِ  یمجموعه تا دارند تریبیش مشترک منافعِ 

 هایگروه این نیست، ماجرا تمام این ماا .دیگرهم با ملی
 دیگر باهم دینی و زبانی یجنبه دو از حداقل ملی

ِ بیان ایران معاصر تاریخ .اندمتفاوت  که است حقیقت این گر
 هایگروه دیگر بر ملی هایگروه این از یکی طبقاتِ  برخی
 تاریخ از خاصی هایبرهه در است؛ داشته »استیلا« ملی

 هایبرهه در و بوده مطرح تربیش زبانی استیلای معاصرْ 
 طبقات کنون تا .دینی و زبانی استیلای موردِ  دو هر دیگر
 ملیِ  هایگروه مختلف طبقات و گرسلطه ملیِ  گروه حاکمِ 
 ایدئولوژیک ـ اجتماعی ـ سیاسی هایحلراه ستم تحت

 این .اندکرده مطرح مسئله این از رفتبرون برای را گوناگونی
 نای با .گرفت خواهند قرار بحث مورد تحقیق طول در رهاکاراه

 .است باقی چنانهم »ملی ستم« یمسئله همه،
 متعددی هایشکاف مبنای بر ایران امروز سیاسی نیروهای

 ینتر مهم از یکی »ملی یمسئله« که شوندمی بندیمفصل
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 سیاسی نیروهای یحوزه در .رودمی شمار به هاشکاف این
 در هاملت حق« و ملی یمسئله به نگاه نوع عه،جام یعمده

 مرزبندی عوامل ترینمهم از یکی »خویش سرنوشت تعیین
 در عامل، این رود،می شمار به سیاسی نیروهای ائتلاف یا

 أثیرت تحت هم را طبقاتی یکننده تعیین شکاف موارد، برخی
 در حتی جدیدی، هایبندیمرز به و داده قرار

 امروز، .است زده دامن ،»استر « و »چپ« درون
 تعیین در هاملت حق« حول چپ نیروهای ترینرادیکال

 هایچپ« یجبهه دو به و کرده مرزبندی »خویش سرنوشت
 حق« مدافع هایلنینیست ـ مارکسیست و »گهری پر مرز

 تقسیم »جدایی مرز تا خویش سرنوشت تعیین در هاملت
 جنبش در شکل همین به هامرزبندی این .اندشده

 هایسال در علاوه، به .است شده منعکس نیز دانشجویی
 و کرد مستقل دانشجویی جنبش گیریشکل شاهد ما اخیر
 حوادث« اجتماعی، یصحنه در دیگر، سوی از .ایمبوده ترک

 در ملی یمسئله که داد نشان آذربایجان ٣»١٣٨٥ ماه خرداد
 نایرا اجتماعی مسائل ترینکانونی از یکی نزدیک هایسال

 جریان از بعد .بود خواهد هژمونیک نبردهای یعرصه در
 ترینمهم از ملی یمسئله که آذربایجان، دموکرات یفرقه
 به یمل یمسئله دیگر بار رفت،می شمار به جنبش این ارکان
 مردم مختلف طبقات میزآمناقشه محورهای از یکی

 ناسیونالیستیِ  هایگفتمان .است شده تبدل آذربایجان
 رهایی« جنبش که هستند مدعی ستم تحت ملیِ  هایگروه
ً  که طور همان اما کنندمی نمایندگی را »ملی  اشاره قبلا
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 به تواندمی و نیست بنیاد ـ خود گفتمانی ملی گفتمان کردیم،
 ـ خود ساختار که دارد ضرورت شود منجر متضادی نتایج
 ودش مشخص و .شود واقع تحلیل مورد هاگفتمان این یویژه

ً  هاآن آیا که  خود ملی گروهِ  آحاد تمامِ  رهایی دنبال به واقعا
 به خواهندمی ابزاری چه با را رهایی این هاآن هستند؟

 را گرسلطه ملیِ  گروه طبقات یهمه هاآن آیا آورند؟ دست
 یرابطه هاآن دهند؟ می قرار ردیف یک در و کرده کاسههم
 تعریف چگونه ستم تحت ملیِ  هایگروه دیگر با را خود
 رهایی و ملی ستم از هاآن منظور که دارد ضرورت کنند؟می

 روشن جنسی ستم و طبقاتی ستم با هاآن نسبت و ملی
 اما است ضروری ایران سراسر در موضوع این بررسی .شود

 ینامهپایان یک در گستردگی نای به موضوعی پوشش
 حقیقت موضوع بنابراین نیست، پذیرامکان ارشد کارشناسی

 تریبیش آشنایی نگارنده که است شده محدود آذربایجان به
 .دارد جاآن ایدئولوژیک و سیاسی اقتصادی، فضای با
 تحقیق این هم تئوریک و آکادمیک لحاظ به گذشته، این از

ً  زیرا :رددا ایالعادهفوق اهمیت  یک بر مبتنی اولا
ً  نظری چارچوب و شناسیروش  رد البته ـ بدیع و جدید کاملا
 به ـ دیگر کشورهای در آن از استفاده با که است ـ ایران

 انجام ایارزنده تحقیقات ـ اروپایی کشورهای در خصوص
ً  و .٤است شده  کی از جدیدی روایت یپایه بر تحقیق این ثانیا

 هاستمدت که است استوار خاص سیاسی ـ فکری پارادایم
 .است شده منع آن از مندیبهره سیاسی دلایل به
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 :ملی ستم به جدی واکنش نخستین و آذربایجان
 آذربایجان دموکرات یفرقه ظهور

 
 ظهور هایزمینه

 آخرین ستارخان رهبری به آذربایجان فدائیان که ایلحظه از
 و داشته نگه زنده تبریز هایکوچه پس در را آزادی امیدهای

 نشانه تهران در ارتجاع قلب سوی به را خود هایسلاح
 یگنگره ستارخان، برادر خان،عظیم که ایلحظه تا گرفتند،

 آذربایجان و ایران کرد، افتتاح تبریز در را آذربایجان خلق
 سقوط .بودند گذرانده سر از را گوناگونی تلخ یرویدادها
 با زمانهم چه اگر رضاخان آمدنِ  کار روی و قاجار سلطنت

 شدِ ر  سبب فئودالی مناسبات هایجنبه از بسیاری تثبیت
 حد از بیش توجه اما گشت، ایران در داریسرمایه نیروهای

 یوازنهم ایرانیستیپان هایسیاست بر تأکیدش و تمرکز به او
 در ار  مرکزگریز و گرامرکز نیروهای بینِ  سنتی دیالکتیکیِ 
 هنگام به .زد هم بر مرکز نفع به ایران، مرزهای چارچوب

 هب نسبت اقتصادی نظر از ایران آذربایجان« رضاشاه، سقوط
 غیره و اصفهان مازندران، تهران، جمله از هااستان دیگر
 قرن در ییعن گذشته، در کهآن حال .بود ترافتادهعقب

 و ترینغنی از یکی آذربایجان بیستم، قرن اوایل و نوزدهم
 جهتبی .رفتمی شمار به ایران هایاستان ترینپرحاصل

 حاکم همیشه ولیعهد قاجاریه، سلطنت دوران در که نبود
 ایتختپ دومین تبریز، یعنی استان، این مرکز و بود آذربایجان

 ،اقتصادی غلط سیاست ینتیجه در .شدمی محسوب کشور
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 در طبیعی فراوان هایثروت داشتن رغمِ  به ایران آذربایجان
 ایران جنوب یافتادهعقب نواحی سایر و کرمان استان ردیف

 ایرانیستیپان هایسیاست )١٠٧ :تابی ایوانف،( .»گرفت قرار
 تیدول به چندقومی امپراتوری تبدیل« هدفِ  با که شاه رضاه
 یک و فرهنگ یک زبان، یک قوم، یک و واحد مردمی با واحد

 رد را ایگسترده هاینارضایتی شد،می اجرا »سیاسی قدرت
 .آورد پدید ]ملی[ زبانی و مذهبی هایاقلیت میان

 به ا،هاقلیت برای هاانتشاراتی و مدارس بستنِ  سیاسستِ «
 بود؛ بارزیان بسیار ]هاآذربایجانی[ هاآذری ویژه

 اعراب، کردها، به نسبت که ]هاییآذربایجانی[ هاییآذری
 انِ فکر روشن و شده شهرنشین تربیش ها،ترکمن و هابلوچ
 :١٣٧٧ آبراهامیان،( ».داشتند را خود بومی
 فرهنگی ـ سیاسی وضعیت ایوانف )٢٠١ و ٢٠٠ ،١٧٧

 :کندمی توصیف گونه این را رضاشاه دوران آذربایجانِ 
 یوغ و ژاندارمری حکام، لدریق و دیکتاتوری ایالتْ  این در

 ساکنِ  مردم .کردمی بیداد ملی ستمِ  با راههم فئودالیسم
 یرغ ملتی شوند،می نامیده آذربایجانی نامِ  به که آذربایجان

 آذربایجانی یعنی خود خاصِ  زبانِ  به و هستند هافارس از
 رسوم و آداب و ملی خصوصیات دارای و گویندمی سخن
 فرستادگان و نمایندگان از زیادی یعده .باشندمی خود خاص

 قبول را آذربایجانی موجود زبان حتی ایران یحاکمه محافل
ً  موجود، واقعیت رغمِ  به به هاآن از ایعده .نداشتند  دائما

 ویشیگ آذربایجانی زبان اصطلاح به گویا که کردندمی تأکید
 که کردندمی طلب دیگر بعضی و است فارسی زبان از
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 نبیگانگا تسلط یثمره گویا که را، خود زبان هاانیآذربایج
 زبان دولتی، هایدستگاه تمام در .کنند فراموش بوده،

 ستندتواننمی آذربایجانی کودکان کهآن با .بود اجباری فارسی
 و درسی هایکتاب همه این با کنند، صحبت فارسی زبان به

 منتشر فارسی زبان به مدارس برای درسی هایبرنامه
 قوقح ترینابتدائی از آذربایجان مردم ترتیب این به .شدمی

 ایوانف،( ٥.بودند محروم مادری زبان از استفاده یعنی خود،
 )١٠٧-١٠٦ :تابی

 سببِ  ایران به ١٣٢٠ شهریور در متفقین نیروهای ورود
 ارهبیک به .شد ایران دولتی گرسرکوب دستگاهِ  تضعیف

 سیاسی گروهای و احزاب و کرده باز سر اجتماعی تضادهای
 شکل موجود اجتماعی هایشکاف اساس بر گوناگونی

 تربنیادی بسیار اجتماعی شکاف دو میان، این در .گرفتند
 .ملی شکاف و طبقاتی شکاف :شدند ظاهر

 دو زیستیِ هم از ایران بیست یدهه اجتماعی فرماسیون
 کیلتش داریسرمایه تولیدِ  یشیوه و فئودالی تولید یشیوه

 ایدهپیچی ترکیب ایران اجتماعی مناسبات بنابراین، .شدمی
 بین تضاد .بود دارنهسرمایه روابط و فئودالی روابط از

 چه اگر کارگران ـ دارانسرمایه و دهقانان ـ دارانزمین
 محسوب دوره آن در ایران یجامعه اصلی طبقاتی تضادهای

 متوسط یطبقه و سنتی متوسط یطبقه حضور اما شد،می
 محسوس بسیار اجتماعی ـ سیاسی یعرصه در نیز جدید

 منافع از دفاع برای که ایسیاسی هایگروه ترینمهم .بود
 یجبهه و توده حزب از بودند عبارت گرفتند شکل طبقاتی
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 منافع از دفاع یستی،سوسیال کردروی با توده، حزب .ملی
 خود هایبرنامه یسرلوحه در را زمینبی دهقانان و کارگران

 نیز جدید متوسط یطبقه از افرادی چه اگر بود، داده قرار
 اب ملی، یجبهه .داشتند حضور حزبی ساختارهای در فعالانه

ً  ایرانی، ناسیونالیسم کردِ روی  و بورژوازی منافع از عمدتا
 مبنای بر که ایران یتوده حزب .کردمی دفاع دارانزمین

 ارتش که مناطقی در و شده بندیصورت طبقاتی هایشکاف
 اب زودی به یافت،می گسترش شدت به داشت، حضور سرخ

 .کرد برخورد ملی شکافِ 
 سرعت به که ایران یتوده حزب آذربایجانِ  ایالتِ  یشعبه

 با ملی یمسئله با ارتباط در زودی به بود، یافته گسترش
 این .٦کرد پیدا اختلاف تهران در حزب مرکزی شورای
 و داد نشان را خود حزب دوم و اول یکنگره در هااختلاف

 کامل آزادی از که این بر تأکید با دوم یکنگره در حزب
 از کند،می دفاع گفرهن و مذهب با ارتباط در هااقلیت
 که بود حالی در این .کرد اجتناب مسئله با روشن برخورد
 ایالتیِ  مجالس برپاییِ  وضوح، به حزب، آذربایجان یشعبه
 زبان از استفاده و اساسی قانون در شده داده وعده

 در را محلی هایدادگاه و ادارات مدارس، در آذربایجانی
 رباو این بر حزب یالتیا رهبران .بود گنجانده خود یبرنامه
 عمل تربیش و بگوید سخن ترکم باید حزب« که بودند

 هایکمونیست از بسیاری که بود چیزی همان این ».کند
 هب کنید نگاه( .بودند آن مشغولدل هم آذربایجان اول نسلِ 
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 :١٣٨٢ ای،مراغهمرادی نیز و ٤٩١-٤٧٩ ،١٣٧٧ :آبراهامیان
٣٣٦-٣٢٣( 
 انایر  بلشویک هایکمونیست اولِ  نسل از وریپیشه جعفر

 کرده مهاجرت باکو به خلخال از کار جستجوی در که او .بود
 رژیمِ  سقوط در را مهمی نقش اکتبر، انقلاب دوران در بود،

 که ـ زادهرسول محمدامین رهبری به ٧هامساواتی منشویکیِ 
 پیروزی و ـ بود انگلیس و ترکیه وقت دولت حمایت مورد

 زا که وریپیشه .کرد ایفا شمالی آذربایجان در هابلشویک
 لجنگ جنبش در فعالانه بود، ایران کمونیست حزب رهبران
 رضاخان هایزندان در را خود عمر از سال یازده و کرده شرکت

 زا توده حزب که بود اعتقاد این بر نیز او .بود برده سر به
 منافع نمایندگی تواناییِ  نیست، برخوردار لازم قاطعیت

 سازمان یک به را خود جای باید و ندارد را آذربایجان واقعی
 هایتلاش با ،١٣٢٤ شهریور دوازدهم .بسپارد کارآمدتر

 یفرقه ٨پادگان صادق و شبستری علی وری،پیشه جعفر
 و ترکی زبان دو به ایبیانیه انتشار با آذربایجان دموکرات

 و فکرانروشن از نفر ٤٨ امضای به که ـ فارسی
ِ  مدارانسیاست  اعلام ـ بود رسیده آذربایجانی مشهور

 فرقه، موجودیت اعلام از پس بلافاصله .کرد موجودیت
 از بسیاری و ایران یتوده حزب آذربایجان ایالت یشاخه

 جمعیت« جمله از دیگر، خواهآزادی کوچکِ  هایسازمان
 یفرقه ترتیب این به .پیوستند فرقه به ،»آذربایجان
 به اشموجودیت اعلام روزهای نخستین در دموکرات،

 آذربایجان معاصر تاریخ نظامی سیاسی سازمانِ  ترینبزرگ
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 یفرقه ینامهمرام شهریور، ١٢ یبیانیه متنِ  .شد تبدیل
 خلق یکنگره پایانی یقطعنامه آذربایجان، دموکرات

 دولت مصوبه آذربايجان، ملی حکومت برنامه آذربایجان،
 از ما خوانش اصلیِ  مبنای زبان مورد در آذربايجان ملی

 .است آذربایجان دموکرات یفرقه گفتمان
 یکی ار  المللیبین مناسب شرایطِ  آذربایجان، دموکرات یفرقه

 شمار به خود ظهور هایزمینه ترینمهم از
 :است شده شروع جملات این با فرقه ینامهمرام .آوردمی

 عصر در که شمولیجهان اجتماعی و سياسی بزرگ تحولات
 اعاوض اضمحلال یدوره که داد نشان پيوست وقوع به معاصر

 داشتن نگه اسارت در بدون که ایکهنه و پوسيده اجتماعی
 حيات ادامه به قادر هاآن زحمت از سوءاستفاده و جهان ملل

 .است رسيده فرا نيست،
 برای را جور و ظلم زنجيرهای آشکار طور به دنيا ملل امروز

 شده، که قيمتی هر به خواهند،می و نموده پاره هميشه
 تدس به بزرگ هایقرباني بهای به بشريت که را هايیآزادي
 تمامی در نيز خاطر همين به .دارند نگه و حفظ است آورده
 المظ ایعده بين و ارتجاع و دموکراسی طرفداران بين هازمينه

 ارخواست که هايیخلق و دارند خود حاکميت حفظ بر سعی که
 گرفتن اوج حال در شديد ایمبارزه روز به روز باشندمی آزادی
 آلمان بر دموکراتيک نيروهای و متفقين پيروزی […] .است

 المللیبين ارتجاع کانون و جهان تسخير فکر در که فاشيست
 اضطراب و وحشت از را اروپا روِ پيش هایخلق تنها نه بود

 و دموکراتيک هایدولت ايجاد نویدبخشِ  کهبل نمود، خلاص
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 ضعيف، کشورهای جملهمن دنيا ممالک کل در آزاد
 .گشت شرق یماندهعقب و غيرصنعتی

 از کلمتش .کثیرالملله است ریکشو ایران فرقه، گفتمانِ  در
 را خود خاصِ  زبان و فرهنگ تاریخ، کدام هر که هاییملت

 زیستیهم که دارند اشتراکاتی هاملت این چند هر دارند،
 حقِ  دارای و برابر هایملت عنوان به هم، کنار در را هاآن

 هورظ فرقه، اعتقاد به .کندمی پذیرامکان سرنوشت، تعیین
 یلحظه باید را رضاخان حکومت و پهلوی یسلسله

ِ  و ملی ستمِ  بنیادگذاریِ   تلقی ایران در ملی شکاف بروز
 اخانرض فاشیستیِ  هایسیاست جنبش، این نظر به بنا .کرد

 :نمود تشدید شدت به ایران در را ملی شکاف
 یفاشيست اهداف و هاايده ترويج و  رسوخ با رضاخان استبداد

 تشديد آن در را سارتا و ظلم مان،وطن در هيتلر
 ايجاد و روزنامه و کتاب نشر و نوشتن خواندن، امکان .نمود
 رد مادری زبان از استفاده و مادری زبان به تئاتر و هنری آثار

 ها،آذربايجاني برای را محلی قضایی هایارگان و ادارات
 ممنوع ايران ساکن قومی هایاقليت ساير و کردها

 نفاق ايران هایخلق بين اماتاقد اين ینتيجه در .ساخت
 یفرقه ینامهمرام یمقدمه از بخشی( .آورد وجود به بزرگی

 )آذربایجان دموکرات
 ،نامهمرام ها،بیانیه محتوایِ  و تاریخی ترتیب به کوتاه نگاهی

 دولتِ  و مجلس دموکرات، یفرقه هایاطلاعیه و مصوبات
 دوازده« یهبیان باید ما که دهدمی نشان آذربایجان ملی

 تلقی جنبش این حداقلیِ  یبرنامه عنوان به را »شهریور
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 که دهدمی نشان جنبش اسناد دقیق یمطالعه .کنیم
 عیتوض و شرایط لحاظ به که بودند معتقد آن هایتئوریسین

 سر زا بایستمی روز آن ایران که تحولی تریننزدیک تاریخی،
 ولتد تشکیل یعنی است، دموکراتیک ـ بورژوا تحولِ  بگذراند،

 رسیدن برای ضروری گامی ـ اقتصادی یتوسعه و مدرن ملی
 .سوسیالیستی یجامعه ؛حقیقی دموکراسیِ  به

 را ودخ فرهنگی و اقتصادی سياسی، زندگی نتواند که ملتی
 اجتماعی اوضاع یمنگنه در و نهد بنا زمانه اقتضای به

 را ودخ آزادی و استقلال تواندنمی باشد، مانده اسير پوسيده
 اسارت از و داشته نگه طولانی مدت برای
 قوانين از اين .يابد رهايی امپرياليست دول

 یرقهف سبب همين به .است طبيعت و اجتماع ناپذيراجتناب
 و بازرگانی صنعتی، توسعه و رشد آذربايجان، دموکرات

 حکومت ايجاد ضروری هایشرط از يکی را آذربايجان علمی
 .٩داندمی دموکراتيک و ملی اصول توفيق و ملی حقيقی

 )آذربایجان دموکرات یفرقه ینامهمرام یمقدمه از بخشی(
 

 فرقه اصلی اهداف
 ً  بود آن تأمین دنبال به فرقه که هاییهدف یهمه تقریبا

 و خواهتحول رو،پیش نیروهای یهمه برای توانستمی
 تلقی ایمترقیانه اهداف ایران ساکن هایملت انقلابی

 یِ مترق سیاسی نیروهای دیگر از فرقه تمایز وجه تنها .شود
 یمسئله به فرقه که بود این توده، حزب مثل روز، آن ایرانِ 

 لنینیستی، منظر از و داشت کافی توجهِ  ملی پراهمیتِ 
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 را انایر  ارضی تمامیت حفظ و اقتصادی یتوسعه و پیشرفت
 سرنوشت تعیین حق« شدنِ  شناخته رسمیت به با تنها
 ملت« جمله از ایرانی، هایملت تمام برای »ملی

 به کنید نگاه( .دانستمی ممکن »آذربایجان
 نظر از ).آذربایجان دموکرت یفرقه یمرامنامه ٤٦ و ٤٥ بند

 :فرقه
 خواست که نايرا هایخلق همه عمومی مطالبات بر علاوه

 اصخ خصوصيات دارای آذربايجان باشد،می نيز آذربايجانيان
 زندگی و  افکار در خصوصيات اين .باشدمی محلی ويژه و

 مشاهده وضوح به مانخلق فرهنگی و اقتصادی سياسی،
 هستی داريم توان در که نيرويی تمامی با بايد ما .شودمی

 با را وطنمان مقدرات و سرنوشت و نموده ثابت را خود ملی
 که فرصتی از بايد نمائيم، تعيين خودمان یاراده و نيرو

 برداری بهره است آورده فراهم دنيا فعلی شرايط و اوضاع
 يعنی خودمان یخواسته و ميل مطابق را خود زندگی ،نموده
 بنا آزاد زندگی اساس بر و دموکراسی حقيقی اصول طبق
 )همان( .نهيم

 یکاف توجه ملی نابرابری اقتصادی وجه بر که آن با فرقه،
 و ندانسته اقتصادی یجنبه به محدود را ملی ستم اما دارد،

 توجه هم مسئله این فرهنگی و اجتماعی سیاسی، وجوه بر
 :دارد

 گذشته هایسده طی که خـارجی و داخلی کارانجنايت
 د،اننموده دنبال را مانخلق داشتن نگه اســارت در سياست

 آذربايجانی هاميليون معنوی و مادی ثروت اولچپ و غارت به



رانیا جانیدر آذربا یستیونالیخوانشِ گفتمان ناس  

١٢٧ 
 

 ده،نکر  بسنده اندآورده دست به خود خون و جبين عرق با که
 يک در و موزون زبان کهن، فرهنگ سرفراز، و بزرگ تاريخ
 نگه اسارت در سعی و شده منکر را آن ملی هستی کلام

 زمان از ایبرهه هيچ در مانخلق ولی .اندداشته آن داشتن
 به موفق خود مبارزه با و نياورده فرود سر دشمن مقابل در

 خود فرهنگ و زبان و تاريخ و شده خود خاک شرافت از دفاع
 و ستارخان چون بزرگی هایشخصيت .است نموده حفظ را

 ملت رهايی راه در خود مبارزات در خيابانی محمد شيخ
 دنيا ملل و داده نشان خود از بزرگی هایفداکاري آذربايجان

 )همان( .اندداشته وا حيرت به را
ً  اشرسمی اسناد اکثر در دموکرات فرقه  ندکمی تأکید مکررا

 هب آن الحاق یا و آذربایجان استقلال اعلام جنبشْ  هدف که
 دوازده« یبیانیه اولِ  یماده به کنید نگاه( نیست دیگر کشور

 و چهار سه، دو، بندهای ،نامهمرام اولِ  بند ،»شهریور
 یمهبرنا« اولِ  بند و آذربایجان خلق یکنگره یقطعنامه« پنجِ 

 و استقلال و آزادی کسبِ  فرقه، »).آذربایجان ملی حکومت
 انِ عنو به را ایران سراسر در واقعی دموکراتیکِ  نطام برپاییِ 
 :کندمی اعلام خود نهایی هدف
 عليه بر مبارزه در خود وطنانهم تمامی به آذربايجان ملت

 کسب نيز اکنون و رسانده ياری هميشه ارتجاع و استبداد
 در واقعی دموکراسی نظام اصول ايجاد و استقلال و آزادی
 آذربايجان ملت .باشدمی آذربايجان خلق عالی هدف ايران

 هایاقليت ساير که خواهی،آزادي هایجنبش روانپيش از
 ،کنندمی تلاش آن راه در نیز کردها نظير ايران ساکن قومی
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 همه که است هدفی و آرزو نيز اين و شود،می سوبمح
 )همان( .است نموده دوست و متحد را ايرانيان

 دو سر بر ما آخر حرف« عنوان با که ایمقاله در وریپیشه
 رسمی ارگان آذربایجان، یروزنامه دومِ  یشماره در »راهی
 فراموشی که کندمی تأکید کرده، درج دموکرات، یفرقه
 دموکراتیک نظام ایجاد یعنی ـ »مشترک هدفِ  و آرزو« این

 ساکن هایملت میان پیوند یحلقه ـ ایران سراسر در واقعی
 :گسیخت خواهد هم از را ایران

 سوگند آزادی، و دموکراسی حفظ برای خود توان تمام با ما
 هرا آذربایجان به شود، پیدا هم ایتازه هیتلر اگر .ایمخورده

 رضاخان فکر به هاتازگی به که هم هاییآن .یافت نخواهد
 ار  آذربایجان حکومت به یافتن دست آرزوی اند،افتاده شدن

 خود کارهای کردن اداره توان آذربایجان .برد خواهند گور به
 رفک به لندن از گرفتن الهام با تهران بازانحقه اگر .دارد را

 مجبور و گذاشته پیش قدم یک ما باشند، آزادی کردنِ  محو
 تهران حکومت .بود خواهیم آنان با مانروابط کردنِ  قطع به

 خود راه آذربایجان و گرفته قرار راهی دو سر بر که بفهمد باید
 و دموکراسی و آزادی به آذربایجان .است کرده انتخاب را

 دیگری راه تهران ارتجاع اگر .ماند خواهد وفادار هاآن اصول
 هب آذربایجان بدون و یتنهای به تواندمی کند،می انتخاب را

 به وری،پیشه( .ما آخر حرف است این دهد، ادامه راهش
 )٣ ص ،»١٠شهریور دوازده« کتابِ  از نقل

ً  اهداف توانمی کلی طور به  در را فرقه یشده اعلام صریحا
 :کرد خلاصه بنیادی مورد پنج
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  ِایران سراسر در واقعی دموکراتیکِ  نطام برپایی. 
  ِآذربایجان برای »ملی سرنوشت تعیین حق« کسب. 
 سیاسی و فرهنگی اقتصادی، یجانبههمه یتوسعه 

 .آذربایجان
 فئودالی نظام »اصلاح« جهت در تلاش. 
 قانون تدوین  ِ  .بیکاری با مبارزه و جامع کار

 دست در را آذربایجان امور یاداره که سالی یک طول در فرقه
 یک کردِ عمل .یافت دست درخشانی هایموفقیت به داشت

ً  هاآن که داد نشان فرقه یساله  یشده اعلام اهداف به کاملا
 کردنِ  عملی به خود هایگام اولین در و بوده بندپای خود

 بر بنا .پرداختند خود هایوعده از بسیاری
 :آبراهامیان ینوشته

 اجتماعی اصلاحات بود قدرت سر بر که هنگامی فرقه
 ار  کشور ارضی اصلاحات نخستین .داد انجام را ایگسترده

 تقسیم دهقانان میان در دولتی هایزمین کرد، اجرا فرقه
 در و شد، مصادره مخالف دارانزمین خصوصی املاک شد،
 داراننسق به محصول از هفتم شش دیگر، هایزمین مورد

 بار نخستین برای فرقه، اقدامات ینتیجه در .یافت تخصیص
 بدنی تنبیه شدند، برخوردار رأی حق از زنان ایران تاریخ در

 کار بر نظارت برای شوراهایی محلی، سطح در و شد ممنوع
 یک چنین،هم فرقه، .شد انتخاب دولتی ادارات و دارنبخش
 گشودنِ  با تا کوشید رساند؛ تصویب به کار جامعِ  قانون

 و کند؛ تثبیت را غذایی مواد هایقیمت لتیدو هایفروشگاه
 رب مالیات به را ضروری کالاهای دیگر و غذایی مواد بر مالیات
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 صاحبان درآمدهای زمین، از حاصل ثروت تجاری، سودهای
 آسفالت با چنین،هم .کرد تبدیل لوکس کالاهای و حرِفَ
 هایکلاس و هاگاهدرمان گشودن ها،خیابان کردن

 کی و رادیویی ایستگاه یک دانشگاه، تأسیس سوادآموزی؛
 دیگر و باقرخان ستارخان، به هاخیابان نام تغییر و انتشاراتی؛

 تیح .کرد دگرگون را تبریز یچهره مشروطه، انقلاب قهرمانان
 یک این عرض در که پذیرفتند ناچار به هم فرقه مخالفان

 ارض یساله بیست دوران از تربیش کارهایی و خدمات سال
 )٥٠٤-٥٠٣ :١٣٧٧ آبراهامیان،( .است گرفته انجام شاه
 عادلانه، اجتماعی مناسبات برقراری را خود فوری هدف فرقه
 نعتیص اقتصاد رشد فرایند تقویت و دموکراتیک سیاسی نظام

 رد را فرآیند این کنترلِ  چه اگر کند،می اعلام آذربایجان در
 دِ بر پیش برای هاآن .داردمی نگه خود دستان
 .دهندمی قرار خطاب مورد را »آذربایجان ملتِ « شاناهداف

 
 فرقه گفتمان در ملت مفهوم گاهجای

 فرقه گفتمان مفاهیم ترینمرکزی از یکی »ملت« مفهوم
 ان،زب با مردمانی ـ ملت از استالین کلاسیک تعریف .است

 از ملت تعریف همان ـ مشترک اقتصاد و سرزمین فرهنگ،
ً  هاآن .دباشمی فرقه نظر  گفرهن افتخار، پر تاریخ« به مکررا

 رشما .کنندمی اشاره »آذربایجان سرزمین موزنِ  زبان و کهن
 و شده چاپ فرقه نشریات در »زبان« مورد در که مقالاتی

 اند،کرده ایراد مورد این در فرقه رهبران که هاییسخنرانی
 در ملی هستی یمؤلفه ترینمهم »زبان« دهدمی نشان
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 بین که هاییتنش از بسیاری .است بوده فرقه مانگفت
 مورد در حزب مرکزی شورای و توده حزب ایالتی هایشاخه

ً  .آغازید »زبان« یمسئله از شد، شروع ملی یمسئله  مثلا
 به حزب مرکزی شورای طرف از که ملکی، خلیل که هنگامی

 ترکی زبانِ  به سخنرانی از بود، شده اعزام آذربایجان
 طرد حزب ایالتی رهبران سوی از کرد، خودداری آذربایجانی

 اولین از یکی ).٤٨٤ :١٣٧٧ ابراهامیان، :به کنید نگاه« شد
 آذربایجان »ملی زبانِ « به آذربایجان ملی دولت مصوبات

 در ١٣٢٤ شهریور چهاردهِ  در وریپیشه .شدمی مربوط
 یادآور نآذربایجا یروزنامه در »ما زبان« عنوان با ایمقاله

 :که شودمی
 بخشِ روح هوای و مادر شیر با را خود مادری زبان ما

 توهین ما زبان به که هاییآن .ایمگرفته فرا مانمیهن
 شده تحمیل ما بر زبان این که هستند مدعی و کنندمی

 هایسده در .هستند ما یخوردهقسم دشمنان است،
 زیبای زبان تا اندکوشیده آذربایجان دشمنان تربیش گذشته،

 هاآن یهمه خوشبختانه، .سازند خاموش و خفه را ما
 فکرانروشن .است مانده زنده ما زبان و خورده شکست

 ذراگ یلهجه یک آذربایجانی، ترکی که کنند درک باید تهران
 مردمی عمیق هایریشه با خالص زبانی کهبل .نیست
 اشعار و هاحماسه ها،داستان بر افزون زبان این .است

 رد نیز را بااستعدادی نویسندگان و شعرا ادبیِ  آثار مردمی،
 دهیم، پرورش را آن که است این ما یوظیفه .گیردمی بر

 غبار و سازیم آشکار را هایشگریافسون کنیم، نوسازی
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 خالص کنیم،می پاک را آن ما .بزدائیم آن از را غفلت
 قلن به وری،یشهپ( .گردانیممی باز خود مردم به و سازیممی

 )٥٠٢ :١٣٧٧ آبراهامیان، از
 هب تربیش آذربایجان، ملت تاریخیِ  یمؤلفه مورد در فرقه

 مشروطیت، انقلاب پرافتخار هایشخصیت و معاصر تاریخ
 ومسی علی اغُلی،عم حیدر باقرخان، ستارخان، چون بزرگانی

 اشاره جنبش این قهرمانان و خیابانی جنبش و ،… و
 نآ ـ ایاسطوره تاریخ به ایعلاقه فرقه سندگاننوی .کندمی

 ـ نندکمی سازیتاریخ پارسیان برای هاایرانیستپان که گونه
 آذربایجان، ملی حکومت دادستان ابراهیمی، فریدون .ندارند

 زا شد، آویخته دار به آذربایجان به ایران ارتش یورش در که
 هاییشهر  به فرقه گفتمان در که است نویسندگانی معدود

 با ایمقاله در او .است پرداخته آذربایجان ملت کهن
 از درخشان ورق چند :کندمی صحبت آذربایجان« عنوان
 :کندمی تصریح »ما افتخار پر تاریخ

 قلدری سیاست هایدهندهادامه و مدافعین هنوز …
 ملت بر را خود ساختگی و تحمیلی تاریخ کوشندمی رضاخانی

 هیچ اب را ملتی تاریخ که این از اندغافل هااین … .بقبولانند ما
 و موهومات از ایپرده با داد، جلوه دگرگون تواننمی ایقوه

 افتخارات .داشت نگه مخفی انظار از و پوشانید هاافسانه
 و قلای ملت یک زیرا کرد، سلب تواننمی را ملت یک تاریخی

 یا دیر و دهدمی نشان را خود حقیقی ماهیتِ  سرانجام زنده
 خود از اندشده سبز اشپیرامون در که را هرزی هایعلف زود
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 آذربایجان، یماهنامه از نقل به ابراهیمی،( .کندمی دور
 )٢ :١٣٨٧ آبان ،٥٠ یشماره پنجم، یدوره

 شناسی،باستان هاینظریه به استناد با مقاله، این در او
 و دانسته ساله چهارهزار قدمت دارای را آذربایجان تمدنِ 
 .کندمی معرفی هاآذربایجانی نیاکان عنوان به را مادها

 )١١-٣ :همان(
 نبنیادی مفاهیم از دیگر یکی »ملی سرنوشت تعیین حق«

 هوممف با نزدیک ارتباط در که است دموکرات یفرقه گفتمان
 با ،»ملت« یمقوله کشیدنِ  پیش با فرقه .دارد قرار ملت

 ایالتی هایانجمن به مربوط اصل و آتلانتیک منشور به استناد
 اختهشن رسمیت به خواستار مشروطه اساسی قانون ولایتیِ  و

 آذربایجان ملت برای »ملی سرنوشت تعیین حق« شدنِ 
 تشکیل خواستار شهریور دوازدهم یبیانیه در هاآن .شودمی

 خودمختاری« و داخلی آزادی کسبِ  و ایالتی هایانجمن
 خلق یکنگره اما بودند، جانآذربای مردم برای »مدنی

 انجمن که داردمی اعلام خود پایانی یقطعنامه در آذربایجان
 مجلس« نامِ  آن به و داده گسترش را ایالتی

 قطعنامه هفتمِ  بند در کنگره ).پنجم بند( دهدمی »ملی
 :که دارد تأکید
 اشمقدارت بر داشتن حاکميت زمانی ملتی هر برای

 آن در که کشوری کردن اداره برای که شودمی پذيرامکان
 وبخ ما .باشد داشته مدونی اساسی قوانين کند،می زندگی
 چنين از تهران در مرتجعانه تمرکز با که هستيم متوجه

 یاراده تحميل برای هاآن شد، نخواهيم برخوردار اختياری
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 آوردنِ  وجود به و تراشی مانع گونه هر از ما به خود یخائنانه
 یرهکنگ رو اين از .کرد نخواهند دريغ ما با مقابله برای مشکل

 جدی اقدام مانملت خواست و آرزو به نيل برای ملی بزرگ
 اعلام ملی مجلس مؤسسان را خود آورده، عمل به

 هایپايه استواری و تحکيم برای چنينهم .داردمی
 بند ( .دهدمی تشکيل ملی مجلس ملی، خودمختاری

 )آذربایجان خلق یکنگره یپایان یقطعنامه هفتمِ 
 و ایالتی انجمن از شهریور دوازده یبیانیه در که حالی در

 نیروهای مورد در و شود،می صحبت مدنی خودمختاری
 لِ تشکی خلق، یکنگره .آیدنمی میان به سخنی هیچ نظامی

 مقرر و گذرانده تصویب از را آذربایجان ملی دولت و مجلس
 احتمالیِ  هایخیانت با قابلهم برای ملی دولت که کندمی

 نیدک نگاه( کند اندیشیچاره مرکز به وابسته نظامی نیروهای
 خلق یکنگره پایانی یقطعنامه چهاردهمِ  بند :به

 ملی دولت برای که ایبرنامه در فرقه اما ).آذربایجان
 و گذاشته جلوتر گام یک رساند،می تصویب به آذربایجان

 مخالفان از شهربانی و ژاندارمری سازیِ پاک خواستِ  بر علاوه
 ،)ایجانآذرب ملی دولت یبرنامه پنجمِ  بند :به کنید نگاه( فرقه

 تشکیل و فرقه فدائیِ  نیروهای فرماندهیِ  و اداره تمرکز بر
 دفاع برای ارتش این مدرنیزاسیون و تجهیز و ملی ارتش

 فتمِ ه بند :به کنید نگاه( کندمی تأکید »ملی خودمختاری« از
 دولت یبرنامه بندِ  آخرین ).آذربایجان ملی دولت یبرنامه

 هگون این را مرکزی حکومت به وفاداری میزان آذربایجان ملی
 :است کرده تعیین
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 حکومت شناختن رسميت به ضمن آذربايجان ملی حکومت
 تصويب مرکزی حکومت توسط که را قوانينی ايران، مرکزی

 برعليه و نباشد نآذربايجا ملی خودمختاری مخالف و شود
 مجلس و موسسان مجلس هایبيانيه در مندرج ملی حقوق

 بند( .١١گذاشت خواهد اجرا مورد به نباشد، آذربايجان ملی
 )آذربایجان ملی دولت یبرنامه امِ بیست

 ً  هایبرنامه از حرکت فرآیندِ  در که است مشخص کاملا
 تعیین حق« فرقه، حداکثری هایبرنامه سوی به حداقلی

 فراتر فدراتیو نظام و مدنی خودمختاری از »ملی سرنوشت
 دیلتب »آذربایجان در مدرن ملی دولت تشکیل حقِ « به رفته
 مشتاق را خود المللی،بین روز آن شرایطِ  در فرقه، .شودمی

 سایر از جدایی یعنی حق، این از کامل یاستفاده به راغب و
 کهآن از تربیش« که ها،آن اما بیند،نمی ایران هایایالت
ً  ،»کنندمی عمل بزنند، حرف  که دهندمی نشان عملا
 را، شانحق حداکثریِ  حدودِ  از استفاده برای لازم هایزمینه

 هایبلشویک به لنین .بینندمی تدارک لازم، صورت در
 تعیین حق« :که دبو آموخته فرقه کارکهنه

 زا استفاده دارد؛ »طلاق حقِ « با بسیاری شباهت »سرنوشت
 زیستیِ هم امکانِ  گونه هر که شرایطی در جز آن

 نهایی هدف .ندارد موضوعیت رود،می دست از آمیزمسالمت
 که نحوی همان به ایران، هایجمهوری که بود این فرقه

 دیگرهم با بودند مرتبط دیگرهم با شوروی هایجمهوری
 تمامیت به مشروط احترام یک این و باشند داشته ارتباط
 .بود ایران ارضی
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 آذربایجان دموکرات یفرقه طبقاتی ماهیت

 دعوت و »ملت« مفهوم که رسدمی نظر به اول یوهله در
 در »ملی سرنوشت تعیین حق« و ملی حقوق تحصیل برای
 ِ  :است گرفته قرار آذربایجان دموکرات یفرقه گفتمان مرکز

 را ودخ ملی هستی داريم توان در که نيرويی تمامی با بايد ما
 یاراده و نيرو با را مانوطن مقدرات و سرنوشت و نموده ثابت

 طشراي و اوضاع که فرصتی از بايد نمائيم، تعيين خودمان
 خود زندگی نموده، برداریبهره است آورده فراهم دنيا فعلی

 حقيقی اصول طبق يعنی ودمانخ خواسته و ميل مطابق را
 از هاستفاد برای و نهيم بنا آزاد زندگی اساس بر و دموکراسی

 در .١٢بگذاريم کنار را صنفی و طبقاتی تضاد بايد فرصت اين
 .است ضروری خواهآزادي آذربايجانی هر کوشش راه اين

 )آذربایجان دموکرات یفرقه ینامهمرام یمقدمه از بخشی(
 تعلیقِ  از آشکارا، فرقه، ینامهمرام یمقدمه از فراز این در

 به مختصر نگاهی اما .شودمی صحبت طبقاتی مبارزات
 فرقه، ینامهمرام شهریور، دوازده یبیانیه یعمده اصول

ً  که چهآن« و ملی دولت یبرنامه و ملی مجلس مصوبات  عملا
 فرقه، هایآرمان نه که سازدمی قانع را ما ،»افتاد اتفاق
 طول در نه و بود »آذربایجان ملتِ  آحاد یهمه« آرمانِ 

ً  .نبود خبری طبقاتی مبارزات از فرقه، حکومت  یادآور قبلا
 اجتماعی مناسبات« الغای به را خود فرقه که شدیم

 مامِ ت که ستهیبدی بنابراین و دانستمی متعهد »پوسیده
 اجتماعی مناسبات« این تداومِ  در را خود بقای که طبقاتی
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 مقدس هایسنت و قوانین« ها،آن تعبیر به یا ـ »پوسیده
ً  مخالفان از دیدندمی ـ »الهی  اصل .باشند فرقه فعال کاملا

 منافع و دهقانان جنبش از شهریور دوازده یبیانیه هفتم
 :کندمی فاعد حماسی لحنی با هاآن طبقاتی

 هک دانندمی خوبی به آذربايجان دموکرات فرقه گذارانبنيان
 توانای بازوان کشور، اقتصادی قدرت و ثروت مولد نيروی

 يانم در که را جنبشی تواندنمی فـرقـه اين لذا .است دهقانان
 فرقه خاطر همين به و بگيرد ناديده آمده، وجود به دهقانان

 اقدامات دهقانان احتياجات مينتأ برای که کرد خواهد سعی
ً  .دهد انجام اساسی  روابط مشخص حدود تعيين مخصوصا

 قانونی غير هایماليات از جلوگيری و دهقانان و اربابان بين
 وریف وظايف از يکی شودمی گرفته اربابان از برخی توسط که

 به مسئله اين کرد خواهد سعی فرقه .است دموکرات فرقه
 مالکين هم و شوند راضی دهقانان هم که شود حل شکلی

 دآبا در رغبت و علاقه با و کرده پيدا اطمينان خود آينده به
 و خالصه هایزمين .نمايند کوشش خود کشور و ده ساختن

 فرار و ترک را آذربايجان که اربابانی به متعلق هایزمين
 و تهران در را آذربايجان مردم دسترنج محصول و اندکرده
 مراجعت زودی به چهچنان کنند،می صرفم شهرها ساير

 رد شرط و قيد بدون بايد دموکرات یفرقه نظر به ننمايند،
 و عيش خاطر به که را کسانی ما .گيرد قرار دهقانان اختيار
 آذربايجانی برند،می خارج به را آذربايجان ثروت خود نوش
 آذربايجان به بازگشت از هاآن چهچنان .١٣دانيمنمی

 قائل حقی آذربايجان در هاآن برای ما نمايند، خودداری
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 و هلس طور به که کوشيد خواهد فرقه اين بر علاوه .نيستيم
 تأمين زرع و کشت وسايل نظر از را دهقانان اکثريت آسان،
 )شهریور دوازده یبیانیه هفتم بند( .نمايد
 روستائيان فقر دليل صریحاً، خود، ینامهمرام در فرقه،

 در و دانسته »روستاها بر حاکم فئودالیِ  اصول« را آذربايجان
 برای بهتر زندگی تأمین به اشنامهمرام ٢٥ تا ١٨ بندهای

 متعهد فئودالی اصول این بردن بین از و روستائیان
 هم ملی حکومت یبرنامه ١٢ و ١١ بندهای چنینهم .شودمی
 .است شده تهیه دهقانان طبقاتی منافع جهت در

 شهریور، دوازده یبیانیه هشتم اصلِ 
 و ملی حکومت یبرنامه ١٤ و ١٣ بندهای

ً  نامهمرام ١٤ و ١٥ ،١٤ ،١٢ اصولِ   منافع جهت در مستقیما
 رمقر نامهمرام پانزدهم اصل .اندشده تنظیم کارگر یطبقه

 :داردمی
 ارگرانک وضعيت بهبود و صنايع یتوسعه و رشد تسريع جهت
 آيد؛ در قانون صورت به بايد ذيل مواد

 تعيين ساعت ۸ روزانه کار مدت بايد کشور سراسر در .١
 اضافی مزد شده انجام کار اضافه با متناسب و گردد

 .شود پرداخت
 یبيمه قانون خادمين، و متخصصان کارگران، برای بايد .٢

 .شود گذاشته اجرا مرحله به و وضع اجتماعی
 قوانين کارگری هایسازمان تمامی و هااتحاديه مورد در .٣

 .گردد وضع بايد ویژه
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 سالگی چهارده سن به که کودکانی کردن کار بايد .٤
 هک نوجوانانی یروزانه کار مدت و شده ممنوع اند،نرسيده

 شش از تربيش دارند، سن سال هجده تا چهارده بين
 .نباشد ساعت

 و ميتي کودکان احتمالی شدن آواره از جلوگيری برای بايد .٥
 دولت حساب به ،)قوانين اين اجرای خاطر به( محتاج

 افقر  کودکان تحصيل ادامه جهت و شده ايجاد خانهيتيم
 .شود داده رايگان لباس و تغذيه هاآن به بايد

 ويژه فنی هایهنرستان ساله ۱۸ تا ٤۱ نوجوانان برای بايد .٦
 در کار ساعت چهار با آموزاندانش اآنج در و شده ايجاد
 درس نيز ساعت چهار و گرفته ياد را مختلف فنون روز،

 ٠بخوانند
 .شود وضع کار قانون بايد کوتاهی مدت در .٧
 ينخادم و کارگران تمامی به حقوق، گرفتن نظر در با بايد .٨

 ملی  روزهای در تعطيلی استراحت، روز هفته در روز يک
 .شود داده سال در مرخصی ماه يک  و دينی و

 اربک مشغول آبستن زنان حمل وضع به مانده هفته ۶ از .٩
 داده حقوق با مرخصی هاآن به بايد آن از پس هفته ۶ تا

 )آذربایجان دموکرات یفرقه ینامهمرام ١٥ اصل( .شود
ِ  یطبقه برای تنها نه کارگری، مطالبات نوع این  پاینو کارگر
 امروز کارگر یطبقه برای کهبل آذربایجان، و ایران روز آن

 اقتصادی مطالبات مثابهِ  به تواندمی هم آذربایجان و ایران
 رد فرقه، نکنیم، فراموش اگر ویژه به .کند جلوه حداکثری
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 برای خود توان تمام با بود، قدرت سر بر که کوتاهی مدت
 .کرد تلاش هاخواسته این نمودن عملی
 بورژوازیخرده ـ پاخرده تجار و کسبه وضعیت فرقه البته،
 حتی و )نامهمرام ١٢ اصل به کنید نگاه( ـ سنتی
 فکرانروشن و معلمان هنرمندان، نظیر جدید، بورژوازیخرده

 به کنید نگاه( داردنمی دور نظر از را
 یفرقه ینامهمرام ٤٤ و ٤٣ ،٤٠ ،٣٩ ،٣٨ هایاصل

 ).آذربایجان دموکرات
 :که کندمی تصریح ملی تحکوم یبرنامه ١٧ بندِ  چه اگر

 سراسر در را خصوصی مالکيت آذربايجان، ملی حکومت«
 به که خصوصی اقدام هر به و شناسدمی رسميت به مملکت

 منجر مردم رفاه تأمين و مملکت و مردمی اقتصادی رشد
 هایاتحادیه و فرقه عملیِ  رفتار اما ،»نمود خواهد کمک شود،

 فرقه، گفتمان در که ددهمی نشان آن به وابسته کارگری
 کنسول .ندارد جایگاهی هیچ داریسرمایه مناسبات نظام

 با قیاس در را روسیه هایبلشویک شعارهای انگلیس
 نگاه( کندمی ارزیابی »ترملایم« تبریز کارگران شعارهای

 فرقه ).٤٨٣-٤٨١ :١٣٧٧ آبراهامیان، :به کنید
 و شدن عتیصن ،»فئودالیسم« براندازی در را »خلق« رهبریِ 
 .بود گرفته عهده به کمونیستی یجامعه به رسیدن

 هزار ٧٥ از بیش فرقه، موجودیت اعلام هایماه نخستین در
 نفر هزار ٥٦ :بودند آمده در فرقه عضویت به نفر

 و ورپیشه نفر هزار ٣ کارگر، نفر هزار ٦ دهقان،
 نفر هزار ٢ بازرگان، نفر هزار ٢ کار،کاسب



رانیا جانیدر آذربا یستیونالیخوانشِ گفتمان ناس  

١٤١ 
 

 :تابی ایوانف،( .روحانی نفر ١٠٠ و مالک نفر ٥٠٠ فکر،روشن
 .است فرقه طبقاتی ترکیبِ  گویای ارقام این )١٠٨
 فکرانْ روشن و صنعتی کارگران که نیست تردیدی هیچ

 تشکیل را دموکرات یفرقه رهبری اصلی کادرهای
 و وریپیشه شخصِ  محوری نقشِ  خاطر به اگرچه .دادندمی

 توانمی دانشیان یحییغلام نندما فرقه رهبران از دیگر برخی
 بوده رتکلیدی فرقه یاداره در صنعتی کارگران نقش که گفت
 ارشگز  گونه این فرقه رهبران مورد در انگلیس کنسول .است

 :دهدمی
 این که شدم متوجه ]آذربایجان به[ به کوتاه سفر یک با

 حکومت از ترقوی و کارآمدتر هوشیارتر، محلی حکومت
 تا یافتم فرصت چنین،هم .است شده ظاهر هافارس پیشین

 نظر به .شوم آشنا دموکرات یفرقه مقامات از برخی با
 صنعتی کارگر یطبقه ماهر قشر از آنان که رشدمی

 دموکرات حزب مقامات چه گر کلی طور به … ١٤هستند
 و زیرکی ندارند، را فارس پیشین مقامات از برخی جذابیت

 محلی امور به هاآن است، آورشگفت هاآن عملی یتجربه
ً  که شهری مدیران از که ندارم شک و مندندعلاقه خود  زا قبلا

 پشت در … تواناترند بسیار شدند،می فرستاده تهران
 و اشتیاق وجود آنان، شعارهای و تبلیغاتی هایپردازیعبارت
 از نقل به( .کنممی احساس را راستین محلی پرستیمیهن

 )٥٠٤ :١٣٧٧ آبراهامیان،
 و هاکاتاگوری طبقات، مجموع به دقیقی توجهِ  اگر شاید

 هک باشیم داشته »آذربایجان ملتِ « طبقاتِ  از هایفراکسیون
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 اختیاربی بود، شده بندیصورت هاآن منافع جهت در فرقه
 شکبی .١٥شود متبادر مانذهن به مائو »خلق« مفهومِ 
 و مائو با چندانی آشناییِ  فرقه هایتئورسین و رهبران
 دو گفتمان در شباهتْ  این اما نداشتند، او هایاندیشه
 .درسمی نظر به تأمل قابل و جالب »شرق« گرایچپ جنبشِ 

 
 و خلق رویارویی :فرقه دشمن ترینمهم فئودال یطبقه

 هافئودال
ً  که طورهمان  تولید یشیوه« فرقه، نظر از گفتیم قبلا

 یرانِ ا اجتماعی فرماسیون در مسلط تولید یشیوه ،»فئودالی
 اجتماعی اوضاع« از وقتی هاآن .است روز آن

ً  کنند،می صحبت »ارتجاع« و »پوسیده  نظام به دقیقا
 با بمتناس سیاسی ساختارهای و فئودالی جتماعیا مناسبات

 رد دهقانان منافع به را فرقه یویژه نگاه اگر .دارند اشاره آن
 جنبش« که نکنیم فراموش و گرفته نظر

 دموکرات، یفرقه جنبش شروع از قبل آذربایجان، »دهقانی
 سپ البته و متمرکز رهبری بدون و پراکنده چه اگر ـ فعالانه

 با ـ ١٦توده حزب حمایت یا رهبری با اغلب ،١٣٢٠ از
 و خلق رویایی گاهآن بود، برخاسته مبارزه به فئودالیسم

 مضاعف اهمیت فرقه تاریخ و گفتمان خوانش در هافئودال
 یهاتحادی دبیر ١٣٢٥ سالِ  در که بهزادی، .کندمی پیدا

 :گویدمی باره این در بود ١٧آذربایجان دانشگاه جویانِ دانش
 مبارزه برای هاآن از گروهی یا آذربایجان دهقانان دیرباز از
 گریز و جنگ به و رفتندمی هاکوه به هافئودال ستم با
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 شهرت ها»قاچاق« به هادسته این .دزدنمی دست پارتیزانی
 قهرمانانِ  ]ایِ اسطوره و[ حماسی هایداستان .داشتند

 ینا مبارزات شرحِ  … و نبی قاچاق کوراغُلی، نام به آذربایجانی
 هایدسته نیز بعد به ١٣٢٠ سال از .است دلیرمردان

 و ارومیه مراغه، سراب، میانه، اطراف در »قاچاق« مسلح
 شده تشکیل دهقانان از حمایت به دیگر، گوناگون مناطق

 بهزادی،( .بود هاگروه این افراد از یکی ١٨قهرمانیان صفر .بود
 )٨٨ :تابی

 در فرقه، حکومت با زمانهم آذربایجان، دهقانی جنبش
 توسط شده تعیین هایچارچوب از فئودالیسم با رویارویی

 :ایوانف ینوشته به .رفت فراتر فرقه
 وسعتی چنان دهقانی جنبش ویژه به و دموکراتیک جنبش

 اندهقان که شد مبدل عظیمی نیروی چنان به و گرفت خود به
 پا بودند کرده وضع آذربایجان هایدموکرات که قوانینی از

 پیشی شده بینیپیش ارضی قوانین از و نهاده فراتر
 و ضیار  مناسبات در اساسی تغییرات خواستار آنان .تندگرف

 وجود با دهقانان .بودند مالکین هایزمین کاملِ  تقسیم
 از بسیاری در ایران، آذربایجان خودمختار دولت تصمیمات

 در و ندادند را مالکین سهم محصولْ  برداشت از پس نقاط
 که ندکرد تقسیم خود بین را هاییزمین نیز مناطق از بسیاری

 بایستنمی آذربایجان خودمختار حکومت قوانین طبق
 آذربایجان دموکراتیک جنبش کلی، طور به .شود تقسیم
 وارد مرتجع هایفئودال اقتصادی پیکر بر ایخردکننده ضربات
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 دهقانان گیزند وضع در توجهی قابل بهبودی و ١٩ساخت
 )١١٠ :تابی ایوانف،( .آورد وجود به آذربایجان

 نشان جنبش مقابلِ  در ایگسترده مقاومت هم هافئودال
 و کشتار ).٧٥-٦٢ :١٣٨٤ قهرمانیان، :به کنید نگاه( دادند
 تپیک ینمونه زنجان، در هاذولفقاری دست به مردم غارتِ 

 قاضی داگلاس، ویلیام .بود خلق از هافئودال انتقام
 در است کرده دیدن آذربایجان از هاسال آن در که آمریکایی،

 گونه این فرقه، شکستِ  از پس ها،فئودال رفتار یباره
 :است داده شهادت

 تدریاف به هاآن .بازگشتند فراری مالکین ارتش، دنبال به
 یبهره کهبل نکردند، اکتفا سال همان یمالکانه یبهره

 انچنآن و گرفتند پس دهقانان از نیز را قبل سال یمالکانه
 از را خود غذایی یذخیره هاآن که کردند غارت را هاروستایی

 از نقل به داگلاس،( شدند گرسنگی گرفتار و داده دست
 ).٩٣ :تابی بهزادی،

 
 فرقه گفتمان بزرگِ  سکوتِ  :مذهب

 روحانیت و مذهب مورد در فرقه، رسمی اسناد از یک هیچ در
 سوم هایاصل شاید تنها .شودنمی دیده صریح نظری هاراظ
 و مذهب با غیرمستقیم، طور به بتوان، را نامهمرام پنجم و

 یفرقه« سوم، اصل اساس بر .دانست مرتبط روحانیت
 هایپايه از يکی را فردی هایآزادي تأمين آذربايجان دموکرات

 زهمبار راه اين در و شمرده شهروندی و بشر حقوق مقدس
 ن،بيا آزادی مردم به بايد« پنجم، اصل اساس بر و ».کندمی
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 ادهد تشکيلات و تجمع آزادی مطبوعات، آزادی انديشه، آزادی
 اشيستیف تفکرات یکنندهتبليغ مرتجعين و مستبدين .شود

 خود روحانیت اگر حتی ».نمود محروم امکانات اين از بايد را
 آزادی نه آورد،نمی حساب به »مرتجعین« مصادیقِ  از را

 فرقه نظر مورد فردی هایآزادی و اندیشه آزادی بیان،
ِ  از توانستمی  و شود تلقی مطلوب روحانیت و مذهب نظر
 حقوق و بشر حقوق« به دادن تقدس نه

 شمرده »ممدوح« امری آنان نظر از توانستمی »شهروندی
 .شود

 کند،می اختیار سکوت مذهب مورد در فرقه گفتمان اگر
 او« فریادِ  فرقه قبال در مذهبی، گفتمان حاملانِ  روحانیتْ،

 ایمراغهمرادی ».جهاد« فرمانِ  و دهدمی سر »مصیبتا
 تأکید مذهبی آزادی به فرقه رهبران چند هر« که دارد اعتقاد

 زمان از که چادر، از مجدد یاستفاده حق زنان به و داشتند
 و علما لفتمخا« اما ،»شد داده بود شده ممنوع رضاشاه
 دارای ]آذربایجان دموکرات یفرقه با[ مذهبی رهبران

 نای بر علاوه .بود اقتصادی و ایدئولوژیکی عمیق هایریشه
 هایزمین تقسیم و دموکرات یفرقه اصلاحات شروع با که
 پایگاه به بودند کرده فرار تهران به آن هایفئودال که

 دیگر، سوی زا آمد، وارد لطماتی مذهبی رهبران اقتصادی
 عنوان به را آن اندرکاراندست و دموکرات یفرقه علما،

 »هستند کفر اهل و کمونیست که نگریستندمی کسانی
ِ  ).٤٤٢ :١٣٨٢ ای،مراغهمرادی(  آن مذهبی مهمِ  رهبران اکثر

 سیدحاج بهبهانی، سیدمحمد چون افرادی آذربایجان، روز
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 هافرقوی قمع و لعق به معتقد الاسلامثقه و جمعهامام محمد
 را هاآن دل حرفِ  ایمراغه مجتهد آقاحبیب میرزاحاج .بودند
 :کردمی بازگو
 زا دموکرات یفرقه نام به که دیوسیرت کثیفِ  اشخاصِ  این

 زیزع آذربایجان بر اکنون و گیرندمی دستور قاف کوه پشت
 و کلاش و رذل کشانِ آدم و گرانغارت کنندمی حکومت

 جودو منکر که هستند دینیبی و پا و سربی شقلا و اوباش
 ناموس و شناسندنمی دین و هستند عزوجل و بزرگ خداوند

 انفرم تقلید، مراجع و شیعه بزرگ علمای تمام .فهمندنمی
 جهاد است بزرگ خداوند فرمان این .اندداده آنان علیه جهاد
 ندمشرافت مردم شما ،)ص( اکرم پیغمبر جانشینان و است
 کفر و دینیبی از را خود وطن که دهدمی امر بدان را مانمسل

 هفرق در دخول یاجازه او از رعیتی، وقتی گویند … دهید نجات
 فرقه وارد اگر که گویدمی مراغه اهالی حضور در او به کندمی

 کرده ]زنا[ … کعبه در خود دختر با که است این مثل شوی
 )٤٤٣-٤٤٢ :همان از نقل به( .باشی

 یفرصت آذربایجان به ایران ارتش یورش هنگام به انیت،روح
 نخستین در .سازد عملی را خود فتواهای تا آورد دست به

 فدائی ،فرقوی هزاران اعدام بر علاوه میانه، اشغال روزهای
 ،»خبربی خدا از« قزلباشِ  و

 ود،ب فرقه زنان سازمان عضو که را، محترمی بانوی نام عزیزه
 یاداره در .بردند شهربانی به و کشیده نبیرو اشخانه از

 ناموسِ  و مال و جان که داد فتوا آخوندی شهربانی
 پناهِ  در اوباش و اراذل لذا .است حلال هادموکرات
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ِ  ایران، ارتشِ  هایسرنیزه  زنی به تجاوز برای شهربانی جلو
 نقل به( … شوند خارج و داخل نوبت به تا کشیدند صف اسیر

 یضمیمه در مندرج »اشغال در تبریز« یمقاله از
 )٨٠-٧٩ :١٣٨١ آذر ،»یول« دانشجویی ینشریه ١٠ یشماره

 از دردناکی انتقام سلطنت، دست به مذهب، روزها این در
 مقابل در فرقه گفتمان سکوت سزایِ  این .گرفتمی فرقه

 .بود روحانیت و مذهب
 

 جنسی ستم و فرقه گفتمان
 به فرقه ینامهمرام از بند ود فرقه، رسمی اسناد میان از

 یفرقه ینامهمرام هفتم اصل .شودمی مربوط زنان حقوق
 :کندمی مقرر آذربایجان دموکرات

 يستب سن به که زنانی و مردان تمامی به بايد استثناء بدون
 سن از و کردن، انتخاب حق اندرسيده سالگی

 داده نيز شدن انتخاب حق آن بر علاوه سالگی ٠۸تا ٧۲
 )نامهمرام هفتم اصل( شود
 اختصاص کارگران حقوق به که هم، نامهمرام پانزدهم بند

 :است نداشته دور نظر از را کارگر زنان یویژه حقوقِ  یافته،
 تا رکا به مشغول آبستن زنان حمل وضع به مانده هفته ۶ از
 داده حقوق با مرخصی هاآن به بايد آن از پس هفته ۶

 )نامهمرام ٥١ اصل از بخشی( .شود
 مرکزی دولت با خود مذاکرات در آذربایجان دموکرات یفرقه
 ینامهموافقت نهمِ  یماده .کندنمی فراموش را زنان نیز ایران
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 حساسیت مؤید آذربایجان ملی دولت و ایران مرکزی دولت
 :است جنسی ستم به نسبت فرقه

 یهلایح پانزدهم، مجلس افتتاح با که کندمی موافقت دولت
 اب یعنی دموکراسی و آزادی اصل روی که را انتخابات قانونی
 که متساوی و متناسب مستقیم ـ مخفی عمومی رأی تأمین
 فوریت قیدِ  به را آن قبول و تنظیم باشد هم نسوان شامل

 دولت ینامهموافقت نهمِ  یماده از بخشی( …شود خواستار
 )آذربایجان ملی دولت و ایران مرکزی

 اولین آذربایجان ملی مجلس انتخابات ایران، ریختا در
 حق« و »دادن رأی حق« از آن در زنان که بود انتخاباتی

 ینماینده ٨٠ از نفر دو .شدند برخوردار »شدن انتخاب
 شمسی و ترکی عفیفه( بودند زن آذربایجان ملی مجلس

 دولت« حکومتی هایرده تمام در توانستندمی زنان ).بدری
 جنبش سرکوب با .باشند داشته حضور »یجانآذربا ملی

 انقلاب« با چهل یدهه در ایران زنان آذربایجان، دموکراتیک
 حقوق یمقایسه .شدند برخوردار رأی حق از »شاه سفید

 در هاآن قانونی حقوق با ایران امروز یجامعه در زنان قانونی
 خواهد آموزنده آذربایجان دموکرات یفرقه حکومت زمان

 یجنس ستم با مبارزه در فرقه عملی هاییگام حال هر به .بود
 .کرد تلقی ایران زنان جنبشِ  در مهم عطفینقطه توانمی را
 

 ایران ستمِ  تحت هایملت دیگر و فرقه گفتمان
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 دیگر »سرنوشتِ  تعیین حق« آذربایجانْ  دموکرات یفرقه
 اساس بر .شناسدمی رسمیت به را ایرانی هایملت

 :آذربایجان دموکرات یفرقه ینامهمرام ٤٦ و ٤٥ اصول
 وسطت بايد کنند،می زندگی ايران کشور در که هاییملت برای

 تعيين حق و داخلی خودمختاری ولايتی و ايالتی هایانجمن
 دموکرات یفرقه ینامهمرام ٤٥ اصل( .شود داده سرنوشت
 )آذربایجان

 اب مشابه خصوصيات دارای که ايران ساکن هایملت یکليه
 هایسازمان و هاارگان در بايد هستند آذربايجان مردم

 نموده استفاده خود مادری زبان از دولتی ادارات و اجتماعی
 .شود برده کار به آزادانه بايد ادارت اين در ملی هایزبان و
 )آذربایجان دموکرات یفرقه ینامهمرام ٤٦ اصل(

 ملی هاییتاقل حقوق آذربایجان ملی حکومت چنین،هم
 شماردمی محترم را آذربایجان در ساکن

 یهمه هاآذربايجانی راههم آذربايجان، ملی حکومت
 خصوص به کنند،می زندگی آذربايجان در که را وطنانیهم

 الحقوق متساوی قانون برابر در را غيره و هاآشوری کردها،
 ).آذربایجان ملی حکومت یبرنامه ١٩ بند( داندمی

 هب توانندمی کنند،می زندگی آذربايجان در که ديگر هایملت
 يزن هاآن حال اين با کنند، مکاتبه و مکالمه خود مادری زبان
 مادری، زبان کنار در ـ زبان دو به را خود رسمی هایآگهی بايد

 رمنتش دولتی و رسمی زبان عنوان به ـ آذربايجانی زبان به
 مورد در آذربايجان ملی دولت یمصوبه هشتم یماده( کنند
 آذربايجان تابع يا مقيم ملی هایاقليت چنین،هم ).زبان
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 اختصاصی، مدارس در خود ملی زبان تدريس ضمن
 رسمی زبان عنوان به هم را آذربايجانی زبان اندموظف

 مورد در آذربايجان ملی دولت یمصوبه نهم یماده( بياموزند
 ).زبان

 هایحرکت به ،آذربایجان دموکراتیک جنبش پیروزی
 اواخر در« .بخشید شتاب ایرانی هایملت دیگر خواهیِ آزادی
 که گردید تأسیس کردستان دموکرات حزب ،١٩٤٩ سال

ِ  رهبران  و یمترق فکرانروشن مالکین، بازگانان، کرد، عشایر
 که محمد قاضی .گرفتمی بر در را کرد خواهآزادی روحانیون

 ودب برخوردار کرد قبایل میان در وسیعی شهرت و محبوبیت از
 و رهبری رفت،می شمار به کرد رهبران و روحانیون از یکی و

 پس ).١١٣ :تابی ایوانف،( »گرفت عهده به را آن سازماندهی
 خودمختار حکومت زودی به آذربایجان، ملی دولت تشکیل از

 کارترمحافظه چه اگر حکومت، این .شد تشکیل نیز کردستان
 امورات یاداره سپردن با اما ،٢٠بود آذربایجان دولت از

 و کردی زبان به تدریس کردن اجباری کردها، به کردستان
 تحصیل جهت در مهمی گام کردی زبان به روزنامه انتشار
 و کردستان هایدموکرات بین .برداشت کردها ملی حقوق

 )١١٤ :همان( .شد برقرار ایدوستانه مناسبات آذربایجان
 ایماده ٧ دوستیِ  پیمان۱۳۲۵ سال ماه ارديبهشت سوم در

 بسته کردستان هایدموکرات و آذربایجان ملی دولت بین
 نآذربایجا کردهای حقوق متقابل، صورت به پیمان، این .شد

 نیروهای کاریهم کرد،می تضمین را کردستان هایترک و
 هاآن و کردمی پذیرامکان را ترک و کرد هایدموکرات مسلح
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 آهنگهم تهران با شانمذاکرات در که کردمی متعهد را
 .٢١باشند

 
 فرقه گفتمان و آذربایجان ملی دولت سقوط

 هک دانستندمی دموکرات یفرقه ینبردآزموده هایبلشویک
 ایبر  .شودمی مشخص نبرد میدان در تنها تاریخ سرنوشت

 یک برپایی شان،دستاوردهای از دفاع برای هاآن همین،
 وریپیشه .دانستندمی ضروری را مجهز و مدرن ملی ارتش

 انآذربایج ملی ارتش تشکیل مناسبت به خود رانیسخن در
 :داردمی اظهار

 جای بر ایران سراسر در سزایی به یرتأث اینک ما نهضت
 ما .باشد زودگذر تأثیر این است ممکن ولی است، گذاشته

 شرایطی، هر در .کنیم خوش دل تأثیرها این به توانیمنمی
 مئنمط گاهتکیه این .دارد احتیاج مطمئنی گاهتکیه به مردم،
 را آورده دست به آزادی ما ملت .ملی ارتش از است عبارت

 تبلور که خود، ملی ارتش توسط باید ممکن، شکل هر به
 بکتا از نقل به وری،پیشه( .کند دارینگه است، ملی توان

 )١٣ :دوم قسمت شهریور، دوازده
 هشدار آذربایجان به نظامی یحمله مورد در تهران به او

 :دهدمی
 را آذربایجان آزادی بخواهد تهران گرایِ واپس حکومت اگر

 خواهد منکوب را تهران حکومت جانآذربای مردم کند، خفه
 بصیرت که آورد خواهد وجود به حکومتی تهران در و کرد
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 .باشد داشته را آذربایجان خودمختاری و آزادی شناسایی
 )١٣ :همان(

 :که دارد تأکید وریپسشه
 به ملت یک .آیدمی بیرون توپ دهان از همیشه حقیقت
 کند، مشخص را خود حقوق تواندمی توپ و گلوله یوسیله

 )١٤ :همان( .کندنمی اعتنایی ناله و آه به کس هیچ
 یموازنه .شودمی آذربایجان وارد ایران ارتش ١٣٢٥ ماه آذر

ً  نظامی قدرتِ   هک حالی در« .بود تهران ارتجاع نفع به کاملا
 و هاتانک ها،کامیون به را شاهنشاهی ارتش هاآمریکایی

 دولتی تنها ـ[ هاوسر بودند، کرده مجهز سنگین هایسلاح
 تربیش چیزی ]ـ بفروشد سلاح هادموکرات به بود حاضر که
 حکومت به سبک و دستی هایسلاح معمولی، هایتفنگ از

 قطعی از پس ).٥٠٧ :١٣٧٧ آبراهامیان،( »ندادند تبریز
 وریپیشه آذربایجان، به نظامی یحمله شدنِ 

 حرف« عنوان با ایمقاله در ١٣٢٥ آذر ١٢ در
 :نویسدمی »آخر

 بار این …کرد آشکار را خود ماهیت سرانجام تهران حکومت
 همیشه، برای و کرد خواهیم تمام باره،یک را مانحساب ما

 هایخلق آزادی مانعِ  دراز سالیان که کسانی با را مانحساب
 یحاکمه هیئت بگذار .کرد خواهیم تصفیه اندبوده ایران

 خود قبر خود هایدست با آشامیده، را خلق خون که غاصب
 مطرح آذربایجان ملت آزادی یمسئله تنها بار این .بکِنَد را

 ردیگ بار یک ما … ماست هدف ایران کل آزادی که،بل نیست
 را مانآزادی اما میریممی همه ما :زنیممی را خود آخر حرف
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 .نیست بازگشت هست مرگ … داد نخواهیم دست از
 )٤٤٩ :١٣٨٢ ای،مراغهادیمر  از نقل به وری،پیشه(

 همه آخر حرف اما بود هابلشویک آخر حرف حرف، این
ِ  از ١٣٢٥ آذر ٢٠ ایران، ارتش نیروهای که وقتی .نبود  شهر

 دسته دو به دموکرات یفرقه رهبری کادر گذشتند، میانه
 پادگان و وریپیشه رهبری به اول گروه :بود شده تقسیم

 و طولانی چریکی گجن و مسلحانه، مقاومت خواستار
 رهبری به دوم گروه و بودند، مرکزی دولت علیهِ  فرسایشی

 نیروهای برابر در مقاومت عدم طرفدار شبستری و جاوید
 :١٣٨٢ ای،مراغهمرادی به کنید نگاه( بودند دولتی

 یادآور وریپیشه زبان از فرقه هایبلشویک ).٤٥٥ و ٤٥٤
 :شدند

 ادامه آخر تا را مبارزه که ایمکرده یاد سوگند ما
 !هرگز آرمان به کردن پشت !آری مرگ، بنابراین، .دهیم

 یفرقه مرکزی یکمیته نشست آخرین در هابلشویک اما
 رارق اقلیت در شد، تشکیل وریپیشه غیاب در که دموکرات،

 صدر به مقاومت عدم طرفدارانِ  از ریابی محمد .گرفتند
 با .شد صادر مقاومت ترک فرمانِ  و انتخاب، دموکرات یفرقه
 .کرد پیدا ادامه فدائیان یپرآکنده هایمقاومت همه، این
 مقاومت آخرین .شد تبریز وارد ایران ارتش ١٣٢٥ آذر ٢١

 هایگلوله یافتن پایان با تبریز ارک در فدائیان
 شدن تمام از پس هاآن .گشت خاموش هاکنندهمقاومت

 نیفتند، دشمن دست به زنده که آن برای خود، هایگلوله
 فاتحانِ  .انداختند پایین به ارک بالای از را خویشتن
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 غارت، »:نکردند اعتنایی کسی یناله و آه به« آذربایجان
 منابع .شد شروع آذربایجان در وحشیانه کشتار و تجاوز

 ذکر نفر هزار ٢٥ تا را شدگان کشته تعداد مختلف،
 اهدش نزدیک از که آمریکایی قاضی داگلاس، ویلیام .اندکرده

 سربازان« رفتار بود، آذربایجان در ایران ارتش فجایعِ 
 اعَمال از تربرازنده بسیار را »روس گراشغال

 ارزیابی »ایران ارتش بخشِ نجات سربازان« یوحشیانه
 محدود مرکزی، دولت مأموران و ارتش هایجنایت .کندمی
 زا پس هاماه کهبل نشد فرقه شکست روزهای نخستین به

 کنید نگاه( داشت ادامه چنانهم آن،
 ).٤٦٠-٤٥٦ :١٣٨٢ ای،مراغهمرادی :به

 هرهایش و تبریز در فرقه دفاتر یکلیه فرقه، شکست از پس
 اسامی و هامغازه تابلوهای و شد کشیده آتش به دیگر

 دشدن کنده بود ترکی اسامی دارای که هاییخیابان و محلات
 به که هاییکتاب یکلیه نیز، »سوزان کتاب« مراسم در و

 یمهمجس .شد سپرده آتش به بودند شده نوشته ترکی زبان
 جای به ها،دموکرات حکومت هنگام به که ستارخان
 ییلهوس به بود شده نصب گلستان باغ در رضاشاه یمجسمه
 و کنده را او قبر سنگ نیز تهران در و شد تخریب مخالفان

 )٤٧٣ :همان( .انداختند دور
 

 آذربایجان دموکرات یفرقه گفتمان بندیجمع
 در آذربایجان، دموکرات یفرقه گفتمان که دادیم نشان ما

 دفاع جهت در که گفتمانی :بود طبقاتی گفتمان یک حقیقت



رانیا جانیدر آذربا یستیونالیخوانشِ گفتمان ناس  

١٥٥ 
 

 هرم دستِ پایین اقشار دیگر و کارگران دهقانان، منافع از
 دشمن .بود شده بندیصورت آذربایجان روز آن اجتماعی

 یسیاس نظام و فئودالی مناسبات نظام جنبش، نای واقعی
 اشایدئولوژیک گفتارهای در چه اگر بود، آن با متناسب

 ً  نشانه »دیگری« عنوان به را »تهران ارتجاع« عمدتا
 تگرفمی کار به گفتمان این که ایمفهومی زبانِ  .گرفتمی

 منظر این از هم را »ملی ستم« و بود »انقلابی چپ« زبانِ 
 برای گفتمان این که حلیراه .دادمی قرار کنکاش مورد

 کردمی ارائه آذربایجان، در ویژه به ایران، در ملی یمسئله
 سرنوشت تعیین در ملل حق« مورد در لنین ینظریه از تنها

 .شود کشیده بیرون تواندمی »خویش
 ملی یمسئله به اتکا با گفتمان، این

 طبقاتی هایآرمان جهت در را آذربایجان »خلقِ « توانست
 ناسیونالیستی »بنیادِ ـخود نا« گفتمانِ  و کرده بسیج خود

 تواراس »انقلابی کمونیسم« گفتمان بنیادِ  بر را آذربایجان
 را لتم ملت، از استالین تعریف به اتکا با گفتمان این .سازد

 ردهک تعریف مشترک سرزمین و تاریخ زبان، یمؤلفه سه با
 یمؤلفه در .گنجاند ملت از خود تعریف زمرک در را »زبان« و

ً  تاریخی  ردمو هایشخصیت معاصر، تاریخ به اتکا با عمدتا
 بزرگ هایشخصیت عنوان به را انقلابی چپ احترام

 بزرگِ  سکوت مذهب، مورد در سکوت .کرد مطرح آذربایجان
 تمس گفتمان، این .بود آذربایجان دموکرات یفرقه گفتمان

 ردیگ با و زده گره جنسی ستم و اتیطبق ستم به را ملی
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 همبستگی کرد ملت با ویژه به ایران، ستم تحتِ  هایملت
 .ساخت برقرار عملی و نظری

 لیالملبین شرایط از نه آذربایجان دموکرات یفرقه گفتمان
 به .حقی نوع هر استیفای در »قهر« نقش از نه و بود غافل

 ماننده گفتمان، این شدن هژمونیک و ظهور حال هر
 شرایط .بود برخوردار »چندجانبه تعین« از اشسقوط

 نقش گفتمان این سقوط در هم و ظهور در هم المللیبین
 ورحض و جهانی دوم جنگ در متفقین پیروزی .کرد ایفا خاصی
 که بودند عواملی ترینمهم از آذربایجان در سرخ ارتش
 فراهم را گفتمان این شکوفایی برای لازم یزمینه
 ترینعمده از ایران روز آن ملی و طبقاتی تضادهای .دکردن
 محسوب گفتمان این پیروزی و ظهور داخلی هایپایه
 طی در ـ اشپیروزی رغمِ علی ـ شوروی که ضرباتی .شودمی

 اتمی بمب به امریکا دولت یابیدست کرد، تحمل جنگ
 فرقه، خارجی حامی تنها عنوان به شوروی، که شد باعث … و
 که بود حالی در این .برنیاید لازم هایکمک اعطای یعهده از

 دولت و آمریکا دولت ویژه به ـ فرقه مخالفان خارجی حامیان
 ار  لازم نظامی هایکمک و بودند بهتری شرایط در ـ انگلیس

 اورب این بر وریپیشه .دادند قرار ایران مرکزی دولت اختیار در
 وقحق تواندمی توپ و گلوله یوسیله به ملت یک« که بود

 خلق« ضرر به قهر یموازنه ».کند مشخص را خود
 سقوط آذربایجان دموکرات یفرقه و شد تمام »آذربایجان

 .کرد
 



رانیا جانیدر آذربا یستیونالیخوانشِ گفتمان ناس  

١٥٧ 
 

 سقوط از ایران، یعمده سیاسی هایگفتمان و ملی ستم
 »٥٧ رخداد« تا فرقه

 هب تبریز، سقوط از پس آذربایجان، دموکرات یفرقه چه اگر
 یتوده حزب به وابسته گاه و مستقل گاه ـ حزب یک عنوان
 گفتمان این هژمونی اما دهد،می ادامه خود حیات به ـ ایران

 قهفر  سقوط از پس سال چند .پذیردمی پایان »لحظه« این از
 را خود نظری هایابهام و تردیدها ایران یتوده حزب کهآن با

 ملی خودمختاری خواستار و گذاردمی کنار ملی ستم مورد در
 به کنید نگاه( ٢٢شودمی کردستان و آذربایجان رایب

 ساختارهای تغییر اما ،)٥١١-٥٠٩ :١٣٧٧ آبراهامیان،
 یغیرقانون به منجر که ـ ایران اقتصادی و اجتماعی سیاسی،

 رنگکم باعث المللیبین تحولات و ـ شودمی توده حزب شدن
 روزهای در که توده حزب .شودمی توده حزب گفتمان شدنِ 

 تقدر  کسب سوی به نتوانست دلیلی، هر به اش،قدرت اوج
 انقلابی جوان هایچپ سوی از زودی به بردارد، خیز سیاسی

 رواج و کوبا انقلاب و چین انقلاب پیروزی از پس .شد طرد
 ارنستو رزاتیِ مبا هایتاکتیک و مائویستی هایاندیشه

 ـ آن به وابسته دموکرات یفرقه و ـ توده حزب دیگر گوارا،چه
 گفتمان .شدنمی محسوب انقلابی چپ گفتمان حاملِ 
 آن انقلابی چپ هژمونیک گفتمانِ  خلق، فدائی هایچریک

 و هنویسند بهرنگی، صمد نام که نیست دلیلبی .بود دوره
 خلق ئیفدا هایچریک با آذربایجان مشهور مبارز
 .خوردمی پیوند

https://kaargaah.net/?p=714#sdfootnote22sym
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 است نامی واقع در ایران خلق فدائی هایچریک سازمان نام
 بترکی از آنان .کنندمی پیشنهاد تبریز یشاخه اعضای که

 افزودن و خلق، و چریک چون روزگار، آن مأنوس کلمات
 یفرقه فدائیان که نیکی یخاطره داشتِ پاس به فدائی

 این بودند، گذاشته جای بر منطقه مردم ذهن در دموکرات
 :١٣٨٥ پلاسچی،( .شودمی پذیرفته که آفرینندمی را نام
 به را توده حزب هرچند خلق، فدائی هایچریک سازمان )٤٦

 شهدایی و ١٣٢٠ یدهه در کارگر یطبقه دهیسازمان دلیل
 کرد تقدیم ایران کمونیستی جنبش به ٣٠ یدهه در که
 اتحاد از کورکورانه ویپیر دلیل به را حزب آن ستود،می

 یتوجهکم و استالین مورد در زدهشتاب منفیِ  داوری شوروی،
 کردستان، و آذربایجان در ویژه به ،»ملی یمسئله« به

 رد توده حزب که بودند باور این بر فدائیان .کردمی محکوم
 .»کرد جلوگیری دهقانی جنبش ]عروج[ از ١٣٢٠ یدهه

 خلق فدائی هایچریک مانگفت )٦٠٠ :١٣٧٧ آبراهامیان،(
 با اگرچه داد؛ پایان ملی ستم مورد در سکوت سال ٢٥ به

 هایچریک .بود بلشویکی و انقلابی چپ، آشکارا که زبانی
ً  موضع ملی ستم مورد در خلق فدائی  روشنی کاملا

 دح سر تا را خود سرنوشت تعیین در ملل حق هاآن :داشتند
 رسمیت به مستقل هایدولت تشکیل و جدائی

 مفاهیم از یکی چه اگر ملی، ستم رفع اما .شناختندمی
 ینا مرکز در هرگز بود، خلق فدائی هایچریک گفتمان کلیدی

 اول، یوهله در فدائی، هایچریک .گرفتنمی جای گفتمان
 .جنگیدندمی کمونیستی یجامعه برپاییِ  برای
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 وابسته سیاسی هایگروه سایر و ملی یجبهه گفتمان
 تقدر  سر بر مصدق با که زمانی هم ،»مذهبی غیر استِ ر « به

 وردم در یا بودند ملی یمسئله منکر یا آن از بعد هم و بودند
 با ارتباط در عملاً، هاآن حال هر به .کردندمی سکوت آن

 .نمودندمی راهیهم پهلوی حکومت با ملی یمسئله
 

 و بورژوازیخرده ـ اجتماعی تضادهای فورانِ  :۵۷ رخداد
 ملی یمسئله
 ۵۷ رخداد طبقاتی ماهیت

 گرسرکوب دستگاه دیگر بار ۱۳۶۰ خرداد تا ۱۳۵۶ تابستان از
 ایفای از و شده ساختاری اختلال دچار ایران دولتی

 به ،۵۷ بهمن ۲۲ تا یعنی ابتدا، .ماندمی باز اشکارکردهای
 قرار سقوط یآستانه در حاکم سیاسی نظام که دلیل این

 که خاطر این به ،۱۳۶۰ خرداد تا یعنی بعد، و است گرفته
 را سرکوب هایدستگاه تمام کامل کنترل نوپا سیاسی نظام

 سیسیا نظام شکست دلایل بررسی .است نیاورده دست به
 کاتاگورهای و هافراکسیون طبقات، و ایران در سلطنتی
 سیاسی نظام با مبارزه و مخالفت به که ایاجتماعی

 پژوهش این یحیطه از ارجخ برخاستند شاهنشاهی
 تضادهای محصول »۵۷ رخداد« شکبی اما .باشدمی

 .بود طبقاتی
 مشروطه انقلاب شروع یلحظه از ایران اجتماعی فرماسیون

ِ  »یلحظه« تا  منتهی رویدادهای آغاز
 سر از را ایمتنوعی ساختاری تحولات »٥٧ رخداد« به
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 رانای در فئودالی مناسبات نظام مشروطه انقلاب با .گذراند
 مناسبات نظام که ویژه به ـ نپاشید هم از اما شد، متزلزل
 انقلاب با صورت، هر در .ماند باقی تغییر بدون ارضی

 و سیاسی وجوه در عمیقی هایدگرگونی مشروطه
 طول در .شد آغاز ایران اجتماعی فرماسیون ایدئولوژیک

 تولید یشیوه اقتصادی، وجه در چه، اگر رضاخان، سلطنت
 یدتول یشیوه اما، کندمی حفظ را خود مسلط حالت فئودالی
 ارض .کندمی پیدا ایفزاینده اهمیت تدریج، به داری،سرمایه

 به ایران سیاسی فضای بر را هافئودال طبقاتی کنترل شاه،
 برخی کنترل چنین،هم او .کاهدمی فرو خود فردی کنترل

 و هافراکسیون ستد از را دولت ایدئولوژیک هایدستگاه
 که رضاخان .کندمی خارج خاص اجتماعی هایکاتاگوری

 دستگاه عنوان به »مسجد« جای به را »مدرسه« کوشیدمی
 ار  روحانیون دست کند، گزینجای مسلط دولتیِ  ایدئولوژیک

 ترینعمده اما .کرد کوتاه پروش و آموزش و قضایی یحوزه از
 ستد را ـ فئودالی مالکیت نظام ـ روحانیت اقتصادی گاهتکیه

 دگرگون ارضی اصلاحات با مهم این گذاشت، باقی نخورده
 پر یدهه از پس دوم، پهلوی حکومت یدوره در .شد

 رایب فئودالی مناسبات نظام ارضی، اصلاحات با ،١٣٢٠ تنشِ 
 تولید یشیوه لحظه، این از .شد سپرده خاک به همیشه
 اجتماعی فرماسیون مسلطِ  تولیدِ  یشیوه به داریسرمایه

 ساختاریِ  تحول ترینمهم ارضی اصلاحات .شد تبدیل ایران
 .شودمی محسوب معاصر ایران اقتصادی مناسبات نظام
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 ایدئولوژیک ـ اجتماعی گاهجای دادن دست از با رواحانیت
 شابقای برای را نبردی اش،اقتصادی اصلی گاهتکیه و خود
 هم روحانی و مذهبی فرادا کمکم چهل، یدهه از .آغازدمی
 متوسط یطبقه .شودمی اضافه سیاسی زندانیان جمع به

 هگاتکیه ترینمهم فئودالیسم سقوط از پس که سنتی
 پهلوی حکومت پایانی هایسال در بود، روحانیت اقتصادی

 :آبراهامیان یگفته به .گرفت قرار گسترده هجوم مورد
 یخانواده هر ایاعض از یکی کمدست ،١٣٥٤ سال اواخر در

ً  بازاری،  با مبارزه« سیاست اجرای از مستقیما
 خبرنگار یک به داریمغازه .بود دیده زیان »سودجویی
 کی شبیه کمکم سفید انقلاب گویا که گویدمی فرانسوی

 توهین رستاخیز حزب تشکیل […] .شودمی سرخ انقلاب
 یحمله نیز سودجویی با مبارزه و بازاریان، به آشکاری
 و ریاو جستجوی در بازاریان، بنابراین، .بود هاآن به فاحشی

 .آوردند روی علما، خود، سنتی متحد به دیگر بار پشتیبان،
 )٦١٥ :١٣٧٧ آبراهامیان،(

 ظامن با مقابله به سنتی بورژوازیخرده با اتحاد در روحانیت
 نهایی سرنوشت شودمی موفق و خاسته بر حاکم سیاسی
 گیریجهت چنینهم و »٥٧ رخداد« به معطوف حوادث
 رقم »لحظه« این از پس را ایران اجتماعی ساختار

 اقتصادِ  از نعمانی، فرهاد و بهداد سهراب .زند
 تحلیل برای که کتابی در ایرانی، مشهور هایدانسیاسی
 پس هایسال در ایران، یجامعه طبقاتی تحولات

 :نویسندیم باره این در اند،کرده تألیف ،»٥٧ رخداد« از
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 پس یدوره و »انقلابی جنبش« در هابازاری
 روحانیت، نهاد با اتحاد در آنان، .بودند بانفوذ »انقلاب« از

 یمبارزه« رهبری کسب برای را اسلامی جنبش
 مجرد به .دادند سازمان و کردند بسیج »انقلابی
 تشکیلاتی بندیاستخوان آنان ،١٣٥٧ در »انقلاب« پیروزی

 شانپسران و آنان .دادند سازمان را یاسلام جمهوری
 ولتد دستگاه مختلف سطوح در که بودند کسانی نخستین
 ات گرفته، زندان نگهبان و دفتری یساده کارمند از اسلامی،

 سپاه سران اسلامی، بنیادهای و دولتی هایشرکت مدیران
 زا .گرفتند جای اسلامی، مجلس اعضای و وزیران پاسداران،

 یپیشینه دارای افراد دسترسی »انقلاب« ممه آمدهایپی
 و اسلامی قدرت به کوچک تاجر دارسرمایه یا بورژوازیخرده
ً  »انقلاب« .است بوده آن اقتصادی منابع  این مقام قطعا
 داده ارتقا دولت هایسیاست سر بر زنیچانه در را طبقه

 و فرهنگی سیاست گیریسمت در که نحوی به است،
 اللهآیت یدهه در ویژه به سلامی،ا جمهوری اقتصادی
 )٢٩٩ :١٣٨٧ نعمانی، و بهداد( .است یافته بازتاب خمینی،
 بود کرده آغاز ٢٠ یدهه از را خود مبارزات که کارگری جنبش

 مندترینقدرت دهقانان حمایتِ  با ٣٠ و ٢٠ یدهه در و
 از پس رفت،می شمار به شاهنشاهی نظام اپوزسیون
 به »بورژوازیخرده ـ روحانیت« ورود و ارضی اصلاحات

 ،١٣٥٠ یدهه ینیمه در سرانجام سیاسی، نبردهای یعرصه
 دست از اپوزسیون نیروهای بین در را خود هژمونیک گاهجای
 روِ دنباله به موارد، یهمه در نه چه اگر موارد، برخی در و داده
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 نیروهای بلشویکِ  جناح .شد تبدیل بورژواییخرده جنبش
 هایچریک چون کارگری، نیروهای از بخش آن یعنی ری،کارگ

 ـ روحانیت« رهبری که ،)اقلیت( خلق فدایی
 ماهیت بر و کرده رد طبقاتی مبارزات در را »بورژوازیخرده

 طی در فشردند پای »بورژوازیخرده ـ روحانیت« ارتجاعیِ 
 اما .خوردند شکست ٦٠ خرداد تا ٥٧ بهمن نظامی نبردهای

 نیروهای از بخش آن یعنی رفرمیست، السوسی جناح
 ،)اکثریت( خلق فدایی هایچریک و توده حزب چون کارگری،

 در بودند پذیرفته را »بورژوازیخرده ـ روحانیت« رهبری که
 سیاسی یصحنه از کمُیکـتراژی شکل به هاسال همین طی

 منظر از خلاصه، طور به .شدند حذف اجتماعی
 یبرنده »بورژوازیهخرد ـ روحانیت« طبقاتی،

 .شد »٥٧ رخداد« نهاییِ 
 

 مسلمان خلق جنبش ظهور ـ ملی یمسئله و بورژاوزیخرده
 ایاجتماعی تضاد ترینمهم چه اگر طبقاتی، هایرویارویی

 تضاد اما کرد، تعیین را »٥٧ رخداد« نهاییِ  سرنوشت که بود
 تضادهای .نبود هاسال این اجتماعی تضاد تنها طبقاتی،

 ینا در که بودند ایاجتماعی تضادهایی دیگر از ملی و یجنس
 سرانجام، و شدند وارد نبردها در کردند، باز سر هاسال

 ترینمهم .زدند رقم »٥٧ رخداد« فاتحانِ  را شانسرنوشت
 اما .بود کردستان هاسال این در ملی شکاف ظهور یمنطقه

 وبیش،کم ها،سال این در نیز ستم تحت هایملت دیگر
 .کردند تجربه را ملی هایرویارویی
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 ـ روحانیت« پیروزی شدنِ  مسلم با ،٥٧ بهمن در
 مستقر هایکمیته که حالی در« تهران، در »بورژوازیخرده

 طرفدار روحانیون را ]نشینفارس[ مرکزی شهرهای در
 دیگر هایاستان وضعیت کردند،می اداره خمینی اللهآیت

ِ بیش ذربایجان،آ در .بود ترپیچیده  یهوسیل به هاکمیته تر
ً  هرچند که شدمی اداره روحانیونی ِ طرف ظاهرا  اللهآیت دار

 یپشتیبان شریعتمداری ]اللهآیت[ از واقع در بودند، خمینی
 شهر شوراهای دست در محلی قدرت کردستان، در .کردندمی
 هایچریک ،[کردستان دموکرات حزب فکرانروشن از که بود

 شخصیت حسینی، عزالدین شیخ پیرو روحانیون و ]هکومل
 مناطق در .شدندمی تشکیل مهاباد، سرشناس مذهبی
 فرهنگی انجمن فکرانروشن و سنی روحانیون ترکمن،
 لتشکی محلی نهادهای ـ بود نوپا که ـ ترکمن خلق سیاسی

 یخانواده هایزمین تصرف و مصادره به را دهقانان و دادند
 انیونروح نیز نشینبلوچ نواحی در .دندکر  تشویق سلطنتی

 وحدت حزب که دانشگاه یکردهتحصیل دبیرانِ  و سنی
 در .کردندمی اداره را هاکمیته بودند، کرده ایجاد را اسلامی
 سازمان دست به قدرت هم خوزستان نشینعرب نواحی

 محلی روحانیون و عرب خلق ایقبیله و سیاسی فرهنگی،
 تربیش بودند، شیعه اغلب هرچند روحانیون این .افتاد
 خودشان دینی راهنمای و پیشوا را خاقانی شبیر اللهآیت
 این تربیش که، این ترمهم .را خمینی اللهآیت تا دانستندمی

 کهبل صرف اسلامی جمهوری نه ]ملی[ قومی هایسازمان
 یاندیشه در و خواستندمی اسلامی دموکراتیک جمهوری
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 و شیعه غیر جمعیت ها،استان برای هاییتضمین گرفتن
-٦٥٠ :١٣٧٧ آبراهامیان،( .»بودند ]ملی[ زبانی هایاقلیت

٦٥١( 
 دو توجهِ  مورد آذربایجان در »ملی ستم« ،٥٧ بهمن از پس

ً  گفتمان ِ  یشاخه .گرفت قرار متفاوت کاملا  هایچریک تبریز
 گیبهرن صمد شاگردان و دوستان توسط عمدتاً، خلق، فدائی
 سرخِ  راه« یدهنده ادامه را خود هاآن .شدمی رهبری

ً  و دانستندمی »صمد  که ستمی قبال در که ستبدیهی کاملا
 فدآئیان .نکنند سکوت شدمی اعِمال »آذربایجان خلق« بر

 ،»٢٣یولداش« زبان ترکی ینشریه انتشار با آذربایجان
 اردو ملی ستم کارگر، یطبقه رهایی جهت در تلاش با سوهم

 برندا .دادند قرار توجه مورد نیز را هاآذربایجانی بر
 قرارا باره این در نئولیبرال ینویسنده و مدارسیاست ٢٤شفر
 :که کندمی
 تبریز در بود گراچپ اینشریه که »یولداش« انزم این در

 برخوردار زیادی محبوبیت از و یافت انتشار
ً  که »انقلاب« پاسداران .بود  مراحل در را نشریه این مکررا

 .دکردن متوقف را آن نشر سرانجام نمودند،می توقیف اولیه
 )٦ :١٣٨٥ شفر،(

 شپی در با خلق، فدائی هایچریک سازمان اکثریتِ  که زمانی
 اتحاد رد توده، حزب به نزدیکی و اپورتونیستی موضعِ  گرفتن

 اخت،پرد گرایانهملی مطالبات از انتقاد به اسلامی جمهوری با
 یشاخه اعضای تربیش بود، شده توقیف یولداش اگرچه
 اشرف رهبری به »٢٥خلق فدائی هایچریک« با یا تبریز
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 انقلابی جناحِ  با یا و بودند شده جدا سازمان از دهقانی
 قح از دفاع اقلیت، .شدند راههم اقلیت، به موسوم سازمان،

 انقلابی یوظیفه را جدایی مرز تا هاملت سرنوشت تعیین
 .دانستمی
 هب که نبود انقلابی چپ گفتمان فقط این هاسال این در اما

 محورهای از یکی ملی یمسئله داشت، توجه ملی ستم
 ـ روحانیت« گفتمانِ  درون در سرانجام، که، بود سازیمسئله

 نخستین در .کرد ایجاد شکاف نیز پیروز »بورژوازیِ خرده
 زبان از استفاده اسلامی، جمهوری حاکمیت اسقرار روزهای

ِ  موجب حاکم روحانیون توسط آذربایجانی ترکی  یک بروز
 ایهسیاست به نسبت آذربایجان خلق در عمیق اهمتفسوء

 شفر که چنانهم اما .شد جدید حکومت ملی ـ زبانی
 :گویدمی

 تعل به آذربایجانی روحانیون توسط مادری زبان از استفاده
 ِ  این به کهبل نبود، هاآن صنف در آذربایجانی هویت ظهور
 شکلم فارسی زبان به تکلم در هاآن از برخی که بود خاطر

 که مردم، یتوده با خواستندمی هاآن علاوه، به و داشتند
 حال، این با .نمایند برقرار ارتباط دانستند،نمی فارسی زبان

 مجامع در آذربایجانی زبان کارگیری به در هاآن تصمیم
 زبان از آذربایجان مردم آشکار یاستفاده بر عمومی
 )٥ :١٣٨٥ شفر،( .گذاشت تأثیر شانمادری

 اللهآیت ها،فارس مذهبی رهبر اختلافات که گامیهن
 اللهآیت ویژه به آذربایجان، مذهبی مهم رهبران با خمینی،
 خود اوج به مذهبی ـ سیاسی مسائل در ٢٦مداریشریعت
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 ـ روحانیت« قدرت مناقشاتِ  در نیز ملی مسائل رسید،
 با مداریشریعت اللهآیت .شد وارد حاکم »بورژوازیِ خرده
 مخالف روحانی یک دست در قدرت تمرکز و فقیه ولایت اصل

 حزب تأسیس مقابل در مداری،شریعت دارانطرف .بود
 جمهوری« حزب خمینی، هواداران توسط اسلامی جمهوری

 .دادند تشکیل را »مسلمان خلق
 عضویت به را ایران در قومی هایگروه یهمه گرچه حزب این

 هایاستان مردم اکثراً، را، آن اعضای اما .نمودمی تشویق
 تشکیل تهران مقیم آذربایجانیِ  بازاریان و آذربایجان

 داخل در کرد تقاضا مسلمان خلق جمهوری حزب .دادندمی
 اعطا خودمختاری قومی هایاقلیت به ایران متحد کشور
 مجلس ایالت هر باید که کردند مطرح را هاید این آنان .شود
 حزب رسمی یروزنامه مسلمان، خلق […] .باشد داشته را خود

 هب اما، شدمی منتشر فارسی زبان به مسلمان خلق جمهوری
 حمطر را آذربایجان به مربوط موضوعات نامتناسب، صورتی

 و شهرها تمام در مسلمان خلق جمهوری[…] .کردمی
 )٧-٦ :همان( .داشت شعبه انآذربایج روستاهای
 قانون تدوین روزهای در مداری،شریعت و خمینی اختلافات

 چه اگر .رسید خود اوج به اسلامی جمهوری اساسی
 خبرگان مجلس انتخابات تحریم خواستار مداریشریعت

 شرکت انتخابات در مسلمان خلق جمهوری حزب بود، رهبری
 مجلس در حزب بمنتخ نمایندگان از ایمراغه مقدم و کرد

 ایالتی مجالس ایجاد خواستار طرحی یارائه با خبرگان
 :که داشتمی بیان طرح این .شد
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 تقدر  تمرکز از ایران خلق ملی مجلس و ایالتی مجالس ایجاد
 قدرت و نمود خواهد جلوگیری مرکزی قدرت یک دست در

 استقرار .داد خواهد کاهش را مرکزی هایایالت تصمیم
 عیواق تساوی به یابیدست در ایران خلق به مجلسی چنین
 :١٣٨٥ شفر، از نقل به ای،مراغه مقدم( .رساند خواهد یاری

٧( 
 خلق جمهوری حزب ـ مداریشریعت« بین اختلاف

 در ،»اسلامی جمهوری حزب ـ خمینی« و »مسلمان
 سیاسی برخوردهای به گفتاری سطح از ١٣٥٨ تابستان
 به خمینی دارانطرف یحمله از پس .شد تبدیل خیابانی

 محافظان از یکی شدن کشته و قم، در مداریشریعت یخانه
 خلق جمهوری حزب ـ مداریشریعت« هواداران او،

 برگزار تبریز در را ایگسترده تظاهرات »مسلمان
 اب رویارویی از آذربایجان در مستقر نظامی نیروهای .کردند

 تبریز احدو هوایی نیروی حمایت از که کنندگان، تظاهرات
 و فرودگاه کنترل هاآن و کردند اجتناب بودند، برخوردار

 با بعد، یهفته یک .گرفتند اختیار در را تبریز شهر رادیوی
 ادارات و رادیو مخالفان مداری،شریعت اللهآیت فراخوان

 خمینی هواداران به را هاآن کنترل و کرده تخلیه را دولتی
 گرفتن دست در از پس تحکوم نیروهای اما .بازگرداندند

 هب کمکی نظامی نیروهای اعزام با دولتی، مؤسسات کنترل
 آتش به را مسلمان خلق جمهوری حزب دفاتر تبریز،

 خلق جمهوری حزب اعضای از نفر ١١ اعدام با .کشیدند
 و شده برگزار تبریز در نفری ٧٠٠٠٠٠ تظاهرات مسلمان
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 تبریز در ابتدا دولتی، مؤسسات دیگر و تبریز رادیویی ایستگاه
 تصرف به آذربایجان، شهرهای دیگر در سپس و

 خلق جمهوری حزب ـ مداریشریعت« هواداران
 تدس در هفته پنج از بیش تبریز کنترل .درآمد »مسلمان

 پارسا و ١٠-٨ :١٣٨٥ شفر، به کنید نگاه( .بود هاآن
 حزب آذربایجانیِ  هواداران گفتمان )٥٥-٥٠ :١٣٨٥ بناب،

 :داشت تأکید موضوع سه بر مسلمان خلق جمهوری
 خود توسط ارتباطی هایرسانه و اداری مؤسسات کنترل .١

 .هاآذربایجانی
 .آذربایجانی ترکی زبان از استفاده .٢
 .آذربایجان از آذربایجانی غیر نظامی نیرهای خروج .٣

 بیرون از کمکی قوای اعزام با سرانجام آذربایجان هایناآرامی
 پایان مرکزْ  دارطرف اینیروه پیروزی و آذربایجان

 نیروهای خروج از پس که مداریشریعت اللهآیت .یافت
 عراق با جنگ یادامه مخالف ١٣٦٢ سال در ایران از عراقی

 از پس .٢٧شد متهم نوژه کودتای عوامل با دستیهم به بود،
 رارق خانگی حبس در عمرش پایان تا و شده لباس خلعِ  او آن

 یطبقه تریناصلی که هم آذربایجان بورژوازیخرده .گرفت
 خلق جمهوری حزب ـ مداریشریعت« دارطرف

 جمهوری حزب ـ خمینی« اردوگاه به زودی به بود، »مسلمان
 جمهوری تثبیت یبعدی مراحل در هاآن .آورد روی »اسلامی
 سرکوب عراق، با ساله هشت جنگ در ویژه به و اسلامی

 دنز  دامن و کردستان نبردهای به بخشیپایان چپ، نیروهای
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 بین شکاف ایجاد طریق، این از و ـ سنی و شیعه شکاف به
 .آفریدند »حماسه« ـ کرد و آذربایجانی

 کنترل سهمگین، نبردهای از پس جدید، حکومت که وقتی
 کنترل و ردک کامل دولت گرسرکوب دستگاه بر را خود
 وردست در را دولت ایدئولوژیک هایدستگاه تمام یجانبههمه

 در سیاسی زندانیان کشتار از پس ویژه به و داد، قرار خود کار
 منتقد حتی و مخالف سیاسی هایگفتمان تمام ٦٧ سال
 .رفتند خاکستر زیر به دوباره و شده خاموش موجود وضع

 
 امروز آذربایجان در ملی یمسئله

 یدهه سه در جهانی اجتماعی فرماسیون تحولات ترینمهم
 گدشته

 تحولات گذشته سال ٣٠ در جهانی اجتماعی فرماسیون
ً  .است گذاشته سر پشت را مهمی  و شوروی فروپاشی با اولا
 احمد، اعجاز تعبیر به که ـ چین در هامائوئیست سقوط
 اقتصاد برابر در مقاومت هایمنطقه هندی، شناسجامعه

 تولید یشیوه ـ شدندمی محسوب جهانی داریرمایهس
ً  تولیدِ  یشیوه عنوان به داریسرمایه  جهانی مسلط کاملا
ً  .است یافته استقرار  هم اریدسرمایه تولید یشیوه خودِ  ثانیا
 گذرانده سر از را یکنندهتعیین ساختاری تحولات

 اقتصاد در ساختاری تغییرات ترینمهم از یکی ٢٨.است
 تا .است بوده اطلاعاتی فناوری به توجه جهانی، داریسرمایه

 از درصد ٤٥ حدود اطلاعاتی فناوری ٢٠٠٠ سال تا« که، جاآن
 :١٣٨٦ هاروی،( »کرد جذب خود به را هاگذاریسرمایه تمام
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 افزونِ روز گسترش اطلاعاتی، فناوری به توجه ).٢٢١
 هایویژگی و داشته، پی در را اینترنت و ایماهواره ارتباطات

 کنترل ناپذیریِ امکان مثال، برای ارتباطات، نوع این خاص
 این یافتن اهمیت سبب دولتی، مراجع سوی از هاآن کامل
 شده ایدئولوژیک ـ سیاسی تحولات در ارتباطی هایکانال
 ترویج در را مهمی نقش اکنونهم ماهواره و اینترنت .است

 .اندگرفته عهده بر سیاسی هایگفتمان
 ایدئولوژیک وجه در تغییر به مربوط مهم تحولات دیگر از

 تربیش خیلی قدمتی با چه اگر جهانی، اجتماعی فرماسیون
 و رشد از توانمی قرن، یک به قریب و سال ٣٠ از

 داریسرمایه دئولوژیای عنوان به »ستیزیکمونیسم« ترویج
 ستیزیکمونیسم ،١٩٣٠ یدهه از« هانت، باور به .برد نام

 »است بوده داریسرمایه ایدئولوژی ترینشایع و ترینمهم
 :هانت ینوشته بر بنا ).٣٨٨ :١٣٨١ هانت،(

 اقتصاد عظیم بحران دلیل به که ـ[ ١٩٣٠ یدهه عظیم رکود
 ،]ـ شودمی آورده یاد به خیلی روزها این داری،سرمایه جهانی

 در .ردآو بار به وسیعی نگرانی و اقتصادی نامطمئنی مشقت،
 کردن اشتراکی به شروع شوروی جماهیر اتحاد زمان همان
 سیاست شدن اجرائی با زمانهم .کرد کشاورزی مزارع

 و شد بزرگی قحطی با مواجه شوروی مزارع، کردن اشتراکی
 وجود به داخلی جنگ به شبیه وضعیتی زارعان مقاومت

 در .مردند جنگ با توأم قحطی اثر در زارع هاملیون .٢٩آورد
 سیاسی رقیبان از نفر هزاران استالین ژوزف هنگام، این
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 دام یا زندان به مسکو محاکمات در را اشخیالی یا واقعی
 )است نگارنده از تأکیدها تمام( .٣٠انداخت مرگ

 برو داریسرمایه کشورهای یهمه در کارمحافظه مبلغان
 اغراق شوروی در تعلفات تعداد در آنان .یافتند بیایی

 اخلید جنگ و قحطی که کردندمی تبلیغ گیرانهپی و کردندمی
 موجودات آن هاکمونیست .است کمونیسم عواقب از

 آزادی، از کشند،می آدم دلیلبی که هستند خطرناکی
 ارزش جدید متمدن جوامع در که دیگری چیز هر و دموکراسی

 وحشتناکی کارهای به راجع داستان هزار هاده .بیزارند دارد
 رد و شده گفته رادیو در اندکرده شوروی در هاکمونیست که
 :همان( .٣١است شده نوشته هاروزنامه و مجلات ها،تابک

٣٩٠( 
 ادهاستف اتمی بمب از که بود کشوری اولین آمریکا کهآن با

 مرگ کام به را غیرنظامی مردم از نفر هزار صدها و کرد
 این ها،سلاح این به شوروی یابیدست با اما، فرستاد،
ً کام شکل به توانستند، که بودند داریسرمایه مبلغان  لا
 در اتمی، هایسلاح تخریبی قدرت به ارجاع با آوری،اعجاب
 ً  نسبت عمیقی وحشت داریسرمایه کشورهای یهمه تقریبا

 حتی یا کشور یک از ترس اما .آورند وجود به کمونیسم به
 اندتونمی تنهایی به اقتصادی ـ یاجتماع نظام یک از وحشت

 انمبلغ کار این برای .درآید داریسرمایه ایدئولوژی صورت به
 غیرمنطقی که دارند آن بر را جامعه باید سیاسی

 )٣٩١-٣٩٠ :١٣٨١ هانت،( .بیندیشند
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 در ٣٢کارتیسممک توجیه برای ستیزیکمونیسم از چه اگر
 جهان، مختلف کشورهای در خونین کودتاهای انجام و آمریکا

ِ  آمدپی اما .شد استفاده شیلی، در مثال برای  کاریدست دیگر
 دینی هایجنبش عروج مردم ذهن منطقی نظام و شعور

 رسراس در ارتجاعی ناسیونالیستی هایجنبش و بنیادگرا
 شاید ستیزانه،عقل و غیرمنطقی تفکر .٣٣بود جهان
 قومی و دینی بنیادگرای هایجنبش مشترک وجه ترینمهم

 .است امروز دنیای سراسر در
 

 حاکمیت هایسال در ایران اجتماعی فرماسیون کلی وضعیت
 اسلامی جمهوری

 لبتها و جهانی اجتماعی فرماسیون تحولات از تابعی عنوان به
 اجتماعی فرماسیون خود، درونی هایدینامیسم با انطباق در

 را مهمی تغییرات »٥٧ رخداد« از پس هایسال در نیز ایران
 تا اقتصادی، یعرصه در .است گذرانده سر از

 ناکجاآباد« استقرار پی در جدید حکومت ١٣٦٨ سال
 چه اگر اسلامی، دولت .بود ٣٤»دولتی اسلامیِ  ـ پوپولیستی

 موج بر زمانهم اما کرد،می دفاع خصوصی مالکیت اصل از
 برای ابزاری عنوان به ،»نامشروع« خصوصی اموال یمصادره

 اب خصوصی اموال مشروعیت ـ نمودمی تأکید هاتوده بسیج
ً  هایملاک  با گرااسلام حاکمان .شدمی تعیین مبهم کاملا
 صیخصو بخش ،»سودجویی و ثروت تمرکز و تکاثر« تقبیح

 تعاونی و دولتی هایبخش مکمل عنوان به تنها را
 نبود این معنای به اقتصادی لیبرالیسم رد البته .پذیرفتندمی
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 کردروی اقتصادی، یحوزه در جدید، حکومت که
 تأکید اب خمینی آللهآیت .است گرفته پیش در یسوسیالیست

 »هاستآدم از ساختن حیوان مردم کردن طبقهبی« کهاین بر
 بود ساخته مشخص )٢٣ :١٣٨٧ نعمانی، و بهداد از نقل به(

 تیسوسیالیس اقتصاد با مشابهتی هیچ اسلامی اقتصاد که
 )٧٦-٧٣ :١٣٨٧ نعمانی، و بهداد( ٣٥.ندارد

 کردن اسلامی اتوپی و پوپولیستی طرح ١٣٦٧ سال تا«
 یمیانه در نفت بازار در رکود .رسید بستبن به اقتصاد

 دولت عراق با جنگ سنگین هایهزینه و ١٣٦٠ یدهه
 یابکم خارجی ارز .داد قرار سنگین مالی بار زیر را اسلامی

 ً  اختصاص دولتی مقاصد سایر و دفاعی امور به عمدتا
 سیاسی دولت انصار و اعوان حساب و حق مابقی و یافت،می

 یزن دولت توسط بازار کنترل هایطرح از بسیاری از که بود،
 جنگی اقتصاد و پروریحامی و مالی فساد .بردندمی سود

 بحران رغمعلی ها،فعالیت از بعضی در را انباشت فرآیند
 اللهآیت مرگ […] .٣٦بود کرده تشدید اقتصاد، در رپایدا

 گفتمان و شکست، را سیاسی تابوهای از بسیاری خمینی
 بردِ پیش ،١٣٧٢ سال در .گرفت پا اقتصادی لیبرالیسم

ً  اقتصادی لیبرالیسم سیاست  به نآ تأثیر و شد، آغاز صریحا
 مخالفت .شد پدیدار اقتصادی هایعرصه تمامی در زودی

 عدب هایسال در .کرد نشینیعقب دولت و گرفت بالا عمومی
 :همان( »گرفت پیش در متزلزلی لیبرالیستی استراتژی دولت
 طبقاتی هایشکاف که اجتماعی یزمینه این در ).٢٨٨

 هایافشک ت،اس گرفته تریبیش اوج بیکاری و یافته تعمیق
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 الفعـباز داخلی، و جهانی عوامل از تابعی عنوان به نیز، ملی
 .است شده

 
 :ایران آذربایجان در گراقانون ناسونالیسم

 جمهوری ایران در ملی شکاف شدن ترجدی گانِ نشان 
 اسلامی

 یدوره انتخابات اسلامی، جمهوری حکومت تثبیت از پس
ِ نشان یلحظه ترینمهم اسلامی شورای مجلس پنجم  رودو گر

 وژیکایدئول سیاسی یعرصه به ناسیونالیستی هایگفتمان
 محمودعلی انتخابات، از دوره این در .بود ایران آذربایجان

 و کواس تبریز، انتخابی حوزه از نمایندگی کاندیدای گانیچهر
 در توانست هاآذربایجانی ملی مطالبات طرح با آذرشهر،

 به و کرده کسب توجهی قابل آرای تانتخابا اول یمرحله
 خود در ویژه به که، او دوم یمرحله در .یابد راه دوم یمرحله

 خود انتخابی یحوزه بزرگ شهرهای دیگر و تبریز شهر
 مقامات فشار با بود، آورده دست به ایفزاینده محبوبیت
 زندان یروانه و داده انصراف کاندیداتوری از حکومتی

 قانون یمعوقه اصول اجرای بر ایام این در گانیچهر .شد
 پانزده اصل ـ زبانی قومی هایاقلیت حقوق مورد در اساسی

 یچهرگان شخص چه اگر .کردمی تأکید ـ اساسی قانون نوزده و
ً  او، حامیان و  تأمین برای را قانونی مطالبات نوع این بعدا

 تأسیس به و دانسته ناکافی هاآذربایجانی ملی حقوق
 از اشمطالبات که نمودند اقدام جدیدی سیاسی تتشکیلا

 اما، رودمی فراتر ایران اسلامی جمهوری قانونی نظام
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 خواستِ  و اسلامی جمهوری چارچوب در ملی حقوق یمطالبه
 چنان،هم اساسی، قانون نوزده و پانزده اصول شدن اجرایی

 در ناسیونالیستی «گفتمانـخرُد« نوعی اصلی یمشخصه
 .است ایران انآذربایج

 
 ـ رانای آذربایجان در خواهفدرال ناسیونالیستی گفتمان–خرُد

 آذربایجان دموکرات فدرال جنبش
 دموکرات ـ فدرال جنبش گفتمان مفاهیم ترینمهم

 آذربایجان
 ایران آذربایجان در دیگر ناسیونالیستی «گفتمانـخرُد«

 فدرال نبشج« .دارد تأکید فدرآلیسم بر که ستگفتمانیـخرُد
 این که است تپیکی سیاسی تشکل »آذربایجان دموکرات ـ

 و اسناد پلاتفرم، .کندمی نمایندگی را گفتمانـخرُد نوع
 یاصل هایتئورسین نوشتارهای و جنبش رسمی هایبیانیه

 یشورا عضو سلطانزاده، هدایت نوشتارهای ویژه به جنبش،
 این از ام خوانش مبنای سیاسی، تشکیلات این مرکزی

 رینتبنیادی از فدرآلیسم و دموکراسی ملت، .است گفتمان
 ترینمرکزی »ملت« مفهوم و بوده گفتمان این مفاهیم
 .شودمی محسوب آن مفهوم

 دموکرات ـ فدرال جنبش هایتئورسین نظر بر بنا
 به .ستتاریخی یبرساخته مفهوم یک »ملت« آذربایجان

 تاریخی ـ سیاسی یهواژ یک ملت،« سلطانزاده، هدایت باور
 سیاسی، قدرت گاهجای جامعه، از معینی تصویر که است
 در ٣٧قضایی صلاحیت و اقتدار اعمال جغرافیای یحوزه
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 :تابی ،aسلطانزاده( »دهدمی ارائه را تاریخ از معینی یمرحله
 در روشنگری عصر ابداع ملت، مفهوم« که گویدمی او ).١٦

 انزب و قومیت از هایرشته که بود ایجامعه یک ذهنی ترسیم
ً  و واحد محیطی در زندگی و مشترک  مشترک مذهبی گاها

 :١٣٨٤ ،bسلطانزاده( »کردمی متمایز دیگران از را آنان
 دو پیوند حاصل را ملت مفهوم امروزی معنای وی ).١١

 سنت :داندمی مفهوم این از مختلف تاریخی برداشت
 سنت در .آلمان در سیسمرمانتی و فرانسه در روشنگری
ً  ملت مفهوم فرانسوی،  و سرزمینی چهارچوب یک در اساسا

 و شدمی فهمیده دولت نهاد
 مفهوم کردن عنوان از فرانسه روشنگری در اساسی دعوی
 ه،نتیج در .بود او حاکمیت حق و مردم اولویت ملت،

 مردمِ  توسط آن یاداره و دولت ساختار کردن دموکراتیزه
 هب ملت یایده در عنصر ترینکلیدی ملت، در یافته تجسم
 )١١ :همان( .رفتمی شمار

ً  هاآلمانی بین در ملیت تئوری  در را خود هایریشه اساسا
 جنبش یک که داشت آلمان سیسمرمانتی نهضت
 ولتد که هافرانسوی فبرخلا .بود فرهنگی ـ شناختیزیبایی

 به ار  ملت آلمانی، سنت دانستند،می ملت ایجاد یوسیله را
 صورت به که کردمی تلقی تاریخی یپدیده یک عنوان

 و یافته تکوین »٣٨هنگ فر ـ قومیت« یپایه بر و تدریجی،
 رکد بنابراین، .رودمی شمار به آن یمؤلفه تریناساسی زبان

 و تاریخی زبانی، قومی، واقعیت یک را ملت ملیت، از آلمانی
 در ٣٩تدریجی واقعیتی و ارگانیک، ها،ملت دیگر از متفاوت
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 دولت بر مقدم اساس، نآ بر را ملت گیریشکل و یافتمی
 از قبل ملت ملیت، آلمانی یایده در رو، این از .دانستمی
 آن که نیست دولت و دارد وجود خود دولت، آمدن وجود به
 )١٣-١٢ :تابی سلطانزاده،( .کندمی ایجاد را

 ترینمهم را زبان آلمانی، سنت از پیروی به گفتمان، این
 دوم اصل .آوردمی شمار به ملت تعریف یمؤلفه

 :هک دارد تصریح آذربایجان دموکرات ـ فدرال جنبش پلاتفرم
 نایب سنگ و اصلی یهسته )آذربایجانی ترکی( ترکی زبان

 اب ما ملی هویت .دهدمی تشکیل را ایران ترکان ملی هویت
 .است سرشته ما زبان

 در انسان ذهنی توانایی یعنی هویت،« گفتمان، این در
 یتوسعه در محرکه نخستین دیگران، از خود کردن متمایز
 هایگروه تمایز این در ایعمده عامل زبان و بوده انسان

 باور به ).١٠ :١٣٨٤ ،bسلطانزاده( »است بوده هم از انسانی
 ابزار کهبل نیست، صرف ارتباطی ابزار یک ،»زبان« ها،آن

 :هست نیز جامعه در نمادین ارزش و قدرت
 کل ارتباطی زبان و رسمی بانز زبان، یک که، این اعلام«

 طفق نه برتر سمبولیک ارزش اعلام معنای به است، جامعه
 است ملی یا و جمعیتی گروه آن برتر هویت بلکه زبان، آن
 رو، این از .است شده بیان کشور رسمی زبان آن، زبان که

 هاتملی دیگر از خود تمایز و تبعیض یواسطه صورت به زبان
 بیگانه از خود تشخیص رزم گوئی و کندمی عمل
 شورک رسمی زبان زبان، یک وقتی که نیست تصادفی .است
 هایملت بین در متداول هایزبان یبقیه شود،می اعلام
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 .»شوندمی شمرده بیگانه زبان نیز، کشور همان در دیگر
 )١٠ :١٣٨٤ ،bسلطانزاده(
 تبرداش توضیح به هاآن زبان، و ملت مفهوم از تلقی این با

 وممفه با را آن و پرداخته »ملی سرنوشت تعیین حق« از خود
 حق« گفتمان، این در .زنندمی پیوند فدرآلیسم و دموکراسی

 ترلکن بر ملت دموکراتیک حق« بر ،»ملی سرنوشت تعیین
 لتیم است ممکن بنابراین، ».دارد دلالت دولت سیاسی نهاد

 سرنوشت تعیین حق از خود، برای مستقل دولت داشتن با
 ولتد نهاد بر دموکراتیکی کنترل زیرا نباشد، برخوردار ملی

 ایران در که کنندمی استدلال هاآن اساس، همین بر .ندارد
 ودهنب برخوردار ملی سرنوشت تعیین حق از فارس ملت حتی
 نیز و ١٧ و ١٦ :تابی سلطانزاده، به کنید نگاه( .است

 تعیین حق« از ویژه برداشت این با )٢ :١٣٨٤ ،aسلطانزاده
 قح« که معتقدند جنبش این هایتئوریسین ،»سرنوشت

ً  »ملی سرنوشت تعیین  قح معنای به شرایطی هر در و لزوما
 :نیست جدایی

 فاعد پرنسیب، یک عنوان به سرنوشت، تعیین حق از دفاع
 انسانی و مشروع حقوق از دفاع و دموکراتیک حق یک از

 دموکراسی از دفاع و ملت، نام به انسانی بزرگ هایگروه
 تقلمس دولتی تشکیل مخالف تواننمی اصولی نظر از .است
ً  بودن، ملت و ملی هویت لیکن .بود ملتی برای  ودخ ضرورتا

 درک این .دهدنمی نشان خود مستقل دولت تشکیل در را
ً  را ملیت تبلور که است ملیت مفهوم از هگلی  در صرفا

 حق و ملی حق نتیجه، در .بیندمی مستقل دولتی تشکیل
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 مستقل دولتی داشتن به مشروط سرنوشت، تعیین
 دچن هایدولت از جدائی معادل سرنوشت تعیین حق .نیست
 سیاستی چنان به که جائی هر در و نیست موجود ملیتیِ 
 بزرگ آرائیصف یک محصول تربیش است، شده داده میدان
 یک زدن هم بر منظور به و معین سیاست جهت در جهانی
 )٧ :١٣٨٤ ،aسلطانزاده( .است بوده جهان در بزرگ یمعادله

 رایطش در تنها »ملی سرنوشت تعیین حق« گفتمان، این در
 تجنای« و کشینسل که هاییوضعیت در مثال برای ای،ویژه
 لیم استقلال معنی به تواندمی دهد،می روی »بشریت علیه

 آمدهایپی باید نیز هاحالت این در حتی اگرچه باشد،
 .٤٠گیرد قرار مدنظر امر این تعاقبم
 گفتمان این مرکزی مفاهیم دیگر از »دموکراسی«

 دموکرات ـ فدرال جنبش گفتمان در مفهوم، این .باشدمی
 و دهش گرفته کار به لیبرالیستی معنایی یهاله با آذربایجان

 و شهروندان یهمه برای برابر حقوقی نظام آن، از منظور
 .است پارلمانتاریستی سیاسی ساختارهای
 حاکمیت معنی به سو یک از ایده، یک عنوان به دموکراسی

 افراد سیاسی و حقوقی برابری دیگر، سوی از و است، مردم
 صورت در که کندمی بیان را اجتماعی مختلف هایگروه و

 ساختار سطح در دموکراسی .کندیم پیدا معنی خود تحقق
 را سیاسی قدرت در مردم حاکمیت دولت، یعنی سیاسی،

 در توانمی مشخص صورت به را آن بازتاب .کندمی بیان
 نظیر جامعه، سیاسی هایارگان در انتخابی نهادهای وجود

 از چنینهم .کرد مشاهده غیره و جمهوری ریاست و پارلمان

https://kaargaah.net/?p=714#sdfootnote40sym
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 افراد، حقوقی برابری معنی به دموکراسی حقوقی، نظر
 آنان جنسیت و ملیت مذهب، زبان، نژاد، از مستقل

 )٢ و١ :١٣٨٧ سلطانزاده،( .است
 به جامعه و مردم به نظری، سطح در حداقل گفتمان، این

 به جنبش گفتمان .کندنمی نگاه ارگانیک کلیت یک عنوان
 هم از را کلیت این که کندمی اشاره بنیادینی هایشکاف
 :است تهگسیخ
 فتگ باید کند،می بیان را انتزاعی کلیت یک مردم یواژه چون

 متفاوت هایگروه و افراد در را خود مردم، مشخص شکل که
 اشکال .دهدمی نشان دارند، همگونی دیگرهم با که واقعی

 طبقه، ملیت، یپایه بر است ممکن همگونی متفاوت
 عددی جمع حاصل جامعه، .باشد غیره و مذهب جنسیت،

 قح برقراری با شود تصور که نیست خود منفرد شهروندان
ِ  سیاسی شهروندی ً  که فردی برابر  رأی حق یچهره در غالبا

 کشور یک در را دموکراسی توانمی شود،می تصویر فردی
 حقوق که هرجا جدید، تاریخ در .ساخت مستقر

 به مردم که جا هر است، گردیده مطرح ”مردم“ سیاسی
 یتجنس و طبقه ملیت، پرچم با بلافاصله اند،هآمد در حرکت

 نشان اجتماعی هایبلوک صورت به را خود و اندرفته رژه خود
 )٢ :همان( .اندداده
 ایران یجامعه در را اجتماعی یعمده بلوک سه گفتمان این

 و نکارگرا بزرگ یمجموعه( طبقاتی بلوک :کندمی شناسایی
ً  هایبلوک ،)دهقانان  و جنسی بلوک و ملی وتمتفا کاملا

 به دعوت خود »دموکراتیک« هدف به رسیدن برای را هاآن
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 در جنبش دموکراتیک هدف این .کندمی ائتلاف
 دانمر  با زنان حقوقی برابری ها،ملیت حقوقی برابری« شعار

 مترسی »جامعه افراد اکثریت برای اجتماعی عدالت ضرورت و
 هک سکولار، تیو،فدرا حکومتی نظام یک برپایی با و شده

 یاجتماع یبیمه نظام و کرده تضمین را مرد و زن برابر حقوق
 خواهد عمل یجامه سازد،می مستقر را بیکاری یبیمه و

 جنبش پلاتفرم نیز و ١٣٨٧ سلطانزاده، به کنید نگاه( پوشید
 ).آذربایجان دموکرات ـ فدرال
ً  که طور همان  نظر مورد دموکراتیک نظام شد، اشاره قبلا

 به .تاس تحقق قابل فدراتیو سیاسی ساختار در تنها جنبش
 ومتیحک نظامِ  نوعی فدراتیو سیاسی ساختار سلطانزاده، باور
 خودمختار و کنفدراتیو هایحکومت از که است متمرکزغیر

 نهگو این را فدرآلیسم او .دارد ارجحیت هاآن بر و بوده متمایز
 :کندمی تعریف

 بر که است دولت سیاسی ازمانس از شکلی فدرالیسم،
 رب دیگر، عبارتی به یا و ها،ایالت و مرکز یدوگانه حاکمیت

 شکل به چه( قدرت عمودی توزیع از متفاوتی سطوح
 ای و قومی ـ ملی خطوط اساس بر چه استانی، یا جغرافیایی

 آن رد که است استوار )قومی ـ ملی و جغرافیایی از ترکیبی بر
 خود مشخص اختیارات و حدود کمیت،حا سطح دو از یک هر

 اقتدار اعمال حق خود صلاحیت هایحوزه در و داشته را
 به تعرض حق دو آن از یک هیچ و دارند را خود مستقل

 .ندارد را دیگری هایصلاحیت و حقوق یحیطه
 )١٣٨٤ ،dسلطانزاده(
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 هایملت دیگر و »آذربایجان دموکرات ـ فدرال جنبش«

 ایرانی
 نحوی به آذربایجان دموکرات ـ فدرال جنبش گفتمان
 صورت به آن رشد و تدوام که است شده بندیصورت

 گردی با دوستانه و نزدیک روابط مستلزم ناپذیریاجتناب
 سیستم برقراری که دلیل این به ست،ایرانی هایملت

ً  فدراتیو حکومتی  هایملت یداوطلبانه همکاری با ضرورتا
 و تنش گونه هر بروز .بود خواهد پذیرامکان ایرانی مختلف
 مشکل با را هاآن همکاری که ها،ملت این میان ضدیت
 دتولی جدی اشِکال گفتمان این تداوم و وجود در نماید، مواجه
 .کرد خواهد
 ودخ روابط که دارد تلاش آذربایجان، دموکرات ـ فدرال جنبش

 هساخت ترگسترده ایران در ستم تحت ملل هایسازمان با را
 با فدرال ایران برای دموکراتیک مکانیزم یک ریزیپی برای و

 داشته ترینزدیک همکاری و مساعی اشتراک هاآن
 سیاسی اوضاع مورد در آ.د.ف.ج تحلیلی یبیانیه( باشد
 ).ایران
 هک است آن به مشروط مساعی تشریک و همکاری این البته

 .سندبشنا رسمیت به را »آذربایجان تاریخی اراضی« هاآن
 رسمیت به را آذربایجان تاریخی اراضی که جریاناتی با ما

 دکننمی دنبال را ایطلبانه الحاق سیاست و شناسندنمی
 زیمرک شورای یمصوبه دوم بند( .کنیم همکاری توانیمنمی

 )جنبش ائتلافی هایسیاست مورد در آ.د.ف.ج
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 ملت سیاسی نیروهای با را خود همکاری جنبش چنینهم
 پذیرامکان صورتی در سرتاسری سیاسی هایگروه و مرکز
 قح و بپذیرند را ایران کشور بودن کثیرالمله« که داندمی

 اشتهد قبول را آنان حقوقی برابری و هاملت سرنوشت تعیین
 این به نسبت اگرچه ).مصوبه همان سوم بند( »باشند

 :که شودمی یادآور و نیست بینخوش خیلی همکاری
 و فارس شوونیسم با سیاسی ریاناتج این اغلب«

 )همان( ».اندشده مسموم ایرانی افراطی ناسیونالیسم
 

 طبقاتی ستم و »آذربایجان دموکرات ـ فدرال جنبش«
ً  که طور همان  دموکرات فدرال جنبش کردیم، اشاره قبلا

 ـ اجتماعی بلوک سه از یکی را کارگری جنبش آذربایجان
 و هاسازمان با همکاری انخواه و کرده ارزیابی مهم سیاسی
 :است کارگری احزاب
 ایهستون از یکی معلمین، و زحمتکشان و کارگران جنبش
 شمار به کشور در اجتماعی عدالت و دموکراسی اساسی

 آن با خوردن پیوند صورت در هاملیت جنبش و رود،می
 شپی دموکراتیک جهتی در را خود طلبانه حق حرکت تواندمی
ً  ملیتی، هر درون در مردم اکثریت زیرا ببرد  یهپای در ضرورتا

 سیسیا تحلیل( .است گردیده تشکیل آنان از خود، اجتماعی
 در اسلامی جمهوری وضعیت از آ.د.ف.ج مرکزی شورای
 )کنونی شرایط

 یوعده با و »اجتماعی عدالت« شعار طرح با گفتمان، این
 تمسیس« و بیکاری یبیمه و اجتماعی یبیمه نظام تأسیس
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 دکنی نگاه( »دارائی و ارث سود، درآمد، بر تصاعدی مالیاتی
 سعی )جنبش پلاتفرم اهداف بخش از ٨ تا ٦ بندهای به

 بسیج خود اهداف جهت در را آذربایجان کارگر یطبقه تا دارد
 .نماید

 
 جنسی ستم و »آذربایجان دموکرات ـ فدرال جنبش«

 ی،جنس بلوک آذربایجان، دموکرات ـ فدرال جنبش گفتمان در
 سیاسی تحولات یعرصه در مهم اجتماعی بلوک سومین

 :سلطانزاده نظر به .شودمی محسوب اجتماعی
 رساختا بازتولید در کلیدی عامل یک زنان جوامع، تمامی در

 به ار،ک نیروی جمعیت بازتولید تمامی زیرا هستند اقتصادی
 از جزئی انبعنو زنان حال، عین در .دارد وابستگی آنان

 ولیدبازت نیز را ملی و طبقاتی روابط مسلط، اقتصاد ساختار
 و اقتصادی ساختار یواسطه به طریق، این به .نمایندمی

 یزن جنسی تبعیض مختلف سطوح مسلط، ملی و طبقاتی
 هایاعلامیه طریق از را جنسی تبعیض .شودمی بازتولید
 نانز  نیلِ  نیازمند کهبل برد، بین از تواننمی هاگروه و احزاب

 زا فراتر مستلزم امر این .است مردان برابر در استقلال به
 در و است جامعه در جنسی تبعیض یمسئله بودن طبقه

 و و،س یک از آنان مستقل حرکت شناختن مستلزم نتیجه،
 جامعه رد ملی و طبقاتی یمسئله با آن ناپذیرتفکیک پیوند
 )١٣٨٧ سلطانزاده،( .است
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 بر هعلاو خود، پلاتفرم در جنسی ستم رفع برای ،جنبش این
 هایعرصه تمام در مردان با زنان حقوقی برابری بر که آن

 :که داردمی مقرر کند،می تأکید اقتصادی و سیاسی اجتماعی،
 تىحکوم ارگانهاى تمامى در خود جمعيت نسبت به بايد زنان

ً  وضعيت امحاء براى .باشند داشته شرکت  رابرناب موجود واقعا
 به تمثب تبعيض جمله از لازم تدابير بايد مردان و زنان بين
 یجانبه همه رشد براى مناسب شرايط .شود اعمال زنان نفع
 تشکيلات برپايی از و گردد ايجاد زحمتکش هاىخانواده زنان

 فرمپلات اهداف بخش از پنجم بند( .شود حمايت زنان مستقل
 )جنبش

 
 مذهب و »ربایجانآذ دموکرات ـ فدرال جنبش«

 مدرن ملی دولت یک به نیل جهت در آ.د.ف.ج گفتمان
 ترینبنیادی از را سکولاریسم پایه، این بر و شده بندیصورت
 به .آوردمی شمار به خود مطلوب سیاسی نظام هایمؤلفه
 :سلطانزاده اعتقاد

 عنوان به دولت رهایی مدرن، دولت شاخص تمایز نخستین
 فکری اولیه عناصر .بود مذهب یسلطه از سیاسی نهاد یک
 طرف از و مذهبی، هایجنگ و رفورماسیون عصر در آن

 لابانق یک به روشنگری عصر در و گردید عنوان هاپروتستان
 بود هفرانس انقلاب این وجود، این با شد، تبدیل ایدوئولوژیک

ً  را سکولاریسم که  هب و اروپا در دولت سیاسی نظام در عملا
 از .کرد وارد دیگر هایدوره در جهان کشورهای دیگر در آن تبع
 در فرانسه انقلاب و روشنگری عصر مدیون جهان نظر، این
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 و بیست قرن آغاز در خود که ما و است هیجدهم قرن پایان
 و اهمیت باید کنیم،می زندگی مذهبی استبداد یک در یکم
 )١٣٨٧ سلطانزاده،( .شناسیم باز را آن تاریخی گاهجای

 املک جدایی« بر تأکید ضمن جنبش پلاتفرم اساس، این بر
 :که کندمی تصریح »دولت از ایدئولوژی و دین

 داشتن .است افراد خصوصی امر مسلک و مرام و دين«
 دمع يا مرام يک به اعتقاد بدان، باور عدم يا و دينی اعتقادات

 برای دينی آداب و مراسم اجرای .است آزاد بدان اعتقاد
ً  بايد مسلک و مرام و دين .است آزاد آن معتقدين  از کاملا

 از هارمچ بند( .»باشد جدا دولت از و تربيتى ـ تعليم سيستم
 )جنبش پلاتفرم اهداف بخش

 
 اسلامی جمهوری و »آذربایجان دموکرات ـ فدرال جنبش«

 ارزیابی ارتجاعی انقلاب یک را ٥٧ رخداد گفتمان، این
 :کندمی

 طیف نیز و ایران در اسلامی انقلاب سیاسی ایدوئولوژی
 ختاری انقلابات ضد با توانمی تنها را آن در پیروز سیاسی
 نیز و شد پیروز آن در که نیرویی ماهیت .کرد مقایسه

 و ردخ علیه بود انقلابی اسلامی، انقلاب سیاسی ایدوئولوژی
 نظر از انقلاب، این .دموکراتیسم علیه و روشنگری علیه

 اردد تعلق تاریخ انقلابات ضد به خود، وژیکایدوئول مضمون
 هایجنبش علیه ارتجاعی هایواکنش با را آن توانمی و

 عاصرم تاریخ در فاشیستی شبه هایایدوئولوژی و دموکراتیک
 )٢٠٠٨ سلطانزاده،( .کرد مقایسه
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 جمهوری آ.د.ف.ج گفتمان ،»٥٧ رخداد« از تفسیر این با
 ارزیابی »وتالیترت« سیاسی ساختار نوعی را اسلامی

 :سلطانزاده باور به .کندمی
 دینب :دوگانه ساختاری با است دولتی توتالیتر، دولت یک

 اختیاراتِ  دولتِ  و ٤١عادی دولت یک از است ترکیبی که معنی
 مدارقانون اداری دستگاه یک عادی، دولت از منظور .٤٢ویژه

 اش،قضایی نظام جمله از و آن، گوناگون هایبخش که است
 اختیارات و حدود با و بینیپیش قابل قوانین یپایه بر

 تیاراتِ اخ دولتِ « .پردازندمی خود کاردهای ایفای به مشخص
 اردد اشاره گراخشونت یخودکامه حکومتی سیستم به »ویژه

 یهسته .شودنمی کنترل قانونی هایمکانیسم توسط که
ً  توتالیتری، دولت هر مرکزی  هویژ  اختیارات دولت از ضرورتا
 از ایزائده صورت به عادی، دولت بخش و است شده تشکیل

 )تابی ،fسلطانزاده( .کندمی عمل آن
 ارهاش هم توتالیتر دولت دیگر یمشخصه دو به چنین،هم او،
ً  توتالیتر، دولت یک .١ :کندمی  کایدئولوژی دولت یک ضرورتا

 اسیسی و اقتصادی اجتماعی، امکانات که معنی این به .است
 ایدئولوژی به اجتماعی هایگروه وفاداری اعلام اساس بر را

 نآ فقط ت،دول سیاسی ساختار در و کندمی توزیع معینی،
 .ندباش داشته تعلق ایدئولوژی آن به که دارند راه هاییگروه

 یک یپایه بر توتالیتر دولت یک .٢
 استقلال نفی با »رهبر« .است استوار »٤٣رهبری« سبستم
 ردنک ملزم با و کشور، گذاریقانون و قضایی اجرائی، دستگاه
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 قرار قانون فراز بر خود عملاً، ،»رهبری« از پیروی به هاآن
 )همان( .گیردمی

 پلاتفرم اسلامی، جمهوری نظام ماهیت از ارزیابی این با
 یمسئله حلِ  مانعِ  ترینعمده را اسلامی جمهوری آ.د.ف.ج

 :آوردمی شمار به ایران در ملی
ً  ايران، ترکان ملی یمسئله جمله از و ملی، یمسئله  اصولا

 مست امحاء و ملی یمسئله حل .است سياسی یمسئله يک
 يشخو سرنوشت درتعيين ملل حق تأمين طريق از تنها ملى

 سر اصلی مانع ايران اسلامی جمهوری .است مقدور و ممکن
 پلاتفرم عمومی پرنسیپ سومین( .است امر اين تحقق راه
 )آ.د.ف.ج
 

 ـ فدرال جنبش« گفتمان یعمده هایتناقض و هاسکوت
 »آذربایجان دموکرات

 ایران آذربایجان هایترک ملی یمسئله حل آ.د.ف.ج گفتمان
 این حل که است معتقد و داده قرار خود توجه مرکز در را

 لیفع اجتماعی یگانه سه هایبلوک ائتلاف با تنها مسئله
 انزن جنبش زبان،فارس غیر ایرانیان ملی هایجنبش ـ ایران

 مشترکِ  هدفِ  به یابیدست برای ـ کارگری جنبش و
 یگانهسه وجوه گفتمان، این .است پذیرامکان دموکراتیک

 برابری کسب برای تلاش را دموکراتیک مشترکِ  هدفِ  این
 با .کندمی اعلام »اجتماعی عدالت« و جنسی برابری ملی،

 ایهبلوک باید چرا که ماندمی مسکوت موضوع این حال، این
 ائتلاف این در برابری کسب روشن هدف با جنسی و ملی
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 عدالت« مبهم هدف با کارگری بلوک اما کنند شرکت
 نامتوازن گذاریهدف این پشت که منطقی درک ».اجتماعی

 زمانی تنها است نهفته متفاوت اجتماعی هایبلوک برای
 طرن مورد ساختاری تحولات از درستی درک که است پذیرفهم
 .باشیم داشته مانگفت این

 نآ مشغولدل گفتمان این که ایساختاری تحولات ترینمهم
 مربوط ایران یجامعه سیاسی وجه به اول یوهله در است،

 در ـ آن ایدئولوژیک ساختار به دوم یوهله در و شودمی
 پیدا مستقیم ارتباط سیاسی وجه با که ایمحدوده

 ساختار تبدیل خواستار سیاسی، وجه در آ.د.ف.ج .کندمی
 دموکراتیک ساختار« یک به ایران موجود سیاسی
ً  ایدئولوژیک وجه در و است »فدراتیو  شدن سکولار عموما

 این .کندمی گیریپی را سیاسی یحوزه و حقوقی نظام
 وجه در عمده ساختاری تحول نوع هیچ خواستار گفتمان

 منظا ـ ایران بر حاکم تولید مناسبات حفظ و نیست اقتصادی
ً  مهمِ  هایهدف از توانمی را ـ داریسرمایه مالکیت  صریحا

 که، کرد ادعا توانمی اگر .داشت محسوب آن ینشده اعلام
 وهوج در تغییر با تنها و اقتصادی، ساختار در تغییر بدون

 تمس توانمی جامعه یک حقوقی نظام و ایدئولوژیک ـ سیاسی
 تمس مورد در یادعای چنین کرد، برطرف را جنسی ستم و ملی

ً  که طبقاتی،  نظام و اقتصادی ساختارهای با مستقیما
 ذیرپامکان منطقی لحاظ به است، مرتبط تولیدی مناسبات

 خود، ادعای بر بنا گفتمان، این وجود، این با .بود نخواهد
 یطبقه بسیج از ناگزیر اشبنیادی هدف به رسیدن برای
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ِ  تمانگف این درونی منطق چون و باشدمی کارگر  ستم محو
 جتماعیا بلوک« بسیج برای بنابراین تابد،برنمی را طبقاتی
 .آوردمی روی »اجتماعی عدالت« مبهم شعار به »کارگری

 ساختار بنیادین هایمؤلفه مورد در سکوت علاوه، به
 ستم واقعی هایریشه انگاشتنِ  نادیده به تنها اقتصادی
 ایبر  واقعی هایحلراه یارائه در ناتوانی نتیجه، در و طبقاتی

 رد سکوت به سکوت، این .است نمانده محدود آن با مبارزه
 مست با داریسرمایه اقتصادی ساختار بنیادیِ  یرابطه مورد
 نظری استنتاج و یافته تعمیم هم جنسی ستم و ملی

 اجتماعی مسائل« که این بر مبنی را گرامشی از سلطانزاده
 ً  به را ٤٤»شودنمی خلاصه طبقه در صرفا

ً  اجتماعی مسائل“ دستورالعمل  مربوط طبقه به اصلا
 ٤٥.است داده تغییر ”شودنمی

 این دادن جلوه بدیهی با آ.د.ف.ج گفتمان دیگر، سوی از
 ابزار تیپارلمانتاریس سیاسی نظام که لیبرالیستی فرضپیش

 خصلت نفی به است، جامعه طبقات یهمه حاکمیت اعِمال
 زفرا بر را دولت گاهجای و پرداخته مدرن ملی دولت طبقاتی

 .است کرده تصویر حاکم اجتماعی یطبقه از مستقل و
 

 »بایجانآذر دموکرات ـ فدرال جنبش« گفتمان بندیجمع
 حل ویژه به ملی، یمسئله حل جهت در دآ.ف.ج گفتمان
 و شده بندیصورت ایران آذربایجان هایترک ملی یمسئله
 این .است گفتمان این مفهوم ترینمرکزی ملت مفهوم

 ذهنی و عینی هایمؤلفه از برآیندی با را »ملت« گفتمان،
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 یاربس گاهجای »زبان« عنصر برای بین این در و کرده تعریف
 تعیین حق« از آ.د.ف.ج تفسیر .شودمی قائل ایبرجسته

 ارقر  دموکراسی مفهوم با نزدیک ارتباط در »ملی سرنوشت
 معنایی یهاله با گفتمان این نظر مورد »دموکراسیِ « و دارد،

 ظرین لحاظ به گفتمان، این .شودمی مشخص لیبرالیستی
 کارگانی تکلی یک عنوان به جامعه تصویر از تا کرده سعی

 هایبلوک از متشکل را جامعه پایه، این بر و نماید اجتناب
 ترینمهم دآ.ف.ج گفتمان .است دانسته متفاوت اجتماعی

 بلوک ملی، بلوک را ایران امروز یجامعه اجتماعی هایبلوک
 رسیدن برای را هاآن و کرده معرفی طبقاتی بلوک و جنسی

 عیس گفتمان این .کندمی ائتلاف به دعوت »دموکراسی« به
 گراییهم نوعی اجتماعی بلوک سه این منافع بین که دارد

 جمهوری حاکمیت با مقابله برای را هاآن و کرده برقرار
 با دآ.ف.ج .دهد قرار واحد یجبهه یک در ایران اسلامی
ِ  نوعی عنوان به اسلامی جمهوری نظام ارزیابی  ساختار
ِ « سیاسیِ   را آن ،»متمرکز توتالیتر

 .آوردمی حساب به دموکراسی »دشمن« ترینمهم
 یران،ا اقتصادی ساختار بنیادیِ  نقد از اجتناب با گفتمان این
 لاشت ایران ایدئولوژیک ـ سیاسی ساختارهای تغییر برای تنها
 لیفع اجتماعی فرماسیون از گذر پیِ  در وجه هیچ به و کندمی

 در آد.ف.ج نگفتما نهایی سوگیری بنابراین، .نیست ایران
 که نیست اجتماعی هایبلوک از دسته آن منافع جهت

 ناپذیرجدایی فعلی مسلط تولید روابط الغای از شاننفع
 .است
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 ایران آذربایجان در طلباستقلال ناسیونالیستیِ  گفتمان خرد

 )گایپ( جنوبی آذربایجان استقلال حزب ـ
 گایپ گفتمان مفاهیم ترینمهم
 به رانای آذربایجان گرایقانون ناسونالیستی گفتمان خرد اگر

 اسلامی جمهوری اساسی قانون اصول از برخی اجرای دنبال
 حل خواهفدرال ناسیونالیستی گفتمان خرد و است ایران

 سیاسی ساختار قالب در را هاآذربایجانی ملی یمسئله
 گفتمان خرد از دیگری نوعی کند،می گیریپی فدراتیو

 ایجانآذرب ملی یمسئله که است باور این رب ناسیونالیستی
 که، باور این .شودمی حل آن استقلال با تنها ایران

 حداقل متعدد، کشورهای در »آذربایجان ترک ملت« امروزه
 دانپراکنده »شمالی آذربایجان جمهوری« و ایران کشور دو در

 نای به .دهدمی تشکیل را گفتمان خرد این مرکزی یهسته
 آذربایجان« ایران، آذربایجان گفتمانْ  خرد این رد دلیل،
 آذربایجان استقلال حزب .شودمی نامیده »جنوبی
 خرد این که است تپیکی سیاسی سازمان )٤٦گایپ( جنوبی

 .کندمی نمایندگی را گفتمان
 گایپ گفتمانِ  مفهوم ترینمرکزی و ترینمهم

 و تاریخ جغرافیا، یمؤلفه سه با که است »ملت« مفهوم
 یمقدمه :به کنید نگاه( شودمی تعریف مشترک زبان
 ـ جغرافیایی وجه در گفتمان، این در ).گایپ ینامهمرام

 هایملت از یکی عنوان به ،»آذربایجان ملت« تاریخی،
 قلمداد »سومر هایترک طبیعی وارثان« ایران، ساکن
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 کشوری« ساکن »هاآریائی« از ترقبل بسیار که اندشده
 اب گایپ ینامهمرام ».شودمی نامیده ایران امروزه که اندبوده
 :است شده شروع جملات این

 محل قدیم اعصار از شودمی نامیده ایران امروزه که کشوری«
 انانزب آریائی آمدن از قبل .است بوده ترکها تمدن و سکونت

 در غیره و اورارتوها ها،قوتی ها،ایلام سومرها، فلات، این هب
 که این با .باشندمی آن اصلی صاحبین و بوده ساکن اینجا

 این به اخیر سال هزار در آذربایجان هایترک از بخشی
 ترکهای ]ی[عمده و اصلی بخش ولی اندکرده مهاجرت مناطق

 ارانهز  که دباشنمی سومر ترکهای طبیعی وارثین آذربایجان
 از بخشی( .»اندکرده زندگی مناطق این در سال

 )گایپ ینامهمرام یمقدمه
 هک این دانستن مردود با گایپ زبان، یمؤلفه با ارتباط در

 ت،اس شده تحمیل آذربایجان ملت بر که است زبانی ترکی
»یآذربایجان ترکی« آذربایجانْ  ملتِ  زبانِ  که است باور این بر

 آذربایجانی، زبان نام به تاریخی اسناد اکثر در« در که ست
 از پنجم بند( .»است شده مشهور آذری یا و آذری ترکی

 )گایپ ینامهمرام اهداف
 تسرنوش تعیین حق« گایپ، گفتمان بنیادی مفهوم دومین

 گفتمان، این در »ملی سرنوشت تعیین حق« .است »ملی
 اب گایپ .است شده معنی »استقلال حق« ابهامی، هیچبی

 برای آذربایجان ملت یمبارزه از که ایویژه تاریخیِ  روایت
 که رسدمی باور این به دهد،می دست به ملی حقوق کسب
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 آذربایجان استقلال برای عملی هایگام نخستین
 :است شده برداشته پیش سال ٢٠٠ در
 ترکهای بین در همواره دور زمانهای از استقلال ایدة«

 می ترؤی فردی یا و تشکیلاتی دولتی، تبصور  چه آذربایجان
 ریرهب با آذربایجان مستقل فدراسیون پیش سال ٢٠٠ .شود

 اولین برای که حاکمیت سال ١٧ از بعد افشار خان محمدقلی
 مغلوب شاه فتحعلی طرف از داد تشکیل منظم اردوی بار

 ضرورت :همان( .»درآمد قاجار امپراتوری تابعیت به و گشته
 )استقلال

 پگای گفتمان بنیادی مفاهیم دیگر از »فارس نیسمشوو«
 یک به »فارس شوونیسم« گفتمان، این در .باشدمی

 زبان با ضدیت آن از منظور و دارد اشاره ساختاری واقعیت
 :نیست فارس ملت یا فارسی

 ،نیست فارس ملت ]با ضدیت[ معنای به فارس شوونیزم«
 ستمسی که هست سیاستی فارس شوونیزم از مقصود بلکه

 ابن )فارس = ایران( فارسیت اساس بر را ایران مرکزی دولت
 و هویت سرکوب، را غیرفارس ملل استقلال و نهاده

 تاریخشان و ممنوع را آنها زبان انکار، را آنها ملی موجودیت
 این بر را فارسی زبان و بودن فارس اولویت کرده، جعل را

 را آنها ونآسیمیلاسی سیاست تطبیق با نموده، تحمیل ملل
 ولتید سیستم این که نیروهائی یا اشخاص .کندمی فارسیزه

 غیرفارس اگر حتی کنند می اجرا را سیاست این و رهبری را
ً  که زیرا کرد، نخواهد مسئله در تغییری باشند هم  ماهیتا
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 بخش :همان( »هستند فارس شوونیزم خدمتگزاران و عامل
 )تعاریف

 
 اتیطبق و جنسی ستم و گایپ گفتمان
 برابری دارطرف ،»لائیک« گفتمانی را خود گایپ، گفتمان
 موازین جمله از دموکراتیک، موازین به متعقد و جنسی
 نهادهای وجود در را دموکراسی و کرده معرفی بشر حقوق

 سیاسی احزاب و بیان آزادی تضمین و انتخابی حکومتی
 ).نامهمرام اهداف از ٢١-١٦ و ٨-٦ بندهای( کندمی تصویر

 فعمدا را خود اقتصادی، ساختارهای با ارتباط در گفتمان این
 امنیت« تضمین بر و کرده معرفی داریسرمایه
 :دارد تأکید »سرمایه

 اقتصادی سیستم با جنوبی آذربایجان مستقل جمهوری«
 خواهد تأمین سرمایه امنیت و شده اداره آزاد ]داری[سرمایه

 )نامهمرام اهداف از ١١ بند( ».شد
 کارگر یطبقه که این برای اقتصادی یزمینه این در هاآن

 دولت« نوع یک برپایی سازند همراه خود با را آذربایجان
 نظام بیکاری، محو رفاه، دولت این .دهندمی وعده را »رفاه

 یدوره پایان تا رایگان و اجباری تحصیلات و رایگان درمانی
 هب کنید نگاه( داد خواهد قرار خود کار دستور در را دبیرستان

 ).نامهمرام اهداف از ١٦-٩ بندهای
 

 ایران هایملت دیگر و گایپ گفتمان
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 ملی یمسئله حلراه فقط »استقلال« گایپ، گفتمان در
 یهمه ملی یمسئله حل هاآن نیست، جنوبی آذربایجان

 بر .دانندمی ممکن هاآن استقلال با فقط را ایران هایملت
 به ایران در را مرکزی حکومت نوع هیچ هاآن پایه، این

 انایر  فارس غیر هایملت اتحاد خواستار و نشناخته رسمیت
 :هستند استقلال کسب برای

 زیر در ستم تحت ملل سرنوشت تعیین حق تحقق برای ما«
 برای و دانسته راه تنها را آنها مستقل دولت تشکیل ایران نام

 بر ستم تحت ملل متحد جبهه تشکیل هدف این به رسیدن
 و همکاری با تا .کنیممی پیشنهاد را فارس شوونیزم علیه

 هایدولت داده، شکست را فارس شوونیزم ملل این همگامی
 ضرورت :گایپ ینامهمرام( .»کنیم ایجاد را خود مستقل
 )استقلال

 یوهله در را، خود هدف ترینبنیادی گایپ ها،زمینه این با
 ود وحدت نهایت در و جنوبی نآذربایجا استقلال کسب اول،

 یمسئله مورد در سازمان، این .کندمی اعلام آذربایجان
 طرفدار اشهمسایگان با خود مرزهای دقیق تعیین« و مرزها

 اهداف از سوم بند( »باشدمی دمکراتیک علمی حلراه
 ).نامهمرام

 
 گایپ گفتمان یعمده هایتناقض و هاسکوت
 تیناسیونالیس هایگفتمان مامت همانند نیز گایپ گفتمان

 رد را آذربایجان ملت مختلف طبقات تمام نهایت، در دیگر،
 هک آنتاگونیستی، هایشکاف از و کرده ادغام ملی گروه یک



 ۱۴۰۳بهار  ||  | دوره جدید || شماره سوم| گاهنامه اقلیت و حاشیه 

١٩٨ 
 

 و کرده نظرصرف کند،می جدا دیگرهم از را مختلف طبقات
 یک یعنی اش،اصلی هدف به یابیدست جهت در را هاآن

 گیریجهت که این بدون انگیزاند،می بر دیگر، کشِی مرز
 تمسکو با گفتمان، این .باشد کرده آشکار را خود طبقاتی
 در موجود داریسرمایه اقتصادی ساختار تحلیل گذاشتن

 لیدتو یشیوه نوع این ارتباط فهم از هم پیرامونی، کشورهای
 بین رابطه تحلیلِ  از هم و ماندمی عاجز ملی یمسئله با

 ارگرک یطبقه کنونی وضعیت و داریسرمایه اقتصادی ساختار
 طفره بورژواخرده یطبقه دستپایین قشرهای و

 اتطبق یهمه مشکلات تمام یریشه تقلیل با گایپ .رودمی
 ایقشره و کارگر یطبقه بین در ملی یمسئله به آذربایجان

 هک زندمی دامن توهم این به بورژواخرده یطبقه دستپایین
 ساختار در تغییر بدون و جنوبی، آذربایجان استقلال با

 شد؛ خواهد حل هاآن مشکلات تمام دارانه،سرمایه اقتصادی
 از دخو استقلال و کشِی مرز با شمالی، آذربایجان که این گو

 کرده پیدا دست سعادتی چنین به شوروی جماهیر اتحاد
 ت،دس پایین اقشار کنونیِ  معیشت سطح یمقایسه .است
 هانآ معیشت سطح با شمالی آذربایجان مردم یتاکثر  یعنی

 خواهد آموزنده مورد این در شوروی اتحاد زمان در
ِ  هیچ که است باور این بر نگارنده .بود  آذربایجانی، کارگر

 از پس بلافاصله متفاوت، ملیت با دیگری کارگر هر همانند
 اب گشت، بیکار و شد اخراج کار از اشکارفرمای توسط که آن

 هدنخوا بر ـ باشد کار در ایخانه اگر البته ـ خانه به فکر این
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 به او ـ »شدمنمی کاربی کار از بودیم، مستقل اگر« که گشت
 .باشد که دنیا کجای هر :است کار دنبال

* * * 
 

 ها:پانویس
 ییگزیده گان؛برده رقص آوازخوانِ « کتاب بر پلاسچی هژیر یمقدمه .١
 ،»وریپیشه میرجعفر هایسخنرانی و مقالات از
 ).منجنیق :ناشر(
 از انایر  آذربایجان در ناسیونالیستی گفتمان خوانشِ « :مرسلی احمد .٢

 .ارشد کارشناسی ینامهپایان ؛»انتقادی منظر
 .۱۳۸۸ شهریور

 ایران، یروزنامه در کاریکاتوری چاپ از بعد ،١٣٨٥ سال ماه خرداد در .٣
 در ایگسترده ایتوده تظاهرات شد، تلقی زبانانترک به توهین که

 بعضی در تظاهرات، این .شد برگزار آذربایجان شهرهای از بسیاری
 و یدولت مراکز به تظاهرکنندگان یحمله با تبریز، در مثال برای شهرها،

 دخالت با سرانجام، حوادث، این .شد راههم مراکز این از برخی زدنِ  آتش
 ایدهع دستگیری و کشته و محلی نظامیشبه نیروهای ویژه به و نظامی،

 .یافت خاتمه هرکنندگانتظا از
 برای ماشری، پیر کارهای از توانمی ادبی نقد و ایدئولوژی یحوزه در .٤

Object The « و »Production Literary of Theory A« مثال
of Literature«، توانمی سیاسی شناسیجامعه یحوزه در .برد نام 

,Capitalist to Approach Hegemony“ J: Torfing ( تورفینگ کارهای
 Welfare Modern the and Regulation Politics,“ and ”Regulation

State(” کرد ذکر را. 
 مدارس در کس هر« :بود تهگف آذربایجان وقت فرهنگ رئیس محسنی .٥
 آخور را او و بزنید او سر به الاغ افسار بزند حرف آذربایجانی زبان به

 )٤٨٥ :١٣٨٢ ای،مراغه مرادی از نقل به علمی،( ».ببندید
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 به وابسته هاینسازما و حزبی هایزیرمجموعه که است ذکر به لازم .٦
 ملی یمسئله و فرقه با ارتباط در را یکسانی موضع توده حزب

ً  .نداشتند  که روستا، رضا رهبری به کارگری، یمتحده شورای مثلا
 تعیین حق از رفت،می شمار به ایران روز آن کارگری سازمان ترینبزرگ

 :١٣٧٧ آبراهامیان، به کنید نگاه( .کردمی دفاع هاآذربایجانی سرنوشتِ 
٤٩٨( 

 شدید حمایت از شمالی آذربایجان در هامساواتی حکومت .٧
 یفعالانه شرکت .بود برخوردار ترکیه و آذربایجان هایناسیونالیست

 سقوط در انآذربایج دموکرات یفرقه رهبران از دیگر برخی و وریپیشه
 وارههم فرقه که شده باعث بلشویکی شورایی دولتِ  تشکیل و هامساواتی

 هانآ .گیرد قرار شمالی آذربایجان هایناسیونالیست شدید یحمله مورد
 و ندنمای تصرف باکو در را فرقه دفتر کردند سعی شوروی، سقوط از پس
 ً  به کنید نگاه( نمودند متوقف را فرقه هایفعالیت عملا

 چنانهم هاآن ).٤٦ یشماره پنجم، یدوره ،»آذربایجان« یماهنامه
 فرقه هعلی بر شوروی، هایبایگانی به استناد با اصطلاح به را، هاییکتاب

 .کنندمی منتشر
 وری،پیشه به را فرقه جودیتمو اعلام یبیانیه متنِ  یتهیه آبراهامیان، .٨

 :١٣٧٧ آبراهامیان، :به کنید نگاه( است داده نسبت کاویان و جاوید
 علی وری،پیشه به را متن این یتهیه منابع از دیگر برخی اما ،)٤٩١

 کنید نگاه( اندداده نسبت پادگان صادق و شبستری
 وریپیشه »).شهریور دوازده« کتابِ  و ٣١٨ :١٣٨٢ ای،مراغهمرادی :به
 هب بیانیه فارسی و ترکی متن دو هر انشای که دارد اشاره خود خاطرات در

 .است بوده او خود یعهده
 .است نگارنده از تأکیدها .٩

 ـ »شهریور ایکی اون« کتاب فارسی یترجمه ـ »شهریور دوازده« کتاب .١٠
 راتدموک یفرقه تشکیلِ  گشتِ سال اولین مناسبت به بار اولین که را

 دوازده« یبیانیه با نباید است، شده منتشر فرقه تبلیغات مرکز توسط
 .گرفت اشتباه »شهریور
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 .است نگارنده از تأکیدها .١١
 .است نگارنده از تأکیدها .١٢
 .است نگارنده از تأکیدها .١٣
 .است نگارنده از تأکیدها .١٤
 درک به بنا .است اجتماعی هرم اقشار ترینپایین از متشکل خلق .١٥

 شانگاهجای زا نظرصرف شوند،می محسوب خلق جزو که کسانی مائو،
 .ردندگمی متحد دیگریک با مشترک منافع رشته یک خاطر به تولید، در

 )٣٢٣ :١٣٨٤ لیدمان،(
 نگاه ١٣٢٤ تا ١٣٢٠ هایسال در آذربایجان دهقانی جنبش یباره در .١٦

 .٤٩٠-٤٨٩ :١٣٧٧ آبراهامیان، :به کنید
 ولینا شود،می نامیده تبریز دانشگاه اکنون که آذربایجان، دانشگاه .١٧

 تأسیس فرقه حکومت زمانِ  در و تهران از بیرون در که بود دانشگاهی
 .یافت

 او .بود آذربایجان دموکرات یفرقه فدائیِ  افسران از قهرمانیان صفر .١٨
 محکوم ابد حبس به سپس و اعدام به ابتدا فرقه، سقوط از پس
 سپری پهلوی رژیم هایزندان در را خود عمر از سال ٣٢ صفرخان .شد
 دهقانان پارتیزانی هایگروه از یکی تشکیلِ  با آشنایی برای .کرد

 .٥٠-٤٥ : »صفرخان خاطرات« به کنید رجوع آذربایجان
 .است نگارنده از تأکیدها .١٩
 اقدامی گونههیچ ارضی مناسبات یزمینه در دموکرات کردهای« .٢٠

 جهیتو شایان تغییر مالکین و دهقانان بین مناسبات در و ندادند انجام
 )١١٤ :تابی ایوانف،( .»نشد داده

 مذاکره برای آذربایجان اعزامی هیئت میان در که بود اساس این بر .٢١
 هم )قاضی محمد یبرادرزاده( قاضی سیف خانمحمدحسین ،تهران با

 ).٤٠٢ :١٣٨٢ ای،مراغهمرادی به کنید نگاه( داشت حضور
 را سرنوشت تعیین حق اصل توده حزب« :نویسدمی آبرآهامیان .٢٢

 »پذیرفت کند پشتیبانی اصلی چنین از عمل در کهآن بدون
 ).٥٦١ :١٣٧٧ آبرآهامیان،(
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 رفیق .٢٣
٢٤. Brenda Shaffer 

 روزهای همان از او، هوادار خلق فدائی هایچریک و دهقانی اشرف .٢٥
 زا پس ایران یجامعه که بودند باور این بر ایران، در حاکمیت تغییر اول

 یباق »فاشیستی« و »وابسته داریسرمایه« چنانهم شاه رژیم سقوط
 یمبارزه اصل« نتیجه، در و .است »خلقی ضد« گذشته مثل و مانده

 روز دستور در باید چنانهم ،»تاکتیک هم و استراتژی هم مسلحانه،
 :١٣٨٥ بناب، پارسا :به کنید نگاه( بماند باقی خلق فدائی هایچریک

٤٩٠-٤٨٧.( 
 روزهای در مداریشریعت کاظم سید آللهآیت نام بار نخستین .٢٦

 تشکس از بعد« .افتاد هازبان سر بر آذربایجان دموکرات یفرقه سقوط
 مثل شاه که روزی آذربایجانی هرار ٢٥ شدنِ  کشته و دموکرات یفرقه
 شریعتمداری فقط نام صاحب روحانیون از شد،می تبریز وارد فاتح یک

 و شاه حمایت ردمو همواره پس آن از و کند استقبال وی از شد حاضر
 )٢٠ :٢٠٠٠ رزمی،( .»بود دربار

 به کنید نگاه مداریشریعت اللهآیت به وارده هایاتهام یدرباره .٢٧
 ).٤٨٤-٤٢٥ و ٣٣٣ :١٣٨١ گلپورچمرکوهی،

 مانوئل هاینظریه به ارجاع با تحقیق، این نظری مبانی در ما .٢٨
 را جهانی اقتصاد در ساختاری تحولات این هایمؤلفه ترینمهم کاستلز،
 .ایمکرده بررسی

 در هاسال این در که عظیمی اقتصادی ـ اجتماعی تحولات حین در .٢٩
 با ـ مخالفان تبلیغات تأثیر تحت اغلب ـ زارعان از برخی و بود وقوع حال

 در اگرچه داریسرمایه هایدولت مقدس اتحاد کردند،می مخالفت آن
 اام بودند، خورده شکست اکتبر انقلاب شکست برای نظامی یحمله

 کنید نگاه( دادندمی ادامه شوروی با خود خصومت به فعالانه
 ).٣٩٢ :١٣٨١ هانت، به

 عروفم هایبلشویک ـ کمونیست از استالین مخالفان این از بسیاری .٣٠
 .بودند .. و زینوویف بوخارین تروتسکی، چونهم افرادی روسیه،
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ً  داریسرمایه ایدئولوژیک هایدستگاه .٣١  ارتباط در را پروژه همین بعدا
 .ندکرد پیاده مائو شخص و اشفرهنگی انقلاب ویژه به چین، انقلاب با

 که شد مدعی کارتیمک جوزف سناتور ١٩٥٠ یدهه اوایل .٣٢
 متحد ایالات یجامعه و حکومت حساس هایقسمت در هاکمونیست

 به ادعا این .دارد اختیار در را افراد این اسامی فهرست او و اندکرده رخنه
 نظام منتقدان از نفر هزار هاده و شد منتهی زیادی محاکمات و هابازرسی
 نیکسون، ریچارد .دادند دست از را خود گیزند و کار آمریکا داریسرمایه

ً  که فردی  کارتیمک اصلی یاراندست از شد آمریکا جمهور رئیس بعدا
ً  .بود  دولتی هایدستگاه و کارتیمک ادعاهای تمام که شد معلوم بعدا

 و ٣٩٤ :١٣٨١ هانت، به کنید نگاه( است بوده اساس و پایهبی او حامی
  ).صفحه همان پانوشت در اثر همان مترجم توضیحات

 نهضت از توانمی بنیادگرا دینی هایجنبش از مثالی عنوان به .٣٣
 نوانع به .برد نام پاکستان و افغانستان طالبان نهضت ایران، اسلامی

 روندا ردمو از توانمی قومی بنیادگرای ناسیونالیستی هایجنبش از مثالی
 هاریدرگی این متعاقب ژنوسایدِ  و توتسی و هوتسی یقبیله دو درگیری ـ
 .کرد ادی ـ کوزویایی و بوسنیایی کروات، صرب، بین درگیری ـ یوگسلاوی و ـ

 ).٧٣ :١٣٨٧( است شده گرفته وام نعمانی و بهداد از اصطلاح این .٣٤
 نهضت به منحصر مارکسیسم و لیبرالیسم با زمانهم مخالفت .٣٥

 خود زمانهم مخالفت بر نیز اروپا فاشیستی هایجنبش .نیست اسلامی
 به کنید نگاه( کردندمی تأکید »جهانی یسرمایه« و »مارکسیسم« با

 تعبیر به که داشتند امید« هافاشیست ).٢٩٢-٢٨٦ :١٣٨٤ لیدمان،
 خودمحوری هاآن ادعای به چهآن از هم که بیابند »سومی راه« خودشان

 چهآن زا هم و بماند برکنار بود لیبرالی داریسرمایه ترحم بدون و رقابتی
 سیستیمارک سوسیالیسم یزاییده طبقاتی تخاصم و روحبی گراییماده که
 سیاست البته ).٤٨ :١٣٨٠ وایس،( .»شود اجتناب رفت،می شمار به

 سود کم، مزددست یپایه بر سیاستی اتخاذ جز چیزی« هاآن عملی
 :همان( ».نبود امپریالیسم و تسلیحاتی توان افزایش استبداد، فراوان،

١٤٦( 
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 یسرانه درآمد ،١٣٦٨ تا ١٣٥٨ یفاصله در رسمی، آمارهای بر بنا .٣٦
 غیر واقعی ناخالص تولید یسرانه و درصد، ٥٨ واقعی ملی

 ).٨٥ :١٣٨٧ نعمانی، و بهداد( یافت کاهش درصد ٣٢ نفتی
٣٧. Jurisdiction 
٣٨. Ethno- cultural 
٣٩. Evolutionary 

 حکومت هم و پهلوی رژیم هم هرچند که است معتقد سلطانزاده .٤٠
 علیه جنایت« مرتکب آذربایجان ملت حق در اسلامی جمهوری
 فراهم را لازمه حقوقی و نظری هایشرطپیش و اند،شده »بشریت

 عبیرت استقلال حق »ملی سرنوشت تعیین حق« آذربایجان در تا اندآورده
 ایران« :زیرا کشد پیش را ایمطالبه چنین نباید آذربایجان ملت اما، شود

 نفسهفی که این از نظرصرف کوچک، هایدولت به شده قطعه قطعه
 دفاق است، ناپذیرترمیم هایزخم کردن باز و درونی هایدرگیری آبستن

 آن .بود خواهد جهان و منطقه در لازم سیاسی و اقتصادی اهمیت و وزن
 حرکت تربیش سیاسی و اقتصادی هایغاماد طرف به که دنیایی در هم
 )١٩ و ١٨ :تابی ،eسلطانزاده( .»کندمی

٤١. Normative State 
٤٢. Prerogative State 
٤٣. Fuhrership 

 کنید نگاه گرامشی از سلطانزاده نظری »استنتاج« با ارتباط در .٤٤
 .١٣٨٧ سلطانزاده، :به

 نظرصرف »اجتماعی عدالت« مبهم یوعده از اگر ـ آ.د.ف.ج پلاتفرم .٤٥
ً  ـ شود  .کندنمی مطرح طبقاتی منظر از را مهمی موضوع هیچ تقریبا

 پارتیاسی استقلال ربایجانآز گؤنی .٤٦

***** 
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 منابع
 :فارسی منابع

 احمد یترجمه انقلاب، دو بین ایران ،)١٣٧٧( یرواند آبراهامیان،
 .دوم چاپ نی، نشر :تهران فتاحی، محمدابراهیم و محمدیگل

 ،»دولت ايدئولوژيک هايدستگاه و ايدئولوژي« ،)١٣٥٨( لويي آلتوسر،
 و ٢٨ – ٧ :١ يشماره انديشه يماهنامه اميد، .س و فرخ .ا يترجمه
 ٢٣ – ٣ :٢ يشماره

 حاد مسائل يدرباره :لوييس جان به پاسخ ،)١٣٥٩( لويي آلتوسر،
 بريز،ت طباطبايي، جواد يترجمه کارگري، جنبش و مارکسيستي يفلسفه

 .ساوالان نشر
 ورق چند :کندمی صحبت آذربایجان« ،)١٣٨٧( فریدون ابراهیمی،

 پنجم، یدوره ،آذربایجان یماهنامه ،»ما افتخار پر تاریخ از درخشان
 .١١-١ :٥٠ یشماره

 حسن و افشانی جو لیلا يترجمه ،فوکو میشل ،)١٣٨٥( بری ،اسمارت
 .اختران نشر ،تهران ،چاوشیان
 یترجمه گرامشی، آنتونیو تناقضات و معادلات ،)١٣٨٣( پری اندرسون،

 .نو طرح :تهران ،اعتماد شاپور
 یترجمه قدرت، و هاکشمکش ، هاایدئولوژی ،)١٣٨١( یرپی انسار،
 .سرا قصیده :تهران شریف، مجید

 معصوم اکبر یترجمه ،»ایدئولوژی بر درآمدی ،)١٣٨١( تری ایگلتون،
 .آگه نشر :تهران بیگی،

 یترجمه ایران، نوین تاریخ ،)تابی( یویچ سرگه میخائیل ایوانف،
 .توده حزب انتشارات :جابی پناه،قائم حسن و تیزابی هوشتگ

 جابی کیوان، .ب یترجمه مارکس، یفلسفه ،)تا بی(اتین بالیبار،
 یترجمه ایران، در کار و طبقه ،)١٣٨٧( فرهاد نعمانی، و سهراب بهداد،
 .آگاه نشر :تهران متحد، محمود

 م، در گفتمان تحلیل بر درآمدی ،)١٣٧٩( شعبانعلی ،بهرامپور
 .مانگفت فرهنگ ،تهران ،گفتمان تحلیل و گفتمان ) گردآورنده( تاجیک
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 آذر، ٢١ در ،بهزادی بهزاد استاد با مصاحبه ،)تابی( بهزاد بهزادی،
 :جابی ،وریپیشه و آذربایجان دموکرات فرقه سقوط و ظهور بازخوانی

٩٦-٧٩. 
 ینامههفته یول، دانشجویی ینشریه اشغال، در تبریز ،)١٣٨١( نام، بی

 ینامهویژه ،١٠ شماره یضمیه ،تهران دانشگاه ترک دانشجویانِ  خبری
 .٨١-٧٨ :آذر ٢١ سالگرد هفتمین و پنجاه

 هایسازمان و احزاب ساله صد تاریخ ،)١٣٨٥( یونس پارسابناب،
 انقلاب از( دوم جلد ،)١٣٨٤-١٢٨٤( ایران سیاسی

 .راوندی انتشارات :سی دی واشنگتن ،)١٣٨٤ تا ١٣٥٧ بهمن
 سعیدپور، امیرعباس یترجمه ساختاربندی، ،)١٣٨٣(جان پارکر،
 .آشیان نشر :تهران

 جنبش از روایتی :مرگ دوشادوش زندگی ،)١٣٨٥( هژیر پلاسچی،
-٤٣ :١٦ یشماره سوم، سال ،نو نقد یماهنامه ،تبریز یحلقه چریکی

٤٨. 
 یزدانجو، پیام یترجمه آلتوسر، فوکو، بارت، ،)١٣٨٢( مایکل پین،

 .دوم ویراست مرکز، نشر :تهران
 م، در ،گفتمان تحلیل و وانمود ،متن ،)١٣٧٩( ،محمدرضا ،تاجیک
 .گفتمان فرهنگ ،تهران ،گفتمان تحلیل و گفتمان ،) گردآورنده( تاجیک
 ،تهران سیاست، و گفتمان پاد ،گفتمان ،)١٣٨٣( ،محمدرضا ،تاجیک

 .انسانی علوم يتوسعه و تحقیقات موسسه
 ـ فدرال جنبش پلاتفرم آذربایجان، دموکراتیک ـ فدرال جنبش

 :در دسترسی قابل آذربایجان، دموکراتیک
http://www.achiq.org. 

 وردم در آ.د.ف.ج تحلیلی یبیانیه آذربایجان، اتیکدموکر  ـ فدرال جنبش
 :در دسترسی قابل ایران، سیاسی اوضاع

http://www.achiq.org. 
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 مرکزی شورای سیاسی تحلیل آذربایجان، دموکراتیک ـ فدرال جنبش
 دسترسی قابل کنونی، شرایط در اسلامی جمهوری وضعیت از آ.د.ف.ج
 :در

http://www.achiq.org. 
 آ.د.ف.ج مرکزی شورای یمصوبه آذربایجان، دموکراتیک ـ فدرال جنبش

 :در دسترسی قابل جنبش، ائتلافی هایسیاست مورد در
http://www.achiq.org. 

 حسن و جوافشانی لیلا یترجمه بوردیو، یرپی ،)١٣٨٥(ریچارد جنکینز،
 .نی نشر :تهران .چاوشیان

 آذربایجان استقلال حزب ینامهمرام جنوبی، آذربایجان استقلال حزب
 :در دسترسی قابل ،)گایپ( جنوبی

http://www.gaip.biz. 
 یترجمه بیستم، قرن در فلسفه تاریخ ،)١٣٨٢( کریستیان دولاکامپانی،

 .دوم چاپ آگه، نشر :تهران پرهام، باقر
 اقتصادی، تعدیل های سیاست تحلیلی نقد ،)١٣٨٥( علیرضا رحیمی،

 .؟–؟ :١١ یشماره چهارم، سال سیاسی، اقتصاد یفصلنامه
 در شریعتمداری طرفداران جنبش و نآذربایجا ،)٢٠٠٠( ماشاالله رزمی،

 :در دسترسی قابل تریبون، نشر :استکهلم ،١٣٥٨ سال
http://www.tribun.com/. 

 و کلی طرح( ملی مسئله و دموکراسی ،)١٣٨٧( هدایت سلطانزاده،
 :در دسترسی قابل ،)مسئله یک ساده

http://www.achiq.org. 
 قابل ،»بهمن انقلاب ایدئولوژی و خمینی ،)٢٠٠٨( هدایت سلطانزاده،

 :در دسترسی
http://www.achiq.org . 

 جدائی بمعنی سرنوشت تعیین حق آیا ،)١٣٨٤( هدایت ،aسلطانزاده
 :در دسترسی قابل است؟،

http://www.achiq.org . 
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 قابل ملی، هویت و ایدئولوژی زبان، ،)١٣٨٤( هدایت ،bسلطانزاده
 :در دسترسی

http://www.achiq.org. 
 :در دسترسی قابل ،»چیست؟ فدرآلیسم ،)١٣٨٤( هدایت ،dسلطانزاده

http://www.achiq.org. 
 تعیین حق و ملیت شهروندی، حق ،)تابی( هدایت ،eسلطانزاده
 :در دسترسی قابل سرنوشت،

http://www.achiq.org. 
 نظام یک در تغییر هایظرفیت و اصلاحات ،)تابی( هدایت ،fسلطانزاده

 :در دسترسی قابل توتالیتر،
http://www.achiq.org 

 ایران، آذربایجان در حمعی هویت گیریشکل ،)١٣٨٥( برندا شفر،
 .خبر دوزگون :جابی رحیمی، آیدین یترجمه
 آریان،احمدی امیر یترجمه آلتوسر، لویی ،)١٣٨٧( لوک فرتر،
 .مرکز نشر :تهران
 جمعیت یترجمه شهریور، دوازده ،)١٣٨٤( آذربایجان دموکرات یفرقه

 دموکرات ـ فدرال جنبشِ  :جدید نشر ایرانی، روپیش تورک فکرانروشن
 :در دسترسی قابل .آذربایجان

http://www.adf-mk.org. 
 ییهاعلام ،)٢٠٠٨( آذربایجان دموکرات یفرقه

 آذربایجان، یماهنامه آذربایجان، دموکرات یفرقه ٢٢/٨/٢٠٠٨ رسمی
 .٢-١ :٤٦ یشماره پنجم، یدوره
 :در دسترسی قابل شهریور، ١٢ یبیانیه آذربایجان، دموکرات یفرقه

http://www.achiq.org. 
 آذربایجان، دموکرات یفرقه ینامهمرام آذربایجان، دموکرات یفرقه
 :در دسترسی قابل

http://www.adf-mk.org. 

http://www.achiq.org/
http://www.achiq.org/
http://www.achiq.org/
http://www.achiq.org/
http://www.achiq.org/
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 ،آذربایجان خلق یکنگره پایانی یقطعنامه آذربایجان، دموکرات یفرقه
 :در دسترسی قابل

http://www.adf-mk.org. 
 قابل آذربايجان، ملی حکومت برنامه آذربایجان، دموکرات یفرقه

 :در دسترسی
http://www.adf-mk.org. 

 مورد در آذربايجان ملی دولت مصوبه آذربایجان، دموکرات یفرقه
 :در دسترسی قابل زبان،

http://www.adf-mk.org. 
 فاطمه يترجمه ،گفتمان انتقادی تحلیل ،)١٣٧٩( نورمن ،فرکلاف

 ،تهران ،مهاجر مهران و نبوی محمد ویراسته ،دیگران و پیران شاسیته
 .هارسانه تحقیقات و مطالعات مرکز ،اسلامی ارشاد و فرهنگ وزارت
 افشین یترجمه مارکس، فروید، نیچه، ،)١٣٨٥( میشل فوکو،

 .دوم چاپ هرمس، انتشارات :تهران جهاندیده،
 گفتگو در قهرمانیان، صفر( صفرخان خاطرات ،)١٣٨٤( صفر قهرمانیان،

 .پنجم چاپ چشمه، نشر :تهران رویشیان،د اشرفعلی با
 و جامعه اقتصاد، :اطلاعات عصر ،)١٣٨٥( مانوئل ،aکاستلز
 علیقلیان، احد یترجمه ،)»ایشبکه جامعة ظهور ،١ جلد( فرهنگ
 ،نو طرح :تهران .پایا علی یویراسته چاوشیان؛ حسن خاکباز، افشین

 .پنجم چاپ
 و جامعه اقتصاد، :اطلاعات عصر ،)١٣٨٥( مانوئل ،bکاستلز
 افشین علیقلیان، احد یترجمه ،)»هویت قدرت ،٢ جلد( فرهنگ
 چاپ نو، طرح :تهران .پایا علی یویراسته چاوشیان؛ حسن خاکباز،

 .پنجم
 و جامعه اقتصاد، :اطلاعات عصر ،)١٣٨٥( مانوئل ،cکاستلز
 خاکباز، افشین علیقلیان، احد یترجمه ،)هزاره پایان ،٣ جلد( فرهنگ
 .پنجم چاپ نو، طرح :تهران .پایا علی یویراسته چاوشیان؛ حسن
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 سازمان یکارنامه بر مروری اشباح؛ شنود ،)١٣٨١( رضا گلپورچمرکوهی،
 .کلیدر انتشارات :تهران ،»اسلامی انقلاب مجاهدین

 يترجمه ،هژمونی ،عملگرایی ،واسازی ،)١٣٧٩ ( ارنستو ،لاکلاو
 تحلیل و گفتمان ،)گردآورنده( تاجیک م، در ،وقیصد جوادعلی
 .گفتمان فرهنگ ،تهران ،گفتمانی

 ،]»فارسی به شده ترجمه[ آثار مجموعه ،)١٣٨٤( ایلیچ ولادیمیر لنین،
 علیزاده، عزیزالله یویراسته پورهرمزان، محمد یترجمه جلد، سه

 .فردوس انتشارات :تهران
 تا افلاطون از سیاسی عقاید تاریخ ،)١٣٨٤( اریک سون لیدمان،

 .دوم چاپ اختران، نشر :تهران حقیقی، ابراهیم یترجمه هابرماس،
 یترجمه ،»بیستم قرن در فرانسه یفلسفه ،)١٣٧٨( اریک ماتیوز،
 .ققنوس انتشارات :تهران حکیمی، محسن

 اول، جلد ،»سیاسی اقتصاد بر نقدی :سرمایه ،)١٣٨٦( کارل مارکس،
 .آگه نشر :تهران مرتضوی، حسن یترجمه
 دمکرات فرقه صدر تا رضاخان زندان از ،)١٣٨٢( علی ای،مراغه مرادی

 هینگا با وریپیشه جوادزاده جعفر سید آراء و زندگی بررسی :آذربایجان
 .اوحدی نشر :تهران آذربایجان، دمکرات فرقه سقوط و ظهور به دوباره

 تا ایدئولوژی از گفتمان، هاینظریه ،) ١٣٧٩( دایان ،دانل مک
 م، در نوذری حسینعلی يترجمه ،آلتوسری موضع :گفتمان
 .انگفتم فرهنگ ،تهران ،گفتمانی تحلیل و گفتمان ،) گردآورنده( تاجیک

 و سرخوش نیکو یترجمه قدرت، و استیلا سوژه، ،)١٣٨٤( پیتر میلر،
 .دوم چاپ نی، نشر :تهران جهاندیده، افشین

 هزاره :زنجان ،محمودی فتاح يترجمه »گفتمان ،)١٣٨٢( سارا ،میلز
 .سوم

 طباطبایی عبدالمحمد یترجمه ،»فاشیسم سُنت ،)١٣٨٠( جان وایس،
 .هرمس انتشارات :تهران یزدی،

 ات متن دستور از ،گفتمان تحلیل در مطالعاتی ،)١٣٨٢( تئو ،دایک ون
 يویراسته ،دیگران و ایزدی پیروز يترجمه »انتقادی کاوی گفتمان
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 مرکز ،اسلامی ارشاد و فرهنگ وزارت ،تهران ،محمدنبوی و مهاجر مهران
 .هارسانه تحقیقات و مطالعات مر

 و ساختارگرایی فلسفه : گراییابرساخت ،) ١٣٨٠ ( ریچارد ،هارلند
 تبلیغات سازمان ،تهران ،سجودی فرزاد يترجمه »پساساختارگرایی

 .هنری يحوزه ،اسلامی
 و ساختگرايي فلسفه :ابرساختگرايي ،)١٣٨٠( ريچارد هارلند،

 و فرهنگ پژوهشگاه :تهران سجودي، فرزان يترجمه ،»پساساختگرايي
 .يهنر  يحوزه اسلامي، تبليغات سازمان اسلامي، هنر

 محمود یترجمه ،»نئولیبرالیسم مختصر تاریخ ،)١٣٨٦( دیوید هاروی،
 .اختران نشر :تهران زاده،عبدالله
 هایایدئولوژی و نهادها تکامل ،)١٣٨١.(ک .ای هانت،

 .هآگ نشر :تهران بهداد، سهراب یترجمه ،»رسالت و مالکیت :اقتصادی
 م، در »گفتمان تحلیل بر درآمدی ،) ١٣٧٩ ( دیوید ،هوارت
 .انگفتم فرهنگ ،تهران ،گفتمانی تحلیل و گفتمان ،) گردآورنده( تاجیک
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